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ازاین کتاب دوهزار نسخه روی کاغذ اعلا 
درشر کت چاپ تابان بطببع رسید . 


حق‌طیع متصوص بشگاه تر جمه ونر کتاب است 1 


رودیارد گی رت 


ار جمه 


ابوالفضل مير بهاء 


یاه ۸ ود کات | 


تهر ان ۱۳۴۶۰ 
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منظور از ا لعشار این مجموعه اشست که عده‌ای 
آثار شرن و سودمند در دسترس دانش آموزان و 
جوانان قرا ر کیرد 
تا کنون کوشش‌شایسته‌ای درف راهم‌ساختن خواندنیهای 
سودمندو خوش | بندیرایا ین دسته از خوانشد گان بکار نر فتهو 
جوانانی که مشتاق‌خواندن و آ موختن‌اند کتابهای مناسبی 
که‌هی‌وفتآ نهارا خوش کند وهم ذوق و اندبشه آنان را 
نیرو بخشد دردسترس خودتمی‌بابند . 
باانتشار این‌رشته کتابها اهید میرود کامی در راه 
این متصود برداشته شود . 
کوشش خواهدشد تادرضمن این‌مجموعه, بر گز بده 
حکایات و داستانهائی که در کشورهای‌غربی‌برای جوانان و 
مناسب‌حال آ نان نوشته شده و همچنین خلاصة بعضی از 
آ ثارمهمادیی‌عالم بزبانی ساده وروشن » چنانکه در خور 
خوانند گان‌جوان باشد انتشار بیاید . او 


فر مت 
مقدمة هت رجم 
1- برادران «مو گلی» 
۷- ترس‌چگونه بجنگل راه بافت؛ 
ek» ۳‏ شکار ھی کند 
٤‏ بدرود باجنگل 
۵- ببرخونخوار 


-٩‏ دهکده را جنگل کید 


۷۱۳۸ 
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مقدمة مترجم 

ژوزق‌روهباره کیبلینگ سال ۱۸۹۵ در بمبتّی پای بجهان 
نهاد و درسال ۱۹۳۹ در لندن در گذشت . وی شاعری چبره دست و 
داستان‌نویسی توانابود . نوشته‌های وی در هم‌میپنانش‌اثری شگرف 
وعمیق‌داشت . پویژه آ تکه او درشعرهای‌حماسی خوش میهن پرستی» 
دوستی » مهرورزی و عطوفت بدیگران را بزبانی ساده وبس روان» 
نيك می‌ستود واین شیوه خوشایند خوانند گان بود . 

داستانهای کو تاه کیپلینگ بسیار نفز و دلکش است و وی در 
بکاربستن واژه‌های خوشآ هنک وزیبا استادی فراوان داشته ودر 
سان حالات شگفت ودشوار که بمانندآن برای خواننده کمترروی 
میدهد» توانائی کم نظیر نشان داده‌است . 

اودر نوشته‌های‌خویش بارهابه‌خاط رآتش درهندوستان ومردمی 
که در آن‌سامان‌می‌شناخته, اشاره کرده است . خوانند کان کرامی 
دراین کتاب که سراسرد اسان ن‌در هندوستان روی‌مدهد. نمو نه‌ای 
ازا ترا می‌بایند. 

کیپلینگه‌جمعاً سه کتاب منظوم نگاشت که از آن‌میان کاب 
«هفت دریا»به بسیاری از زبانها ترجمه شده است . داستانهای کو تاه 
اوعشتمل برپنج کتاب اس هداس هار E‏ ها نحل ناهد 


۷ 


جتقل .سس 
که دو جلدرا بنام« کتاب‌جنگل»درسالهای :۱۸۹و ۱۸۹۵ نکاشته‌است 
که دراین کتاب بخشی تیک ازا نرامطالعه می کشد . 

يك جلد تاریخ نیز در بار سربازان ایرلندی در 
جنگ اول بین الملل و کتابی دیگردرشرح احوال خودنکاشتهاست 

جنگل نامی‌است که برای ابن کتاب بر گز تفه بان حال 
کود کی است که گر گہا اورا به‌فرزندی می‌پذبرند . کودك ناتوان 
بهآ ئین جانوران‌جنگل پرورش بافته » بازوان زورمندو تن چايك و 
تاه مایت ونان قوان E‏ عفد ICE‏ 
می گیردو با نان دشن و ا باسری خو نخوار که نخست 
قصدخوردن اوراداشته هماوردمی‌شود . بفرمان ببر گر گها وی‌را از 
خودمیرانند و کودك جنگلی بناچاربمیان همحنسان‌خود | دمیان ؛ 
پناه میبرد » اما نان نیز وی‌را پس اززمانی کوتاه ازده‌خود سرون 
می کنند . درا ینحال که | زا دمیان وجانوران رأنده شده » به نیروی 
کباست انسانی‌وزورمندی ددان که نيك ازهردوبهره‌ور گشته است» 
دشمن خونخوار را ازمیان برمیدارد وباردیگر به جنگل برمی گردد 
وبا کله گر گان زند کی خوشآغاز می کند. 

دراین داستان دلکش که نظابر آن‌درمبان داستانهای‌روستائی 
ابرائی و ادبیات بونانی نیز هست » توانائی » صبرو تحمل ِِ و 
مهر ورزی فر‌زند آ دمی بزیبائی؛ جلوه گری می کند. . هم آزاینروی 
خواندن 1 ن برای حوانان و نوحوانان مهن ارزنده است. 

ابو اشضل مير بهاء 


برادران « مو گلی » 


ساعت‌هفت عصر يكث‌شب گرم در تهه‌های‌سیونی »گر گی بزر کت 
رس خانواده» سراز خواب روز برداشت و چشمان درخشان خودرا 
کیو ا یک تس ۲ کا چ ای شرا اسان شوه 
های‌بار يك وتیرومند خویش بیرون آورد ودستهای خودرابجلوبرده 
دهان‌فر اخش را بادندانهای تبز ودرنده‌اش از هم کشود و خمبازه‌ای 
فا ی کی تقو انا وی و رو 
گر که‌هاور:یوز هبار نك وورازشرا که بر نکهشگهای‌ها کستری 
بود بسوی چهار فرزند بازیگوش و شرور خود که برویهم غلتیده و 
مکدیگررا دفدان‌میگرفتند گردانید.آنگاهآ سوده و آرامدرحالیکه 
سربرروی دستهایش‌نهاده بود بتماشای کودکان برداخت . ماه‌نخستین 
پرتونقره‌فام خودرا ازپس کوههپای‌خاور بدهانهٌ غارافشانده‌بود ۰ دراین 
وقت غرش گر کک بز ر کک درغار پیچید که میگفت :< هان» برخیز ید 
که زمان‌شکار فرارسده‌است» باود ازخانه مرون رفت .» ودرآ ندم 
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جنگل 
آماده‌شد تابايك جست خودرا ازدهانهٌ غار بپائین تبه برساند که نا گاه 
سایٌجانوری‌از دهانغارهویداشدو بدنبال آ ن دمی درازو پهن بنظر رسیدو 
اش و ها لد دمه که ت « کامیابی‌هم عنان تو باد 
ای‌سرور کر کہا وخوشبختی ودندانهای سفیدواستوارهمراه کودکان 
بز ر گزاده‌ات باش د که گرسنکان‌را درین‌جهان فراموش نکنند» . 

ابن‌صدااز تابا کی‌بوده تابا کی‌شغال لاغر اندام وزبان‌کاری بود 
که‌جزخوردن پس‌ماندۂ شکارجانوران بز ر کک و لیسیدن استخوانهای 
آ نها کاری از دستش برنمی آهد . 

تابا کی‌بیشتردرمیان در ختان‌جنگل و بادر کناردهکده‌میگشتو 
کوشت و فوست گندیده ای که‌از آن مکانپا ی کر عیخورد و 
رو زکاررامیگذرانید.همة گر گھای‌ناحیۂسیونی‌باندام کوچك تابا کی 
باتمسخر و تحقیر مینگر بستند. ز برا ازوی‌کاری جز خوردن‌پس‌ماندههاو 
کفتن قصه ها و داستانپا ساخته نبود . امادرعین حال همه ازاوترس 
نپانی دردل داشتندزیرا بخوبی میدانسنتد که تابا کی خیلی‌زودد بوانه 
میشود وهر گاه که‌تابا کی دبوانه مىشد » ترس ازجانوران بزر کث را 
از باد می‌برد تپ حبوانی که‌در گذر گاه خود ممیافت حمله میکرد و 
اورا وتان ستگرفت: 

در آن‌حال کا مقابل در گاه غار میگذشت وشب بخیر 
میگفت » ک رکه بز رک بالحن خشن پاسخ‌داد:«بیاتو وببین که‌هیج 
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برادران مو گلی 

خورا کی وجود ندارد .» 

تابا کی هماتگوته زوزه کنان گت «آری ؛ممکن است برای 
شما چیزی قابل خوردن وجود نداشته باشد » اما برای من که شغالی 
بیش نیستم‌تکه استخوانی شام خوبی است . » سپس بآ رامی داخل غار 
شد ودر حالیکه دید گان درخشان ماده کر گت وچپار بحه‌اش اورا 
دنمال میکرد به‌ته‌غار رفت ودر آ تجا استخوان ساق‌یای حبوانی را که 
هنوز ان د کی گوشت بروی آن چسیده بود پیدا کرده یا خوشحالی 
در گوشه‌ای نشست وبشکستن وخوردن آن‌پرداخت چون‌کاراستخوان 
بهابان رسید ؛ لبپای خودر! بازبان درازش لیسید و رو بسو یگ رکف 
بز رگ کرده گفت : ۱ 

«ازاین شام‌خوبی که درخانهٌ شما ورم سياس کر ارم ۰ نگاه 
متوجه چشمان درخشان بحه‌ها شده بکفتار خودادامه‌داد : « راستی 
چه‌یجه های ز سائی‌دار ید .چشمما شان‌چقدر درشت و در خشنده‌است. 
در حقیقت میباست از آغاز باین مطلب وجه میداشتم که بحه های 
بث‌بادشاه‌نیز ازهمان نخست نشانهای‌بزر گزاد کیرابارث مسرند . ٩‏ 

تابا کی‌هم مانند بسیاری ازمردم می‌دانست که هیچ چیز بد تر از 
آن نیست که زو ان را در حضور آنان سا و خوشوقت بود 
ازاشکه می‌دید پدرومادر آ نپا ازسخنان‌او ناراحت شده‌اند . 


ازاینروسا کت بگوشه‌ای شست ولذت‌می برد از ین که مو حب 
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جنگل 
ناراحتی آنان شده ا ت و هر ان دید که برای جلب نظر آ نان »از 


مروز رگ آن‌ناحیه که شیرخان نام‌داشت O‏ من نت 


ا هم‌عنان ٿو باد ای روز کن ھا 4 


اق بز رکه تصمیم کر فته که‌شکار گاه خودرا تغسردهدو 

از ماه بنده سراسرماه‌را دراین تیه‌هاشکار خواهد پرداخت وخوداو 

این‌مطلب رابمن گفت.» بکباره ازچشمان کر که‌بزر کث شعلهٌ خشم 
زبانه کشید و با خشم فراوان پاسخ داد : 

«شیر خان‌حق ندارد. بر طبق قانون جنگل شیر خانحق نداردپیش از 

آنکه قبلاجانوران‌جنگلرا خبر کند » جای شکارخودرا تفیس دهد . 
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برادران م وگلی 

اوبااین کار خلاف قانون خودهمه جانوران را ازاین‌حدودمی گر یز اند 
در صورتیکه درانن روزها خانوادهمن هرروز بدوشکار نبازمندند . > 

کسر کک ماده بدنبال سخنان خم آلود همسر خود بآرامی 
ادامه‌داد : «بیجپت نیست که مادرش‌شیرخان‌راءلنگت» نامید »زیراو 
از روز تولدبك‌پایش لنگ بود وازینروست که همواره‌بشکار دامهای 
الیش وا ردام وان هدوت کی که اروس او مت که 
آ مده‌اند وهروقت که‌شیر خان‌برای شکار به‌تیه‌های‌مابیاید» روستائیان 
این تاحیه همکی باینسوی رومیآ ورند ودر جستجوی شیرخان همه 
علفپای جنگل را خواهند سوزانید .» 

«] نوقت مابابد کودکان خودرا برداشته‌بجای دیگربگریزيم . 
بااینهمه مسلم است که باید سیت بشیرخان سپاسگزارهم باشیم .“ 

تاباکی آ هسته گفت «اجازه میدهید تشکرات‌شمارابشیرخان 
برسانم » ناگاه غرش وحشتناك گر کے بز رکه سراسر غاررابلرزه 
انداخت که باچشمان خونخوارش به‌تابا کی‌نگرسته فر‌بادمیژد:ابرو 
بیرون ! وازاین‌پس بااربابت بروشکار. باندازء کافی‌شب مارا باسخنان 
بسهودم خود بتلخکامیآمیختی. » 

تابا کی ازترسدم پهن ودرا زخودرا لای‌باهاش پنهان‌ساخته 
سی بز یرافکند وبسوی‌درغار رفت ول درهمان حال گفت : «گناه‌از 
من‌است که این خبررا شمادادم. من‌میباست | نرا پنہان میداشتم تا 
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جنگل 
خودتان از قصدشیرخان آ گاه شوید | کنون هم ا کر خوب گوش‌فرا 
دارید میتوانید صدای شیرخان را ازته دره مشنوید و بدرستی گفتار 
من‌اطمینان حاصل کنید .€ 

تابا کی راست میگفت . در آن‌لحظه صدای غرش بب رکررسنه‌ای 
که ازپائین دره » دردل کوسار وجنگل‌می‌پیچید » بوضوح در غار 
شوه یه که از کی فر یاو ھکید وبا کی قداشت کدی 
حانوران جنگل صدای و حشتناگاو راشنیده در گوشه‌ای‌پنهان‌شوند. 

غرش شر خان دزدل کوه و چنکل همسنان: طثین آنداز نود 
که کر گك بزر که گفت :« ابله‌نادان! خیال میکند که شکم گاومیش 
های‌این پیرامون گوشت نو آورده که چنینآوازسرداده است . » 

ماده گر کت آهسته گفت «هیس » خاموش باش .هگ ر‌نمیشنوی 
که‌صدای‌شیرخان تغیبر کرده‌و بجای غرش »خر خرهسکند . این تشانة 
آن اس ت که شبرخان امشب بشکار جانوران رغبتی ندارد و آدمیانرا 
شکار خواهد کرد. > 

در ابنوقت صدای خرخر وحشتزای شبرخان از هر کوشه 
جنگل د رگوش میآمد و بیاد می‌آورد که کولیها و چوب برهای 
توا که اعلب وان ان مر O‏ سیفن نامع اد 
هرسو؛ راه‌خودرا گم کرده‌یکسر پدهان بر‌خونخوارمیرو ندودرمیان 
ینجه‌های زورمند ودندانهای تیز وبرندهاوقطعه‌طعه میشوند . 
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برادران موگلی 

ک رگد بز رگ در حااسی که از شدت خشم و نساراحتی همه 

دئدانهای‌سفید وتبز خودرا نشان میداد گفت : «شکار انسان؟ مگراین 
جانور خوتشوار بقدرکافی از حیوانات جنگل شکار نمی کند کها بن بار 
هوس آدمیان کرده‌است؟» 

«قانون‌جنگل که‌هیچ ماده آن بی‌دلیل نیست » خوردن گوشت 
آدمیان و کشتن آ نان راممنوع ساخته » مگر درآنکاه که جانوری 
بخواهد شکار واش رتفا راوزو فان نکن کون که 
در چنین حال باد آدمی را در جائی » دور از مرز شکار فبیلة خود 

شت. ۲ 

د وليل این قانون انس ت که کشتن بك انسان سبب میشود که 
دس بازود گر وهی‌از ا دمیان‌سفید بوست تفگ بدست » که‌دریی آ نان 
عده‌ای ازانسانپای تیره‌رنگ روائند »با زنگها وموشکپا و چراغبای 
رارنت کهای SE E‏ ونر 
آزار آ نان بپمتٌسا کنان جنگل‌میر سد. گذشته‌ازاین؛ آ دمی‌تاتوانترین 
موجود جپان است که‌هیچگونه وسیلهٌ دفاع ازخود ندارد . برای‌يك 
حانور ژورهند ننگه است که بکشتن اودست باژد. ازهمه بدتراینکه 
اگ ر کوشت آدمی راحیوانی‌بخورد »بزودی‌بمرض گری دچارمیشودو 
دندانهاش مبر یزد.» 

صد ای‌خر خر شر خان در ادن لحظه اند اندكفرو نشست‌و برخلاف 
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گر جح 
آنجه از ك دس خون آشام شاسته اس بزوزه رو باه تسد بل بافتهو 
آن‌صدا ازمکانی نزديك بغار بگوش رسید . 

گ رک ماده گفت 3 2۳ شکار انس شرخان رها شده و او 
نتوانسته است ا نرا مشکند. چه‌خر شده ؟> 

کر کف بز رکف بابك جست‌خودرا بدرغار رسانید درو ر توم تاب 
ازمیان تخته‌سنگی که غاردردل آن‌فرارداشت فگاهی بپائین افکند . 
سپس بر گشته گفت : «احمق ! از بی‌خردی هیچ شکاری بپتر از يك 
انسان چوب‌ب رکه در کنار آ تش برافروخته‌خفته‌بود بدست نیاورده و 
با حمله باو » پای خودرا در ميان | تش نپاده است . | کنون در کنار 
و تحال زار برو کی خاك وخاشاك افتاده روباه وار زوزەمىکشد»› 

بکباره ماده کر که در حالبکه گوشپای خودرا سوی خارج 
غار تيز گرداشده بود گفت : « کوش کن ¢ چسزری از کوه بالامی آ بد ۱ 
آماده‌باش . > 

کر کف بز رک پاهای زورمندش را در زیر بدن خویش گرد 
کږده خودرا أماروء پش ساخت ۰ صدا اند اند اک بالامی آ مد و بر هم 
خوردن بو ته‌هاو خش خش علفهانشان‌میداد که آ ن‌موجود بکر است‌بسوی 
غار تیه مق هراندازه که صدا نز دوت تر هبر سید یا ها وژانوهای 
کر کت بز ر کفدرزیراندام‌نیرومندش فمشهر فشرده‌میشدتاا ینکه لحظه 


۱۹ 


براددان مو گلی 

ای تر داف یا بدرغار رسید وسابه‌ای درمقابل ان نمودار شد و 
بدثبال آن » تنه لایر مبان و زورمند گر کف کی کار مها 
گلوله‌ای که از دهان توپ خارج شوو > دروك چشم برهم‌زدن » در 
میان سقف و کف غار دیده شد اما قوش تکه بروی شکارفرود ا مده 
آنرا ازهم ارد ارد یک ور کت غار ا فاد وغ شی وت 

تفه وور ای کر رر و ھشوش كور اطا ر رك نة 
هولناك و با دزدیدن شکاری فربه بودند منظره ای از آن عجیب ٿر 
نمیتوانست وجودداشته‌باشد که در آن دم يك آدمیزاد ؛ پسر کې که 
تازه بر اه افتاده :ود و بدشواری متوانست قدمهای‌محکمی بروی‌خال 
بگذارد » سراپا لخت وبرهنه » باچوب کوچکی در دست دردهان#غار 
نمودار شود!: 

گر بز رک غرش کنان کفت 2 بنگر»پنگر! چه‌می‌پینی 1 
آدمیز اددراین وقت شب »در بر ابر خانة من !؟» 

گرگ ماده تکاهی کرد وخند ید . آنگاه گفت : «اورا انا 
او 

برای يك گر که که در صورت لزوم مه های خود را بدادان 
گرفته بسوئی میبرد بدون اینکه‌دندانهای تیز او بجگر کوشکانش 
لطمه ای وارد آورد » وباتخم مرغی را بدون آنکه پشکند مدتها در 
فا هرس ری وو ان رون هار سار اسان وی 
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جنگل 
از بنرودريك چشم بهم زدن‌دندان‌ای بران گر ک‌بزر که کمر طفل‌را 
درمیان گرفته بدون آتکه حتّی بوست لطیف بدنش راخراش‌دهدیهوا 
بلند کرد ودربرابر همسر وبچه‌هایش برزمین گذاشت . 

گ رک ماده باچشمان درخشانش نگاهی بطفل‌انداخته گفت: 
« این كودك چه خردسال و پردل است ! > 

طفل در آن دم بابی اعتنائی تمام از سان بجه گر گها » که با 
دنل کان یر از رورت او وا قاتا مب رود راهن معا 
ودروا هار او اور ات یت وا اسف 
راحتی بیابد . 

کی کف ماد یار تخود اوا واد کت : <هی ! E‏ از هم 
اکنون میخواهد این خانه را صاحب شود ! آ با هیچ شنید ای که 
ماده کی کی ار ظفل ایی دران کرد کان ود سین کو 

کر که‌بزر گے پاسخ داد :« گاه وبیگاه چنین سخنانی بگوشم 
کرد اس تفت زرم که دران کل ماو و ھان سا هه 
اققافی امت ناد با زد نوی روك که ون ان هو 
میان غارایستادهبآنان نگاه میکرد نگریسته گفت : « تن‌این کوولد 
پشم ندارد وچنگالهای‌تیز من دريك چشم‌بهم زدن میتواند اورا ازهم 
پدرد . ام‌امثل اینکه این کودك هیچ نمیترسد . ببین چگونه ما را 


مینگرره» 


بر ادران مو کلی 
برتو ماه که اىنك درمیان آسمان بود از پس پاره‌ابری سفید 
سراسر «وینگوگا» وتیه‌ها | قرا وق از نقره بوشانیده 
توح کر وا فال ارداق پاهائی که از تیه بالامی آمد و خش خش 
کو وی او مخوف فش ده‌شده ودرهم 
میشکست همچنان بتماشای کودكمشغول بودند . :ا گهان‌س خوفناك 
شرخان تا شانه‌هایش ازدرغار بدرون آمد و صدای تابا کی در هشت 
سرش شنیده‌شد که‌میگفت : « خداوند کار من؛ آن طفل بدرون این 
غار رفت.» 
کر کها مکباره مه نسوی شد ند وک رگ بز رگ به‌خشم 
در چشمائش شراره می کشید گفت: « از آمدن شیرخان باین خانة 
محقر افتخاری‌بز رگ نصب ماشده است .» 
بك دست شیرخان باسرمپسیش درایندم بتوی غار آهده بود و 
انس ا ورن ی تفه گاهای 
و مانند دوشعلهٌ بر نور میدرخشید . اما گر گی بز ر گك میدانست 
که غار کوچکتراز ا لس که هیکل زر گی شرخان از مان آن 
بدرون آ بد . ازیشرو آسوده خاطر از اینکه در صورت جنگ وی 
نخواهد توانست بابك پنجه کاری ازپیش ببرد» با خونسردی در انتظار 
پاسخ ماند وچون سخنی نشنید » این بار با شجاعت بشتری گفت 1 
« ما گر کپاجانوران آزادی‌هستيم که فقط بفرمان رئیس کل 
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جنگل 


خودس هی نهیم ودرانتخاب‌شکار خود مختارم ۰ علت ندارد آزحانوری 
که چهار یا بانر امسکشد فرمان درده طعمه خودرا باو وا گذار کنیم 7 
طفل آدمی بخانة ماا هده و خوراك ماخواهد دود .€ 

رش شیرخان‌درون‌غاررابلرزه در آورد : « یاوه گوبی را کنار 
بگذار,بگاومیش ی که کشتم سو یت نا در برایر خانهتو که‌چیزی 
سمش از خانه سکان ست برای طعمة خود مەل شوم . هن از 
بالاترم اک 

غرش‌شرخان مانند تندو در غار بیجد که نااگاه گر گکماده از 
میان‌غار بر خاست‌و بحه‌های خودرابکناری‌زده باك چست خودرایمقابل 
شیرخان‌رسانید . چشمهای او مانند دوماه کوچك آبی‌رنگ در میان 
تاریکی غار ھی در خشد ¢ آنگاه گفت 

«مر ا بننگر شیر خان . من «ر کشا»ماده گر گت هستم که‌باتوسخن 
میگو. بحه al‏ ازآن من‌است وفقط يمن تعلق دارد ¢ منشنوی ؟ 
بسموری که کشتم سو دمد » او باما خواهد زر ست و با کله کر گهابپر 
سوی خواهدر فت وشکار خواهد کرد. نىك نکر ای درندة کودکان ۰ 
ای‌قور باغه‌خور > ای ماهی خو ر کثیف 1 آن کووك آدمی بزر گکشده 
وی مادرت شتاب ویای لنکترا که دراثر E‏ لنگٽر شده یاو 
فشان ده › تا بداند که حال تو بدتر از زمانی است که چشم بجهان 


Ke 


برادران مو گلی 
کشودی ! برو! زودازابنجا برو!» 

گ رکف بز رگه در حيرت فرو رفت و نمیدااست چه بگوید ۰ 
سپس بیاد آورد زمانی را که بخاطر همسر شجاعش با پنج گ رکه 
درا وشوو ران زان ر ا سید کی افو 
بودو هنوز بنامفر کشا» که بمعنید بووشیطان است‌تامیده‌نشده بود. آ نگاه 
دردل بشهامت همسرش آ فرین گفت ودرانتظارماند تا به بیندشیرخان 
چه‌خواهد کرد : 

شعلهٌ خشم ازچشمان سبز شیرخان که‌اينك‌مبدل بدو کاسهُخون 

شده‌بود ز بائه‌می‌کشد و باینجه فولاد شش‌زمن‌غارر امیخراشید. ام ادر 
غا رکوچکتر از آن ود که تنه پر گی شیرخان بتواند اون 
بدرون آید.واونيك میدافست که در آن حال از جنگیدن با کر گپا 
سودی‌نخواهد برد ار تایای‌م رک بااو برزم‌خواهند کوشید. 

ازاینرو شبرخان مصلحت در آن دید که بسوئی رود و بدئبال 
آن سر بزر که خویش‌را ازغار بیرون آورد و گفت : « هرسگی در 
خانه خود عوعو مسکند . باشد تاوقت er‏ بهم برسیم و خواهیم دید 
که کل کر کها بااین به آدمی چه خواهند کرد .او عاقبت‌درمیان 
دنداتهای من جای‌خواهد گرفت و طعمه من‌خواهد شد .» 

بدنبال‌شبرخان » گر ک‌بزر ک‌برای شکار آمادة رون آعدن 
ازغار غد و صر ی کت + #شرخان‌واست یرید ا نطفل :اباد 
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جنکل 
بکله نشان بدهیم تا به‌بينیم آنا باوی چه خواهند کرد 5 ا هنوز 
میل دار ی که این بجة آدمی رازنده نگپداری؛ » 

ر کشا پاسخ داد :< این‌چه‌سوالی است ؟ دبدی که این طفل در 
ا فد ایس و تا نما موی ان انس ا 
نشمرد. بنگر که كوه یکی از کودکان مرابگوشه‌ایافکنده‌است؟ 
ان یاف لک کی ای یار اکا | ورد ور نک لح در سار 
باتوی وکو کا گر نت | نگاه روشتاشان ان ناجه لای 
خون این طفل از کله مسافراوان میکشتند . البته که من او را نگه 
خواهم داشتو ورانوفت کر کساده‌سوی طفل بر کت وب گتار 
خودادامه‌داد: «...] سوده‌بخواب قورباغة کوچك من . ترا ازاین پس 
«م وکلی» خواهم نامید ودر خان من آسوده وشادان خواهی‌زست. » 

ک رکه بزر که کنت:«اما! خر کلهةٌما بماچه‌خواهد گفت؟» ماده 
کر که‌جواب‌داد : «قانون جنگلآ شکارا میگوید که‌هر کر که‌پس از 
ازدواج حق دارد که‌خودرا از گله‌جدا ساخته بنگهداری خانواده‌اش 
بکوشد. آنگاه که کودکانش‌بزر گے شدند بابد[ نهارابمجلس کر کہا 
که همه‌ماهه یکیار تشکیل‌میگرددبیاورد» تا گر گهایدمگر آنان‌را 
امف سس ها اه که کرد کان وا نای ودن پې شوراد انه و 
اولین شکار خود را بجنگ آوزده کشتند؛ اک رگ ر که سالمندی 
یکیاز آ نهارا درموقع جنگ بکشدهیچ عذری ازو پذیرفته‌نمی‌شودو 
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برادران مو گلی 

هرجاقاتل را پیابتد باید بکشند .» 

صبر کن تا کودکان‌ها اند کی‌بزر کترشوند»آ نگاه‌عاهمو گلی>را 
باخود بانجمن خواهيم برد. * ٠‏ 

دما دز که کر کہا ووییق آ موه یی کے که 
ماه‌تمام‌بر آهد» گر که‌بزر کابا گر کت غاده جه ‌غای خود و«مو کلی>را 
بمحل آنجمن کر گا که برفراز تیه ای بز رک و هضور ازسنگهای 
کلان‌بودیردند. درآن جایگاه‌دست کم‌صد کر کهبآسانی مبتوانستند 
کردهم 7 ينك یآ نک هکس آ نان رأ سد . 

« کلا» کر گے بز ر کے رئیس کل کر کہا که‌تنیبس‌نیرومندو 
چابك داشت و بسیار زبرك و هوشیار بود در مقر فرمانروائی خود » 
درسر 2 وز ر کگ‌نشسته واندام ژورمندخا کستری رنگش در یر تو 
ماه» دید گان‌در خشان همه گر گها را سوی خود میکشید .در پائین 
سنگک ,چهل پنجاه کر کک بز ر گی و کوچك وبرنگهای گونا کون از 
اکتا قاری ات ورن و ار که مهم 
اک رای سا وان وی ورام کر قاط اف سیگ شوه 

کلاء‌ی‌بزر کهرئیس کله که‌هميشه تك‌وتنپامیگشت »در آن 
شب بکک‌سال تمام‌بود که‌سردستۀ کر گهاشده بودو با نهارباست‌میکرد. 
اودر جوانی دومرثبه در تله افتاده و عکبار مرردمان ده اورا! نقدر با 
چون ودب دنت کی و ده ره از رو تاك مدا فت کدرا 


۳ 


جنگل 
وروش آدمیان چگونه است وبچه سان خود را از گزند آنان مصون 
بابد داشت . 

ماخ بالا آهده و یی کهاهمه گرد شده بو د ند . کفتگو بسبار 
اندك بود. کودکان دروسطانجمن بروی همم می‌غلطبد ندو بازی‌میکر دند 
اک وا زین قطن ای ب کی کک رر کاتسر زر 
برخاسته بکودکان نزديك شده فرزند خودرا در آن میان‌میجست و 
مس از اطمینان از تندرستی او با کامپای أ تة وبصدا بجای خودباز 
مت‌کفت و تفای کر کف ماد ی می آ مد و بح خود را از مان 
گروه بیرون یبرد و سرا پای اورانیکی بازرسی میکرد و بار دیکر 
بوسط انجمن میفرستاد . 

دراین میان گاه گاه صدای «۲ کلاه‌ی زر گف شنیده ميش د که 
میگفت : «هوهو ! باشماهستم خواهران »برادران .آ باقانون‌جنگلرا 
خوب مبدانید ؟ سخت مواظب خود باشند تادر دام ثیفتید. > آنوقت 
هت E N‏ 
باشید تادر دام نیفتید.» و«1 کلا» باز سردرمبان کو اش 
بِکله کر کہا مینگریست : 

عاقیتةر کشا» گر ک‌مادر, آ هسته‌مو گلی‌رابمیان انجمن بردو 
او را درآنجا بزمین گذاشت وبجای خودباز کشت .مو کلی در ميان 
بجه گر گپاکه باحىرت اوا وه برروی زمین نشسته خنده 
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بر ادران مو گای 
کنان باچند دانه سگ بازی میکرد 
دآ کلاه‌ی بزر گه‌حتی‌باد بدن‌طفل ۲ وق روز مبان کو ا 
خودرااز مبان دلیچه‌هارش یلد نکردوفقط هما نگونه که خوايده بود 
«گاهگاه‌میگفت 2 هو هو ٍِ مواظب خود باشید 6 
نا گاه غرش ری از س E‏ در دل کوه د جرک ان صدای 
شر خان بود که گت :2 بجه آدمی را دمن دل هد > او خوراك من 
است. شماای کر کباش ارا با ك يجه آدمی‌چه خواهید کرد؟اورا 
دمن باز کذارید ,€ 
7 م 
تىز نکرده فوط همحنان که‌سر در ميان دو دنه خوش داشت دفت: 
« هو هو ۱ خوب مواظب خود داشید» وا این بج آدمی جه خواهید 
کرد ¢ 
۱ صدای همپمەایدر میان کله گر کہا دحل ۰ لحظه ای دعد ك 
ی 
گفت: د که گر گپابایك‌فرزند آ دمی که در مبان اشان بد‌بدار شده 
چه‌باید بکند ؟ پاسخ این سوال را قانون جنگل آشکارا داده است . 
ادن قانون منک واد اکر برای پذیرفتن کود کی در ميان کله »دو تقر 
۶ 
۳ حاضران انجمن جر ددر ومادر طفل بنفع اور ای دهد طفل مز دور 
رشن کل خواهد ماند . » 
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جنگل 

«] کلا» گفت :هوهو › کمست کارا كودك آدمی‌طر فداری 
کییں ٩‏ € 

ای ار کا او هر کا کر ماه کات که 
ا؟ 
مبدائست که این‌دفاع او وین و وید خواهد دود زیراامکان 
نداشت که یك گر گی باصد گر کف تیگ در‌دازد ورنده یما نك , اما 


درست درهمین‌زما ن که‌امسددر کشا > کم کم O‏ بالو» 


۰ ی . 3 
۳ تصمیمی‌علمه او گا در قمه سود ۳1 او دفاع کند 6 ا حوب 


کش ری کفا نم و مایت یا چشمان خواب | لودش بمیان انعمزن | هد ۳ 
تم تقوان مور کار قافن کل که نز | بشماو کودکان شما 
آموخته‌ام > حق دارم در باره این فرزند آدمی صحیت کنم ۲ کار 
شاه کله بهر طرف بدود » ازاوبه کله کر کی چه ز بان می‌رسد ؟ من 
همه قوانین ا رایاو خواهم موخت CC,‏ 

دا کاا‌ی بز رگ گفت: وی اتف وی لازم ات تا ورناده 
أبن کون مرت کند باو کی 4 

در این زمان ساب سیاهی در سان کله گر گها نمودار شد که 
از وچ بمیان جمع پر و نا مرانک ا 
همه او را بغویی‌مستداختند » ژیرا «با گیرا؟ علاوه بر پوست سياه 
شفافش که‌مانند پر ندقیر کون هد وشن » درحبله گری از «تابا کی » 
استاد از ودرو انائ ار وشن وحشی نسرومندتر ودر شحاعت از يك 


۳۹ 


برادران مو گای 
فل جنگ حطر با کر بود سات از سا کان چنگل در خود اران 
آنرا نمید ود که راه بر « با گرا ٩‏ مندد سس میدانست که در 
و رت مر کار | بجشم خو وش خو ا بااشهمه خشونت‌و وحشتی 
که «با گیرا» دردلپا افکنده بود صدابی بس نرم ودلنواز داشت ۰ در 
اینحال « باگیرا » گفت : 
دای«1 کلا» وای کله کی کهای آزاده و آزادمنشامنحق آنرا 
ندارم که‌درمیان شما بيایم وصحیت کنم ا ای و 
| کر کشتن کو د کیبعلتیو سببی لازمآ ید زند گی اورا با پرداختن 
خونبهایش میتوان‌خرید . قانون‌جنگل‌دراینجا روشن نمیسازد که‌چه 
کسی حق‌دارد خونبهای طفل را بهردازد و این مطلب از نظر قاتون 
e AES‏ 
کر گهای جو ان که شکمشان همیشه گر سنه است موه 
دبا گیرا ! صحیح است » قانون جنگل چنین است که میگورسی .> 
اکا باردیگر کت ;» من‌میدانم که حق‌صحبت درمیان‌جمع‌شمارا 
ندارم » ازینرو برای بقیهُ گفتارم ازشما اجازه میخواهم.» 
کر ۳ بدا كفن :« با ۳3 3 کو یکو ِ« 
پلنگت‌سیاه بسخن ادامه‌دادو گفت:ه کشتن بك‌طفل بر هنه‌شر مآ ور 
است . بگذار ی اویز رگک شود تالااقل ارزش کشتن را داشته باشد . 
«بالو» آمو ز کار جنگل‌نظر خودرا کفت . منم خونبهای این طفل را 


YY 


جنگل 


می‌پردازم . ب ك کاو بز ر گت‌چاق وفربد» تازه آ نرا کشته امو بمسافت تم 
E TT N E‏ را ای 
این کودك میهذبر بد ؟» 

بار د یکر همهمه‌در مان گر کات کەمیکفتند:«چهاهمیت 
دارد . این طفل بینوا ومردتی »درباران‌زه‌ستان وبادر آفتاب سوزان 
SG O LE O‏ ۱۴ توا 
دبا گیرا» گفتند 2 بذ و 


کیام سوی است»«با گیر ا»1» 


رفنه شد , آوهمراهما خواهد بود. لاش کاو در 

دراین‌میان‌صدای‌بم«آ کلا‌ی بزر کر یس گله‌بلندشد«هوهوه 
مواظب خود باشد که در تلەنفتید .€ وگ رگا در دی هم یه تور که 
«با گیرا» شان‌داده بودبرای‌خوردن گاودر بك احطله درمیان نگل 
نید ید شدند. 

«مو ؟ درمبان‌زهین انجمن نشسته با کرای کو چك بازی 
میکرد و 1ا را مشت مشت ده اسوی و انسوی در قاب می کرد و 
هیخندید. حتی نمدانست که گر کہا پیش آزرفتن» مث ك‌مدتی‌بدقت 
اورانکی تما نت ٠‏ در اوقت انجمن خالی‌شد وفقط «] کلاای بز ر گک 
بارا و“ وا کر اور ارو گلا ندند. گر بز ر گور کشا*هم 
ا بحه‌های خود سوی آ نپا آمدند و «موگلی» شس بتماشایاو 
که‌همچنان باشنهای‌نرم تک ه‌ها بازی هیک دو مبخند بد یی ۲ 


اس (A‏ س 


برادر ان مو آلی 


شدند .صدای غرش شس خان که از تصمیم کله کر E‏ ای دار 5 
«م و کلی» سخت خشمناك بودهنوز شنیده مىشد . 

با کیا کت :دای شر خان اموا فر یاد نکن و غرش کی 
زمانی خواهد رسد که این فرزند لخت و برهنه آدمی وسله‌ای 
یا یکرد که فر اد کن ا ا ماس ر ار مان 

۲ کا گنت : «هوهو؛ خوب شد که چشین تفي EE‏ 
دا تیان عاقل و هوشمندند و این بحه آدمی وا اي ما 
کهاکیتر کی شواهد بو » 

fb‏ پاسخح داد: « براستی همینطور است . ز سرا هیچکس 
تخواهد توا تشن که کر کم را برای مدتی طولانی رهبری کند € 
این کوو ا اوی کعمس راز ووی مان ارد ان که فا گیرا» 
۶ کلاارابفکرفرو بردو بدان | ند شید که‌چگونه‌عاقیت موا ا 
ساز پر شدن وازدست رفتن ژورو یروش ددست افرا ی گله کفته 
میشووه۱ تکافز یی E ES E‏ دزرور کار 
پیری دردست آ نان قطعه‌قطعه شود وقانون جنگل همجنان برجای 
باقی بماند. 

ا کلا» پس از مث‌اند شهطولانی سر برداشت و یگ کبز ر گی 
گفت : « این بحه رایز ی و بخانه‌ات‌سر او را مانند ی کود کانت 
قوست کن . ٩‏ دیق کایه ایو کار زازد کله کر کھای موی شداو 


4 


جفگل سس 0 
خونبهای او يك کاو وی که ارط ر فاا گیرا»پلنگی سیاه درداخته شید . 
«بالو» قانون جنگل و زبان‌جانوران را باو آم وختو هه و گلیهرروز 


دز ر 2 هیشد 2 


ثر س‌چگو ژه بجنگل راهبائی ٩‏ 


قانون جنگل کهن‌ تر ین‌قانون جپان او در اهر ویش آمدی 
که روی دهد لان براهنمائی آن قانون می‌توانند خسودرا از 
آن گرفتاری رهائی‌بخشند واین دستورها چنان با برجای واستوار 
است که فقط خداوند میتواند نظیر و | ساقر ند . 

«بالو»همواره این رابههم و گلی»خاطر نشان‌میساخ تکه‌هیجکس 
جر فر هار ا ری او قانون کل شا ره‌ای‌ندا رد خو قان قانون مانندمار 
مز رکیاست که درنپانکاه خود بمالای درختان خفنه باشد و تا گهان 
کون رفروافندو آبرایشو است‌خوش‌عقهور گرا اماو کان 
ایا وهای ار کوک مک کت وان کوش ریدو وبا 
آنکه روزی رسید که وی[ نچه بگوش شنوده بود بچشم دید؛ وآن 
زمانی دوو که سراسرزمستان باران یامد ویدانگونه فصل با خر رسید. 
«ایکی»جوجه‌تیفی » روزی درنیستان به« مو کلی» گفت:" برادر» هیچ 
ان اف هما کنون خشك‌شده‌اند!»مو کلی پاسخ‌داد: 
«نه! آمامرا بان سازی نیست.» وبابی اعتنائی گتار «ابکی»خواست 


براه‌افتد که باردیگر صدای آنراشنمد:«حال یکو برادر که 1 در 


۳۱ 


جنگل 
بر که‌هاآبی برای‌شنا میبابی؟» 

ر ایو کود کے کان چک و داش او شش 
ازدیگر جانواران جنگل است» همانگونه خونسرد و آرام پاسن‌داد؛ 
«نه ! آبها «سرعت خشك‌همشوند » از شر و شرط عقل‌نمیدانم که ار 
پمیان بر که‌ها پرریده ودر آب کم عمق سرخودرا بسنگهای‌سخت‌زنم.» 

«ایکی» بطمنه گفت : «اماای برادر » بهتر بود تاتو سر E‏ 
میکوفتی تاف ر رها فده و ندال آن بگوشه‌ای دو ید تا 
كووك آدمی دآ زار اودست فز تك . «ه و کلی» انگ در کشت وآنجه 
از«ایکی» شنیده بود برای« بالو» گفت.معام خوب‌جنگل اندیشناك از این 
سخن بافسرد گی پاسخ‌داد: «۱ کرمرا بار و رفیقی دراین جنگل‌نبود؛ 
بزودی رخت از این جابیرون کشیده و بکوشۀ دیگرمیرفتم . اما 
دریغ که‌چنین نیست‌ودر جنگاهای ناشناس,بیکانگان درما می ویز ند 
وقار ۱ موه وا کار E‏ کون وه تیه 
آنکه درهمینجا بمانیم تابار دیگرشکوفه‌های درختان را ببینیم .» 

«بالو» بررای‌دیدن شکوفه‌های درختان شتاب‌فراوان داشت. اما 
اتف ینک مان اسان د رشان هر و1 
نکردند وچون «بالو»بروی پاها برخاسته درختها را تکان میداد فقط 
چند بر گی بدبو بجای گلیر گی ارا من جت 

گرهای خشك وسوزان اندلاندك در دل جنکل دیش‌می‌رفت و 


۳۲ 


ترس چگو نه بجنگل... 
2 اس 

همه‌سبزه‌هاو درختانر اسوزانیدهر نگ‌زردا نهار ابخا کستری‌وسرانجام 
برنگگ سیاه‌درمی | و ما که یش هاور سر ار ۱ هنان سوجند 
ودرهم دده بقدند. که توف در همه حا تلی از ا سرروی زھمن 
انباشته‌اند . 

مردایبا و که هانیز بتدر بج خشكث می‌شد ویوسته‌ای نت که 
بپر‌سوی چاك دررداشته وحای بای آخرین جانور دروی آن‌نقش فسته 
بود» بر کف ] نهافرار می‌بافت‌ودر گرمای سوزان‌خورشید سان‌سفالی 
که دز کوره ار کنو که کت " 

تی‌های خفك دراثر بادهای گرم که چون دم کور آهنگران 
بود؛ تاله سر‌مسدادند وخزه‌ها ازشدت حرارت بژرفنای آبدانها که 
یناف از ات درآ نپا خمری مود از صخره ها کنده شده سروی زهان 
می‌افتاد ند وا ا دراثر تامش خورشید چنا ن گداخته د ودند 
که کی : کر ما » مانند تشگ نها ته جوی درنظر حنش 
درآ مده‌آند ۰ 

بت ان ویرند گان که خطر را دیش ببنی کرده دودند زمائی 
دراز پش‌ازان » وی شمال رفته‌بودند . گله‌هایآ هوان و گرازان 
وحشی‌نیز بدشتهاو کشتزارهای آ دمیانر فته‌در بر ابر دید کان آ نان‌ازیای 
در می‌افتادند وانسانهارا ازسستّی وضعف بارا ی کشتن حانوران مود 


دراین‌میان»روزی لاشخوار بس‌فراخ دود و از لاشه‌های حانوران 


۳۳ 


حنگل 


اد خورده بود که سخت فربه گشته وهر روز برای جانورانی که 
اک کی کا ار کا تاه ها ارس ووت کات 
ر | ا هی از کرغاق خرر ددا 
مبان رفته و خشك شده‌ازد . 

و کل کنا | نزحا شی کر سک انش دا مت اجار رة 
سالگی «جستجوی عسل برخاست و کندو های کهنه ر RE‏ 
از فان کشده با کوششزبادمقداری عسل سیاهو پوسیده که مزه تندو 
نامطبوع داشت بدست می آ ورد وبا ازشدت EEE‏ درختانو 
حشرات را شکار کرده میخورد و تخم آنا را که در شکف درختان 
بود بیغما میبرد . 

تفا تور ان ع کل چان تقو لاغ شه بووین کههیا کر ا لگ 
سیاه‌هررشب سه جانور کشت اما هرگ باندازه باك شکم‌سیر خوراك 
بت نمی وود نباز باب ازهمه‌بدتربود زیراگرچه جانوران‌جنگل 
بندرت | بمیآ شامشد اما هروقت هم که‌بخوردن آ ب‌میروندتاسیر آب 
نشو ند دست در نم دار ند . 

کررماهمجنان‌دواممسیافت»همه‌جویبارها وچشمه‌سارها آنجنان 
خشکیده بود که در ته رودخانۀ بز رگد دنارگ فقط اند کی آب 
کل لودد بده می‌شد. ۱ 


کشت » ھاتی « فل وحشی که صد سال و مشر از عمرش 


۳ 


آرس‌چتو نه‌بجنگل... 


ت چون زديك رودخانه ر سید در ته آن صخره صلح راکه 
کرد و باصدای موه خود صلح موقت ۱ ب 13 اعلام شخ ۶ همجنان که 
پدراو هم بنجاه‌سال دش همین کاررا کرده دودو ازان زو اران تا 
کنوان دیگره رگز موحودی زنده چنن خشکسالی ساد نداشت ۳ 

کله‌های ا هوان‌و گرازان‌و کاو مش هایر حشی‌صدای فل :زر گف 
زا که درهمه‌حال‌سلاطان جنگلاست وفرمانهای اوهمیشه ازطرف‌همة 
جانوران اجرامشودشنمدند. لاشخورها هم‌در آفقهای دور دست‌بیرواژ 
درآ مدند ویفرمان فمل‌بز ر گی صلح موقت درزمان خوردن آب‌رابهمةٌ 
حانوران جنگل ا وادند ۰ 

فانون 5 باره EEE‏ خشکسالی ¢ دران 
زمان که اب برای نو شدن ودا نمیشود و حر اث چشمه‌سار در هیچ 
جاآب بافی نمی‌ماند» همه جانوران بادك درهنگام نوشیدن» صلح را 
مراعات کنند وشکار درن د کان ورآن زمان جنامت محساب هی ود 
و دمو حب قانون جنگل‌مجاز ات آ ن‌اعداماست ¢ تن | که در چنىن حال 

اما درروزهای فرراخی که آب در همه جاییدا مشود و باران 
بموقع مارد » حجان حیواناتیکه برای شامیدن ای مبر‌وند همواره 


۳۵ 


جنگل 
درمه‌رض خطرحملهٌ درن د گان وحشی است وم او نرو ست که اقب 
برای حفظ جان‌خودشنهارابرای این کار مناسب‌دانسته‌اند و تاو فتن 
سوی اور »> اچار چنان بااحتیاط گام بر میدار ند که سبژه ها در 
زیر کامپای آنهاتکان نشورند . وازترس آنکه بپنگام آب خوردن 
نا گهان غالک نشوند» همواره بيشت ی ی وهم ماهیچه های 
ون بای ماه اه ی قر ور وان فر اغور اون 
بعنی‌رفتن با بخورو تندرست‌بر گشتن خود هثری بز ر کف بشمارهی آ وده 
اما کنون که‌صلح‌موقت آب از طرف«هاتی»اعلام شده‌بود» همُجانوران 
ازادن تخریت | سوده خاطر شده بودند و د۔اشکمهای کرسنه وباهای 
خسته و کوفته سوی رود خبانه دک 65 مت بلنگی و خرس 
فخالد کاوشتی و گرار ی در کنارهم آب‌میآ شامیدند و گاه 
اش هی وت و ا وه ا تاد فا ار ما دو اا 
دراز می‌غنو ند 

دای مت تا لووسم تیگ کک 
سبزیافت نمیدد. | هوان و گرازان همه روزرا و بلان وسر کردان در 
حستجوی خوراك بپرسوی میرفتند وناچار از يوست درختان وشاخه 
های خشك مبخوردند . 

فارشا هک بت کل داز گنه امک شا رفووبا عل ی تن وود 
آ مده تن خودرا E‏ مر طوب می‌دمحیدند» وزمانی که کراز 


۳۹ 


ترس چگو نه بجنگل... 
اوو و 
ان کز ند کان‌را ازشدٹ س ا د کو رازوا یکر ۳ 
دیاگرا» پلنگگ ك سياه که بعد از اشبرخان > ثبرومند تررین و 
اا را کل اشفا هس کت ۳۹ رودخانه‌راشکار 
کرده بود. ماهی هاهم اززمانی دراز درته گل ولای رودخانه مدفون 
شده آزمیان رفته بودند . 
فقط مت 2 ره صاح‌در آن‌میان باقی‌بود که سابهٌدرازش چون‌ماری 
دز رگ در کف رود خانه تمابان بودآب باریکی که درته رودځانه 
حر بان داشت دربرخورد هات داغ وسوزان خشك میشد و بهوا 
E‏ 
اورا مان فا انو یک برای ودنا باز 
رو دخانهُو : ن؟ و گا» آمده‌بودند»«مو گلی 6 ذمز بدانسوی‌شتافت درحالی 
که دنده‌های لاغرو استخوانی اواز ز یر‌یوست عر یانش بخوبی نماان 
بود وساق‌پاها وبازوان اوازشدت لاغری و ناتوانی بصورت‌شاخه های 
وا در مه وی ات میرن رت ههام رو مهو یگ 
کتان ساخته بود و چشمان ریزش از زیر موهای بلندوی که مانند 
حصیر بهم باقته بود › 5 آن درخشن د کی ف رانداشت . 
«با گرا»! کنون‌نیزمانندهمسشه«مو کلی»رادر کارهایش‌راهنمائی 
کرده باس اف 


۳ 


۳۷۲ 


جنگل 

«برادر کوچك » زنهار دراین روزهای سخت صبر وشکیبائی‌را 
از دست ندهی و بخشم درثبائی که‌سختی ووز کار رابرتو بسشتر نمودار 
خواهد ساخت. کارهارا بر خود آسان کیر تافراخی بدیدآبد و تنگی 
مره ا کون س 9 

م وکلی پاسخج داد: «چیزهائی خورده‌ام وم نداشتم . آما 
وای دیا کر اگنن کو کد اا باران‌غا مارا ف موش ردیر 
هر گز نخواهند بار ید؟» 

SS راد‎ ANE TS SD 
غنجة درخت «موهوا» و آهو ر کان فربه از سبزه‌های سرسبز رابار‎ 
کر بچشم خواهیمد ید» وباز هم‌از رند کی خودخوش وخندانو خرم‎ 
وشادان خواهیم‌شد.»‎ 

چون‌دید که 2 م و کلی » سخت خسته ومانده است باو کگفت تا 
برپشتش‌سوار شود تاو بر آبنزد مك صخر صلح ببرد و خبرهای‌تازه بشنوند. 
امامو گلیادن‌سخن‌رانیذیرفت ویاسخ‌داد: «بااین شکم کرسنه»ه ر گز 
روائیست که‌باری بردوش‌بکشی ومن‌هنوز دریاهای خود | نقدرتوانائی 
می‌بینم که براهرفتن اداعه دهم.» آ نگاه هردو ازمیان بوته‌های‌خشك 
سوی رودخانه براه‌افتادند . 

در کنارنهر»«بالو»یش ازهمه حاضر‌شده بودوچون | ن‌دورادید 
گفت: «آب اه كمقر هه و بزودی‌کاملا خشكث‌خواهدشد C,‏ 


۳۸ 


آرس‌چگو نه بجنگل... 
بتدر یج جانوران دردو وی ات کرد أ مدد وهمحنان که ماه 
مدع ارس درشتان جات ف وکل تام ادو وو سای ان 
سوی‌رووخاند و گذر گاههای دو کرد وخاكراروشن مساخت؛ «هاتی» 
فل بز ر گف یزبا فرزندان خود وسوی رود خانه نزدهاك میشد ودر 
روشنائی نقره‌فام ماه هیکل کوه مانندش لاغروافسرده بنظرمی‌رسید. 
درا ن هکم وهای او قار وش کی تما مور کار وود شاه 
ایستاد وباخرطوم بلند وبسجان خوداند کی آب بپهلوهای خودیاشد» 
کی ای از وم هوان مس خو کا امش شای وشن 
ودک اوران کار ارت کید ا ویک وور کان 
ل جون کر کو ناکون ر کشا زهسیی گرد مکو و کک 
را E‏ دستند . 
«با گرا» نیزدرمیان آ نان بود و کاهی‌در آب مبرفت تاخود را 
اند کی خنك سازد وچون سوی نکر ی ات و آهوان راهید ید 
که بدون ترس و وحشت آستاده‌اند مگفت : «براستی که ما همه 
فرمانیر دار قانون جنگل هستیم » اما هرچه باشد در این قانون نیز 
راهی دیش سنی شده‌است اگ وزحمت » زمان درازی دربی 
شکار در تك وړو برنبائیم. » 
اين سخن بگوشآهوبر کان و کرازان ودییگر جانوران رسید 
و یکباره باترس ووحشت فراوان ۱ در‌سید‌ند : «یس‌صلح چه 


۳۹ 


جل 
شد ؟ بازهم که «با کرا» از کشتو کشتارسخن میراند ؟ > 
همماٌجانوران بگوشدهاتی"رسید»در آ ن دم»خرطوم‌درازخودرا 
بوا بلند کی ده گفت: «این چه‌همهمه‌است که میشنوم؟ فک تاقد 
که فرمانبرداری ازقانون‌جنگل بر ای‌همهجانوران لازم‌است؟ «باگرا» 
ا که ۱ کر از قایون ی کر وشن دازو س یاوه کف 
است . » 
«با گرا“ شنیدن‌سخنان«هاتی» چشمان زرد کپربائی خودرا با 
خشم فراوان اوی فردافنقه کن ۶ کشت که فرمانبرداری از 
وانون حنگل را برخود لازم نداند ؟ اما انصاف دهید» آ بادرست ات 
د که من اینك همچنان بشکارقور باغه ولالپشت بهردازم ؟ بااین ترتیب 
اندكاندك کارمن بخوردن بوست درخت خواهد کشید ! » 
تا گپان رهآ هوی خرد سالی ازسوی ES‏ بدا درا مده 
گفت: «براستی چقدرهم مایلیم که چنین بشود وتو مجبور بخوردن 
پوست درختان بشوی.» واین‌سخنان بره آهو همه جانوران‌را باوجود 
خستئی و نوائی‌بخندهانداخت » آ نجنان که «هاتی» نیز تتوانست از 
خند یدن خودداری کند : 
لام کلی» که‌درمیان آب گرمو کل لودبود برویآ رنجها تکیه 
ده با صدای بلند خندید وبایاهایشآ برا باطراف پرا کنده ساخت 


1 


ت 
و با گر ا» از تمسخر جا نوران که‌دراثرپاسخ بره آ هوایجادشده‌بودچنان 


- مه 


آرس‌چگو نه بحنگل... 
خشمکین‌شد که نگاه شررباری ببره آ هو افکنده باغرش‌مخوفی گفت: 
« خوب کفتی ای کودك تازه شاخ ! پاسخ تورا زمانی خواهم داد که 
ساعت صلح بپایان رسیده باشد.» سپس درنورماه ثگاه دیگری‌بسوی 
اوافکند تا ویرا بخوبی بشناسد وبموقع بچنگش آورده ازهم‌بدرد . 
دراینحال‌جانوران که دردوسوی آ بخور گرد آآمده‌بودندوهردم 
پرشمارء اا ود ود ما شش ور ده کر اڑها 
که تازه آ مده بودندخرخر کنان مسکوشیدند تااز آن‌میان‌راهی بافته 
خودرا باب برسانند . کاومیش‌ها در ميان گل و ماسه لمیده بودند و 
ادا شنبه سای کر کیا بایکتد یکی کش کواض کر دنه و هوان 
ازر نج و زحمتی که درسراسر روز برای بدست آوردن چند بر گك 
خشك و جد ماف اء برخود هموار کرده بودند سخن مسر‌اندئد . 
اما لاشخور که همواره در افقهای‌دوردست بیرواز بود خبر‌های‌شنیدنی 
میداد . اومبگفت که تافرسنگیا فاصله, آفتاب وزان غ جنگل را 
سوزانیده است . 
تاگپان باد گرم غرش کنان ازمیان جنگل وزیدن آغاز کرد 
وخالوخاشا بسیاری‌باخود آ ورده‌بروی آ ب‌وسروروی‌جانور ان‌ر بخت. 
سنجابی که در آن‌میان بود بانالةٌ خفیفی گفت: «آ دمیان حالو 
روز گاری بدتر ازمادارند . من‌امروز چندتن از آنان را دیدم که در 


کنا ر کاو آ هن های خود از یا کر | دودند وچری نخواه د کذشت 
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که مانیزبا نان خواهیم يوست .۰ » 

«بالو‌روی‌سوی «هاتی» کرده گفت : «آب‌رودخانه ازشب‌بیش 
مه ۰ اوه ۱ هاتی ¢ 1 ه رکز چشن خشکسالی ددده دودی C$‏ 

«هاتی» که ا خرطومش همجنان به دشت و بپلوی خویش اف 
هبپاشید یاسخج داد (هر جه هست خواهد گذشت .€ 

«بالو گفت :ابر استّی‌همحنین است 5 اماترس‌من از کود کی‌است 
که درمیان هماخ واوتاب تحمل چنین کاو را ندارد .€ 
ودر ايندم دمو کل که درمیان آب دود نگاهی کرد ور اف خود را 
ازو یآ شکار ساخت» زیراکه «م و گلی>را سبار دوست‌ممداشت. 

«با کرا» که‌نزديك«م و کلی>ایستاده بودباپنجه نرم خوداورا از 
ت بب افکنده بزی رآب فرو برد . «مو کلی» بلافاصله از زیر آب 
درون ام 5 خواست سخن گو بد ۶ پلنگی سياه بار گر مس اورا 
باپنجه‌های نیرومند خود بز بر آب کرد واین باروقتی که «م و کلی» از 
ميان آب برخاست و بادستهای خودچشمانش رایاك کرد» «شرخان» ¢ 
ببر لنگ را دید که لنکان لنگان با نا می | ید وجون نزدىكڭ شل › 
سنه ار وود وجشمان درخشان و خودرا با قسو یآ ب که 
جانوران کیاهخوار در جا استاده بو دزد افکند تاسند هك از 
دیدن او ترسان مشو ند ۶ آنگاه باتکان دادن کوشپای قىز خود باب 
نز دیك‌شد وغرش کنانبا شامیدن غاز کردو به «با کرا» گفت: «ازاین 


< 


آر س‌چگو نه بجنگل... 
ماھ رها که کار یھ اوه کف تست مان 
پرورش کودك آ دمی‌شده‌است . ٩‏ نگاه باخشم‌فراوان بسوی «م و کلی» 
نگاه کرد و گنت : «باتوام » ای کودك آدمی مرا بنگر ۱» 

«م و گلی» از شنیدن‌سخنان«شیرخان» بگستاخی درمبان‌چشمان 
اتکی مت و فص ان ات باه اروا مارهش یو شوخ کر 
کردانید و ببپانهً نوشیدن» پوزه بآب زد و غرش کنان بخود گفت : 
« اوه ! که ازاین کودك آدمی تاچه اندازه نفرت دارم و چقدر مايل 
هستم که باضربت یك پنجه اورا ازسرتایها بدرم . > 

«با گرا٤‏ این‌سخنان‌را شنیده گهت: «از کجا میدائی که روزی 
برای نوشیدن آب مجبور نشوی تاازاین کودك آدمی اجازه بگیری ؟ 
حال بگو تابدانيم که بتاز کی چه کشتار ننگینی کرده‌ای که راهت 
بد بنسوی افتاده ؟ » 

«شیرخان» در حالیکه بوزء خود را از آب رون می ورد و 
قطرات آمیخته بخون وچربی کثیف ازلابلای دندان‌هایش بمیان آپ 
مير بخت. باسردیو بی‌اعتنائی‌پاسخ‌داد : « ازاین آدمیان که شما تااین 
اندازه‌وحشت دارید » ساعتی پیش یکی‌راکشتم .« 

شنسدن‌سخنان «شرخان» همپمه وحنش در میان صف های 
طولانی جائوران آغازشد وصداهایشان بگوش رسید که میگفتند : 
«دمی ؟ آدمی ؟ ! شیر.غان بازاز آ نان کشتار کرده ؟» وهمهٌ تگاهپا 


۰۳ 


حنگل 

بکباره‌بسوی «هاتی»دوخته‌شد تاببینند فیل‌بز رکف آزشنیدن‌این‌سخن 
چه خواهد کرد ؟ اما چنین بنظر میرسید که «هاتی» هیچ باین سخن 
توجه ندارد » زبر! اودر کارهایش بهیچ روی شتاب نمیکرد وهر کاری 
را بموقع خود انجام میداد وشاید ازهمین روی بود که عمرش چنین 
طولانی گشته بود . 

ا کیا چون دید هنامر ن ار ویک خن اهو کت 
«چه کناهی‌ازاین بالاتر که‌دراین و کارا و ی چ ون 
آدمی آ غشته کرده‌ای» 3 شکاری د ا نمی توانستی پشنگه و ری؟ » 
ودراین حال ازمیان آب که‌بوسیله «شیرخان»! لوده‌شده بود بیرون 
۳۹ ویحه های زورمند خود را مانن د کربه ها تکان داد. 

شبرخان گفت :» من ا دمی را برای شکار نکشتم ¢ بلکه برای 
ها ای ترا رو 

باردیگردرمیان‌جانوران همهمه و جنیش‌درافتادو«با گرا» کمر 
خودرا از شدت خشم مانند نی که درمعرض تند باد قرار گیرد خم و 
راست‌میکرد و«هاتی» که باچشمان ریزو کوچك خودشاهدا ین‌مناظره 
بود رو سوی«شیرخان» کردانیده گفت : <1 با تو کشتن آدمی را فقط 
برای‌احثیاط رواداشتی ٩٩‏ 

جانوران دکباره همکی خاهوشی کر دند زیرا مبدانستند که 
«شبرخان»مجبور است‌در برابر«هاتی»باادب سخن کو ید وبك لحظه بعد 
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ار س‌چگو نه بجنگل... 
شدای قشر خان شنیده شد کهسکت :۱۸ ری تطوراست :زرا 
کشتن آدمی را درشب برای حفنذجان خود لازم دانستم . » 

هاتی با خشم گفت : « دراین روز کارا ن که جانوران و آدمی 
همگی بارنج‌ودرد ردک کنن هیچ جانوری جز تو » ای ببرلنگ 
برای احتباط موجود زنده‌ای را از بای دزم | وزد : حال که آب 
آشامیدی » زودازاینمکان‌دورشو تا با پوزۀ ا لوده‌و کثیف‌خود آب‌را 
بیش آزاین آ لوده نسازی. »> 

سخنان«هاتی»مانند نوائی بلند که ازشپور نقره‌ای درفضا طنین 
افکنده‌باشد» دو شر اسر گل پیجید . در ابنحال فرزندان«هاتی» که 
دراطر اف او بودند.نیم گامی‌بسوی«شیر خان» برداشتند تادرصورت لزوم 
او را ادب کنند . اما ثبازی باین کار نبود زرا «شرخان» که سزای 
سرییحی ازفرمان«هانی» را بخوبی میدانست بی آ نکه‌سخنی گوید» دم 
درمیان پاها فروبرد واز آن میان بیرون رفت . 

«م و کلی»سردر کنار کوش با گرا»نهاده آ هسته‌برسید: «احتیاط 
کرد چکونه اس ت که شیرخان از ان سخن مر این ٩٩‏ 

دبا گرا٤‏ گفت:«بهتراست‌این‌مطلب‌را ازهاتی بپرسی» ز برا او از 
همه داناترراست . ٩‏ 

حون هبحك ازموجودات جنگل جر أت نرا نداشتن د که از 
«هاتی*پررسش کنند» از بنرو«م و کلی؟اند کی‌تامل کردو بخودجرأت‌داد 
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جنگل 
وآنگاه باصدای بلندی که همه جانوران شنیدند گفت : داوء ! هاتی » 
موضوعاحتیاط کهاشیرخان» ببان‌داشت‌چگونه‌چیزی است ؟ ؟ صدای 
«م و کلی“ دردوسوی‌رودخانه پیجید وه جنکایان که سخت دران 
باره کنجکاو بودند خاموشی گز دند قا که از ان ۱ کاه شوند . فقط 
«بالو> در آن میان‌اندبشناك بنظرمیرسید وپیدا بود که در این باره 
دانشی‌دارد . 

«هانی> گفت: «احتباط از ترس‌ناشی میشودواینکه چگونه ترس 
بجنگل‌راه یافت داستانی‌بس کهنه‌ودر ازدارد که ازتاریخ جنگل نیز 
کهنه‌تر است.پس کوش کنبدای‌فز ندان‌تامن | ترا بررای‌شم‌اباز گویم.» 

دراین لحظه صدای پس‌ودیش‌رفتن وچکاچاك شاخهای‌حیوانات 
ازاق کا غات کوش و کار کو یرد تس ایام کی بیس 
از یکر یا صداهای کوها کون آماد کے وور باق شن سعنان 
«هاتی» اعلام داشتند . 

«هاتی» چند گام بسوی‌جلو بر داشت تاهمةٌ جانوران‌را دردوسوی 
آب بهترببیند وتازانوان درمیان گل‌ولای فرورفت و کنارصخرة صلح 
رسید . گرچهدهاتی» در آن روز گاران بسب خشکسالی‌اند کی لاغر 
شده‌بود ودندانهای بلندش زرد‌رقگی ین میر‌سید » با اشیمه هکل 
بز ر کک وتنومند او همچنان با هيبت و وقاربود وجنگلیان ازینروی 
اورا بحق بز ر کزان همه‌میدانستند وگفته‌هایش را کردن مینهادند . 


٤٦ 


آرسچگو نه بجنگل... 

ها تی>در آن‌حال داستان‌راچنین آغاز کرد:«بدانیدای‌فرزندان 
که شما ا ازآدمی وحشت و هراس دار ید ؛ آ یا کسی از شما 
براین گفتة من اعتراض دارو ؟ > 

خاموشی‌ممتدی بر سراسر جن ون فرمانروا گشت. «با گرا» 
بم و کلی نگریسته گفت: « برادر» این‌داستان بتومربوط می‌شود >. 

«م و کلی» پاسخ داد :< چرا ؟ من با دمیان‌چه ارتباطی‌دارم؟من 
6 وبا گنهآ نان بهرسوی میدوم . > 

«هاتی» سیس‌افز ود : این سخن‌درست است که همه جانوران 
از آدمی میترسند وسببآ ن اینست که برای شما می کویم ؛ از آغاز 
آفرینش جنگل که کسی‌را ازآن آ گاهی نست» همهٌ‌ما جانوران را 
آزادی‌تمام بود وازیکدیگربا کی‌نداشتيم زیرا که‌جملگی کیاهشوار 
بود م وجز بر کڪ وگل وسبزی و ميو هو پو ست درختان‌چیزی‌نمیخوردیم.» 

«با گرا٤‏ هسته گفت:« اودارا ا داق 
زمان زاده نشدم زیر ا که هر کز ازپوست‌درختان نمی‌توانستم بخورم 
چک وک و ی ون کال جیا فی نده فده ات 
نه برای خوراك من. » 

«هاتی»افزود: «درآن روز کاران«تاها» که نخستین‌فیل‌بز رکه 
سراسر جهان‌بود» باخرطوم خود جنگل‌هار! ازز برزمین بیرون کشید 
وبادندانهایش زمین‌را شخم کرد تارودخانه‌هاجاری‌شدندوهرجا پاش 


۰۷ 


جنگل 
را بزمین کوفت» استخرهایآب شیرین جوشید وبدینگونه جنگلها 
ساخته و پرداخته شد . در آن روز گاران خربوزه و فیشکر و فلفل 
سیاه وجود نداشت و کلبه‌های کوچکی که‌مسکن | دمیان است درهیچ 
جا ی کیتی دیده ثمی‌شد . 

جانوران‌جملگی درمیان‌جنگلهای آن روز گاران‌باهم با سایش 
زست سک فد و آزاز کی بکسی نمی‌رسید . اما طولی نکشد که 
درمیانآتان اختلاف افتاده زرا هرباگ کوشش مبکرد که ازمیوه ها 
و سبزیهای اطراف خوابگاه خویش بخورد و رنج راه رفتن برخود 
هموار سازد.«تاها؟ بهمه سومیرفت‌وس گرم بیرون کشیدن جنگلهای 
تازه ازدل زعین وجاری ساختن رودخانه ها بود ووقت آن‌را نداشت 
که نومه کازها رسد کی کند » از نترو نخستمن بت بزر که وا که در 
جهان آ فربده شده بود بر گزید تا داور جانوران باشد . پبر‌نخستین» 
هیکلی بمزر گی‌منو تنی‌بسیار نیرومندوورز بده‌داشت . پوست‌اویکسره 
چون گلزرد» زیبا و صاف بود و برویآن هیچگونه خط ونشانی که 
اهر ور وی نوس ابر هام ند وود فداشت: همه ج يان از | هو 
بجگان تا کر گهایآن روز کاران که جملگی‌علف میخوردند» برای 
دی هر قاس شش و اسان اوا ون و کر کی راق 
فرمانبرداری می کر دند» تا که دوا هو باهم را فلن وداوری 
به‌پیش ببر نخستین بردند . ببر خفته بود » ناچار یکی از آنآهوان 


1۸ 


سس ترس چگو نه بجنگل... 
باشاخ خود ببررا تکانی‌داد تااز خواب‌بیدارشود» ببر که ازاین‌جسارت 
آعوبر آشفته بود ارزش مقام خویش‌را ازباد برد و برجست و آهورا 
کت ن کت ھی کر ھر کک ا اوو ان ااه وو 
هبحبكث از جانوران نمی‌مرد . 

در نخستین چون هوی كتا را کشت» نا گاه بوی‌خون‌بمشام 
اورسف وجا و کی کون کو کا و ی و واو کیو کو 
یکی بان شون e aE N‏ تفن EE‏ خود گیج 
و دیوانه شد و از مسان جائوران فرار کرده سوی باتلاقپای شمال 
کوچ واور گذاش: تا بای کت رت برد اتف 

«تاهافیل بز رگ چون خبرفرار مر نخستین را شنید» بسوی 
جنگل آمد و از جانوران پرسید : « آهورا که کشته؟ » اما جانوران 
که از بوی‌خون ددوانه شده بودند کک اوی تس میرفتند 
وفر باد زنان‌حست وخیزمسکردندو کسی پاسخ«تاها گر انمیت و انست‌داد. 
فا رز کیان ی فش تس رای کرد وچو وا مک که 
از رو بدرختان فرمان داد تاشاخه های خود باو بزند و سوته های 
خزنده فرمود تا کشندة آهورا هر زمان که ازا نسوی ود باشبرءٌ 
خود بیالایند و برتن او خطسای دراز برجای نهند تا باز شناختنش 
آسان اشد . 

سپس «تاها» از جن‌گلیان خواست‌تابر شودد اوری‌ددگر یر گز بنند. 


1۹ 


جنگل 
بوزینهٌ نخستین که همجنان به فراز شاخه های درختان میز ست » 
ازجایگاه خود بزیر آمده گفت :» اگر رخصت دهد من ازاین شن 
داوری جنکلیان خواهم کرد . » تاها از خشم بخنده درافتاد و چون 
دیگران‌راخاموش‌دید» ناچار بوزینهرابداوری‌بر گز بدو از نجارفت . 

دوز شه در آغاز کوشید تاا ز جست و خیز های سبكو کارهای شرم 
آور خود » خوددار ی کند » امایزودی ارزش مقام خود از باد برد و 
باردیگر ازشاخه‌های درختان آو بخت وبهرز کی پرداخت . د گربار 
چون«تاها؟ بجنگل‌باز آمد » بوزینه‌را در آن حال دید خشمش زیاد 
شدوهمهٌ جانوران‌رابه گردخوش فراخواند و گفت : بر بز رگ که 
تخستین داور شما بود براه خطا رفت و مر کک را در مبان جائوران 
آورد . دوهین داور نیز بیشرمی وهرز گی را رواج داد . آزاین پس 
باید ترس‌بر‌شماچیره‌شود تا از آن‌سرپیچی‌نتوانید کردوچون اوبرجان 
تا ۲ ف کی امین و ی ون زوا 
کردن نهد . ٩‏ 

جانوران از تاها بر‌سیدند : «ارس‌چگونه چیزی است؟» و تاها 
پاسخ داد : «بجوئید تا آن‌را بایید .» 

جانور ان درهمه‌سوی‌چنگل و کوها بکاوش‌پرداختند تأترس‌را 
باز خوش کاو ميش نخسشین» اکرو خود به نز دتاها آمده گفت که: 
«ماترس را بافتیم . او در غاری خانه کرده و بریاهای خودراه میرود 


۵6 ۰ 


ار س‌چگو نه بحنگل... 
وموبرتن‌ندارد.؟ بشنیدناین‌سخن .همهٌجنگلمان براهنمائی کاومیشپا 
بداسوی رفتند وترس‌را دیدن د که بردهانهُ غار نشسته وهمانگونه دود 
کهآ نپا گفته بودئد . 

ترس بدیدن جانوران بروی‌پاهای خود برخاست ودودست‌خود 
را بدوسو ی کشوده چنان فریادی از دل برآ ورد که برهمةٌ جانوران 
چیره شد . 

دران حال لان لک برشان ولرزان شدند و بارای 
استادن قداشتند › و درحال گریز یکدیگر را لکد مال کردند و 
کسی را پروای دیگری تبود . از آن چس ترس برجنگل راه یافت » 
جانوران برخلاف روز های پیشین که همه با یکدیگر بصلح و صفا 
ز سته و در کنار یک‌دیگر بخواب هی رفتند » از همد گر گریزان 
گفتند و هريك با گروه خود بسوئی رفت و جدائی آغاز شد . 
از آنرو ز کاران تاکنون » زمانی که ما نعرهٌ او را میشنویم » سخت 
دکر کون میشویع: 

ببرنخستین در آن‌روزها همچنان درسردابهای‌شمال بود وترس 
را ندیده بود وچون این‌خبررا شنیدبجانوران گفت: «من‌ترس رایافته 
اورا درهم میشکنم ۰ وچون درپی بافتن‌ترس بسوی غاررفت » درراه 
بوته های خزنده وشاخه‌ها یآ و یزان درختان بفرمان تاها ازهرسوی 
فز او خطپای دراز برجا نهادند واورا داغدار ساختند تا همگان 


نت 6۱ 


جنگل 
گنه ا وو وز اة ہی کے بان کیان را ماتشتاسته.: 

س نخسئین همجنان مقر تابدر غار رسید وترس‌را دید که 
بردر غار نشسته و موی بر تن ندارد. ترس‌بدیدن ببرازجای‌برخاست 
وفر باد زنان گفت: « آنکسه برتن خود داغ شرم دارد » لاجرم شیانه 
می آ بد.»و از صدای‌او ببررنخستین زوزه کنان گر بخت و بسوی‌باتلاقهای 
شمال روان شد . ۱ 

دراینوقت م وکل ی که در میان آب بود باصدای بلند خندید و 
هاتی همجنان بگنتارخود ادامه داد : «تاها صدای زوز ببر نخستین 
را از فووشنهوسوی اورفت وکفت: «چرااینکونه پریشانی؟ ٩‏ ببر 
پوز خورا بسوی آسما ن که در آن روز کاران نوبنیاد بود بلند کرد 
وا اھا خواست که جاور زا وی ار کر دادو فان انرون که 
ترس‌براوچیره شده وویراباسشنانی‌زشت و رما ورا زخودر انده‌است.» 

تاها ور سید : «چرا ترس باتوچنین گفت؟» یس پاسخ 5 از 
آ نرو ی که بپنگام گذشتن از باتلاقهایر تن‌من خط‌های درازا ز گلولای 
برجای‌ماند. > تاها گفت : « در آ نحال چارة توآ سان است. درآ برو و 
تن‌خودرا بشوی تاباك شوی.» ببر نخستین بمیان آب رفت و آنگاه بر 
سبزه ها بغلتید و هرچه کوشید تاداغها را ازتن خود بزداید سودی 
تبخشید بلکه هردم درخشش تن او وجای داغپا افزون شد . 

تاها که آ ن‌حال یدید بخند بد وگفت: « بدان که چون‌تو هورا 


o 


ار س‌چگو نه بحنگل... 
کشتی»مر کارا بجن‌گل آوردی و از آن پس‌ترس برشما چیره شده . 
ااکنون همه جانوران از یکدیگر هراس دارند و بهمین علت شما 
نمیتوانید مانند روز های نخستین بآرامش وصلح در کنارهم 0 
ببرپاسخ‌داد: «چنین‌نیست وجانوران هر گزازداور دیرین خود 
نخواهند ترسید .» 
تاها گفت : «یس انها نزدك شو تاحقیقت برتو آشکار شود. »> 
سس بهر سو رفت و حانوران را نزد خود خواند » اما آ نپا مدیدن تن 
داغدار اووشنیدن صدایش گربزان شدند وهريك بسوئی رفته ینهان 
کشتند . مر باق متا ری فراوانب ر کشت ودر آ حال بس سرافکنده 
وخوار بود وسرخودرابزمین میکوفت وباپنجه هاش زمین‌را میکند 
دناله کتان ۶ فت : «اوه ! تاها » برمن رحم کن » زرا که من مدنها 
وائر اىن چگل بوده‌ام . ارد وھا بمن‌بازده تا فرزندان من 
بدانند که همواره بسرافکند کی و شرمساری گذران نکرده ام.» تاها 
گفت: «از آنروی که منو توا ز آغازآفررینش جنگل‌باهم بوده‌اییم» من 
نیروی ترا بمدت بکشب درهمه سال بتوبازمیگردانم ودرآن بکشب 
آن موجو د که موی‌برتن نداشت وتوازوی هراسان شدی» از توخواهد 
ترسید . اما زنپار که در آن حال براو مهربانی کنیو در پی آزارش 
بر فیائی. > ببرنخستین این سخن پذیرفت وازپیش‌تاها برفت. روزهای 
بعد چون‌عکس تن داغدارخودرا در آب صاف ودرخشان چشمه‌دید و 


or 


جنگل 
سخنان نیش‌دار آن جانور پی‌مورا بباد آ ورد سخت‌خشمناك شد وعپد 
خودرابدست فراموشی‌سپردو از آآن‌پس بکسال بانقظار آن‌شب گذرانید 
تابار دیگر نیروی خودرا بازباید . 

چون‌شب‌معپود باز آ مد پېر نخستین که‌در کنارمردابپاخواییده 
نود» بکباره‌خودرا سی لبرو شتت ماف ودا نیت که نرو یاو وی باز کته 
است. | نگاه بیدرنگف بریای‌خاست وهمحنان که ماه درخشان برفراز 
ا سمان جنگل برتوافشان بود» بغار نژ د يك‌شد وترس‌را دید که li‏ 
نشسته‌است. این بار همانطور که تاها کته بود ترس ازدندن‌اویر خود 
چنان لرزید که ازخود بیخود شد وبرپای ببرافتاد ولی ببرنخستین 
باندیشة 1 نکه‌درسراسررجنگل از آن‌موجودبی‌مویکی بیش وجودندارد 
کمراورادرهم شکست وشادان شد که مر ترس چبره گشته است. در 
آتخال که ودن او کرم بود اند ای اعا ر اش که ازختکلهای 
شمال بسوی غار می | ید . 

در آن‌دم» غرش تندر پرس راسر‌جنگل طنین افکند ۰ جستن‌برق 
همه‌جارا روشن ساخت اما ازباران خبری نبود تاآن که تاها ازمیان 
درختان نمودار شد و نکوهش کنان به ببر نخستین گفت : ىتسىت 
مهربانیتو e‏ 

«ببرنخستین لبهای خودرا لیسیدو کفت : «مکر کاریبهترازاین 
مش د که من ترس را کشتم وان ا تارا 
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ب سے تر س‌چگو نه بجنگل... 
تاها گفت: «ای‌ابله فرومابه ! توبا این کرد خود پایمر گرا ازبند 
رها ساختی وا و گام بکام دربی توخواهد آمد تاترا ازپای‌در آورد ۰ 

بم رکه همیجنان بیالای کشتَةٌ خود ابستاده بود کستاخانه پاسخ 
داد : «اواز آ هوی‌نری که کشتم ثبرومندترنبود ومن بآ سانی براو چیره 
شدم . د ترس درمبان جنگلیان راه تخواهدبافت ومن وتار 
بدآوری برخواهم خاست و نیروی خود را برای هميشه نگه خواهم 
داشت . » 

تاها گفت: «بدان که ازاین پس وگ هيحيك ازجنگلیان از 
کذر گام رر اعد کذشت: ارس وهای که یری ین قزر | فا رسنده 
باشد نخواهد خورد؛ از آبی که تو نوشیده باشی نخواهدنوشید ‏ تنپا 
ترس‌است که بدثبال توخواهد | مد وباچنان ضربتی که‌اندیشۀ آ نر تو 
مشکل‌است » ترا ازیای خواهدانداخت › تازمین درز بریای توبشکافدو 
ترا درخودفروبرد . همچنین درختان دربرابرت چنان‌بلند و نزديك 
بهم خواهند روش د که تونتوالی ازمبان آ نها بگذری و بونه‌های خزنده 
بر گردنت خواهندآ و بخت وترا بدبارنیستی رهسپار خواهند ساخت. 
سرانجام بوست توپوشاك فرزندان ترس خواهد شد ۰ زیرا که تویراو 
مهرفکردی و ازاین پس از او نیز برتو آن میرسد که تو بر او روا 
داشتی . » 

ببرنخستین که همه نیروی خودرا باز بافته بود, همچنان‌مفرور 


جنگل 
بود و گوش‌بکفتارتاها نداشت وشادان آزیسروزی خود خنده سرداده 
بود » تا نکه بامداد فرارسیدوباسپری گشتن شب نیروی‌برنخستین 
از تن‌وی‌رفت . دراین‌وقت» سموی ي ازته غاربیرون ]مین وچون 
مروا سالا ی کشته‌ای ازهمجنسان خود دید شزه‌ای که ازشاخه های 
تيز درختان‌ساخته بود بسوی‌اوپرتاب کرد که‌پهلوی‌ببررادرید وبر آ ن 
زخمی‌کاری واردآورد . 

(هاتی>سخنان خودراچننن‌ادامه‌داد:< ید شگونه پیش‌سنی «تاها» 
راست ورام و سس نخستین فد خود را داینسوی و آ تسوی زد تا 
نیزه راشکست از پهلوی خوش‌بیرون آورد وجنکلیان‌همه داستند 
که فرزندان ترس از دورهم می‌توانند شکار کنند . چنانکه تا امروز 
از تیش‌های کز نده‌ای که ازمیان دودی‌سفیدی سوی‌ها روائه مسازند 
آ سیب فراوان‌دیده‌ايم ؛ واینهمه از نادانی ببرنخستین بود که برآنها 
ههر نورزید ودشمنی‌را رواح‌داد. هم‌ازینروست که فرزندان ببرچون 
آدمیان‌را می‌بینند و گفته‌های نیشدار را بیاد هی ورند ین نان 
برممخز ند . از آ نروز تا کنون‌ترس بجنگل‌راه‌باقه م رگد فیزباآن 
ميان ما آمده‌است .»> 

آه و که معنی کفته‌های هاتی را فيك میدانست » ناله‌ای کشید 
و گفت : « بازخوب است که‌چون‌روزهای ۳ و سختی فررامیر سد » 
دشمنیر ابکناری‌نهاده گردهم میآئیم‌وسخنان یکدیگرراميشنويم.» 


۹ 


آر س‌چگو نه بجنگل... 

و کے ار و نک ان ھا تشه د کید که اوی ما 
کشت ازس می تر سد» پسچگونه. ست که<شر رخان» در هرماه دوسه 

قن‌از زآدمیان را هسکشد ؟» 

«هاتی» پاسخ داد : «از آنروی که« شیرخان » ازیشت بر آنان 
حملهور مشود اکر آن‌حال آدعی نشج 
شود» شر خان راهر گز بارای حمله بر | نهانخواهدبود.امادر آن شب 
که همهٌنیروی‌شیر خان بوی‌بازمیکردد» کستاخ وبی‌بالمیشودو ازمبان 
دهگه‌دها کرو وس ویر از برها درون سر + اانا 
دیدن او بیخود شده ازیای در می‌افتند و ببر درآ نحال آنانرا ازهم 
هدرن ۲۰ 

«م و کلی» باخود گفت :پس ازاینروبود که‌شیرخان‌بامن دی 
سخن كفت وچون من ندید گان او نکر بستم , جرأت‌نکرد که سخئی 
ترفن سر بزیر افکند . اما من که آدمی نیستم وگ رکه هستم » 
در اینصورت این‌کار چگونه روی داد ٩٩‏ 

در اینوقت«با گرا»باصدای باریک ی که ازته کلوی فراخ خویش 
ببرون آورد گفت: « اوه ! هاتی » باز گوی که ببرازش وبژ خود که 
همه نیرومندش رابازیس e‏ آ کاهی دارد ؟ » 

«هاتی *پاسخ داد ؛ دنه ! اه ای است که‌ماه تمام برمی آ ود 
وببربکباره خودرا نیرومند می‌بیند واز جای برخاسته بکسره بسوی 


۷۲ 


آ دشان سیر مها ای قرز تدان اه کته کف گرور ا ن روزد 
شای ا مهرمیورز یدیم ودر مبان ماچنگ‌تميشد ١۲با‏ 
هر کز ترس وم کے بینگل رای اف٩‏ 

آهوان سیاه چشم و خوش رفتار» سربگوش بکدیگر نهاده‌با آ و 
رات شار سای تور ارات وش میا کراک مان وم 
پرسید: « آ با آدمیان ازاین ماجرا آ گاهی دارند ؟» 

«هاتی» خرطوم خود را سالا برد و گفت : دنه ! جز ببلان که 

فرزندان تاهاهستند کسی‌ازاین راز ۲ گاهی‌نداشت تاآن که‌من آنرا 
برای شما باز گو کردم.» ۱ 

«موگلی» از بالو» پرسید: «بمن بک وکه‌ببر نخستین چرااز گیاه 
خوردن دست کشید وبخوردن گوشت جانوران پرداخت » 

«بالو» پاسخ‌داد : « چون بوته‌های خزنده و شاخه‌های درختان 
بفرمان «تاها»‌سراسر تن اورا داغدار ساختند و این کار بسبب کشتن 
آهوبود. بسر نیز از آن پس گیاهخواریرابیکسو نهاد و برای انتقام 
بکشتار حبوانات برداخت گ 

« مو گلی> باز گفت : « سبب چیست که تا کنون ابن راز بمن 
نگفتی ؟ € 

«بالو» سربزر که خود را تکان داد و گفت : ۵ برادر کسوچك › 


o۸ 


- ترس چگو نهبجنگل... 
سراسر جنگل پراست ازاین‌رازها » اگرمن آغاز بگفتن آنها کنم تا 
یابان‌عمر هنوز گوشه‌ای ازا ترا برایت‌نگفته‌ام پس بپترست کهاز این 
سخنان بگذرم 6 


۹ 


کا »شکار میکند 


«بالو»‌خرس بز ر گی درجنگل‌سیونی‌همچنان به« مو گلی>قانون 
کا ای ا و و داش ان شا کروی اس دو راه 
بسیار بخود می‌بالید» زیرا بچه کر کہا در بادگرفتن قانون جنگل 
تنبل و کند ذهن بودند و گاء آموختن و تکرار کردن سرود شکار ؛ 
از پیش « بالو » کر بخته باعماق جنگل میرفتند و پیش از آنچه به 
فسلهٌ خودشان ex‏ داشت » بآموختن دااشپایدمگر هر 

بخشی از سرودجنگل چفین بود :2 کامهائی که‌هر کز صدائی 
از آن برنمیخیزد , چشمانی که درتاریکی همه جا رابخوبی می‌بیند » 
گوشهائی که جنیش اسیمراد رخانه‌اش‌میشنود > ودندائهای‌سفید برانی 
که‌مانند برف‌است ؛ امنا همه‌تشانهائی از بر ادران‌ماست» جز «تابا کی» 
شغال و هم‌نژادانش که‌از آنها سخت بیز اريم <. 

اما «م وکلی»از آنجا که‌زادآ دمی‌بود نباز به آ موختن‌دانشهای 
بیشتری داشت . 

بعضیاوقات دبا گرا» پلنگه‌ساه: آ هسته‌بجایگاه «بالوکمیآمد 
تابداند که کووك آدمی‌چگونه درسپای خودرا فرا مکو و آنگاه 


+ 


میج و جت کا | شکار منك 


که«مو گلی؟بەتکر ار کردن‌دروس‌خودمیهرداخت:«با گرا٣‏ سر خویش‌را 
بیان افکنده سر ایا گوش هیشد. ر 

آنگاه که«م وگلی» دویدن وشنا کردن وبالارفتن از درختان 
را موه با واتسرای یی و تون ماو 
درختها آ غاز کردناام و گلی»بتواند شاخه پوسده‌را از شاخ تندرست 
باز شناسدو بداند که‌چگونه‌درار تفاع بانز ده‌متر برروی‌درختان‌جنگل» 
با زیورهای و حشی‌سخن گوید واز آنهاعسل بستاند » و چسان در فراز 
درختان باشب پره‌های‌بزر کف گفتگ و کند تا برسروروی‌اوثر نز ندواز 
آ تجا بپائینش فيفكنند . همحن «بالو» بهامو کلی « اهو خت کدد ر ٿه 
بر که‌های ژرفچکونه مارهای آبی ۳ درمیان دست گر فته تن رم و 
له ان آنها را گرم کند» چون یاک از هیویجووات حتکل وریت 
ندار ند کسی ارام آنپارا برهم زند ودر غير انصورت با اکن 
خواهند برداخت ۰ 

«رالو» » همحنین بم و کی آموخت: «حیوانات سگانه‌ای که‌از 
IT‏ روا راک فتصوف جع 
باینگونه - مر ادر اجا رخصت ردهي که کف مد اجازه ورود 
می طلبند و باید چنین یاسخشان داد : « در اىنجا فقط برای خوراك 
عبتوانی بشکار ا یه برای تفر مح.» 

این همه را 7 م و گلی» خرد سال میباست بخوبی باد گیرد تا 


اک 


جنگل 
باهرجانوری بتواند بز بان خودش سخن گوید. گاهی ازاوقات مو گلی 
دسختی خسته هیشد زیراهردرس‌رامش از عکصد باربایدتکرار کند» و 
یکروز که‌خوب ازعمده برنیامد «بالوبادستهای‌زورمند و بزر خود 
اورا باچندمشت ادب کرد ومو کلی ازاین کار سخت خشمناك شد . اما 
«بالو» به«با گرا» که باین‌عمل‌اواعتراض کرده بود پاسخ داد :فرزند 
آدمی برای‌تندرست‌زیستن درمیان‌جانوران؛ باید همه قوانین‌جنگل 
رایخوبی فرا گیرد » درغس انصورت بدام آ نان گرفتار و ی 
باشد اوفرزند آدمی است نه‌زادة جانوران » از شروی کاهی او را 
بآرامی كتك میز نم.» 

پلنگه سیاه‌یاسخ داد: « تو با 1 باها و دستهای چون آهن : 
جک نوھ ان مھ اخسعه کنات رذن اور مات یکی کدرا 
مشتپای تو صورت و تن کووك سياه شدهو | ماس کرده است؟ اماابالو» 
الجن امه شین ورای ار کت دو اس که ن رر ا 
آدمی بدست‌من‌سیاه شود وبسب نادانی؛ درجنگل بکامھر گے فرود .۲ 
| کوت منم زاو مجصوین عم وچو وان کل را که وی فقت 
کته کل است‌باومی اعورم قانکمك اهاز کزند کروزه مازهاو 
پرند گان بز رگ درامان باشد مشروط برایشکه فراموششان نکند. 
حال سن که انمه دانش ارزش نرا دارد که گاهی نیز بدست من 
کوفته شود ؟» 


نک 


کاآ شکارمیکند 

دبا گرا» گفت : «راس ت کفتی «یالو) » امائيك‌بنگ رکه فرزاسد 
آومی کا در خت تس اتو یکو ا فی چ کالم ای خوورا باان کر کی 
ومواظب باش تااین کودكرا بامشتهای E‏ خود بکباره نکشی» . 
در اینحال با گرا اندام ثیرومند وچابك خود را گسترش داد » وپنجة 
راست‌خودرا کشودوچنگالهای‌تیز وبران خودرا که‌درمیان آ نهاپنهان 
بوک با تشه فارگ هة خان وی او وو تک جک 
که این‌و ار مخصوص ر که گفتی کلیدجنگل است بمن‌نیز داد بدهی 
تاآنرا برای فرزند آدمی تکرا رکنم.» 

«بالو» گفت : «من‌اینك برای او میخوانم تا خود برادت باز گو 
کند.» هی! کجائی‌برادر؟ نز دمن باز ٩!‏ 

دراین‌وقت صدأیآ هسته‌ای ازبالای سر آ نهاپاسخ‌داد «سرمن از 
سخنان تومانند تن درختی که پراژلانهٌ زنبورباشدصد‌امیکند.» سپس 
بنرمی و آرامی يك بوزینه ازشاخةٌ درختآویزان شده برروی زمین 
خزبد وبه تندی گفت: من‌برای‌تونیامدم«بالوی»‌چاق گنده؛ من برای 
خاطر«با گر ابایجا آمدم ۱» 

«بالو؟بالحنی‌دل آزرده ازسخن کودپاسخ‌داد : «باز که آمدی 
خوب است. حال برای «باکرا» واژ؛ بز رکه جنگدرابا زگ وکن » 
همانرا که امروز بتو آ موختم ِ« 

«مو کلی» گفت:«واژء مخصوص کدام گروه را ازمن میپرسی؟» 


۳ 


جنگل 

و خوشحالی‌محسوسی‌باو دست‌داد که‌درییش«با گرا»هشیاری‌خودرانشان 
خواهددادوافزود : « جنگل واژمخصوس بسیاردار که من‌همٌآ نهارا 
یاد گرفته‌ام . » 

«بالو» گفت :« توازهمهٌآنپا فقط اند کی آ موخته‌ای. *وروی‌به 
فا گرا کرده ادامه داد : « پشگر «با کرا» که اشا هر کر اسبت به 
اموز گار خود سپاسکز ار قیستند . تاکنون هر گز ندسده ام که از 
خافن کر کا هر دعن فا نون کل قرا کر فانک یک پار امه 
باين « بالو ی پیر بگوید که ما زحمات ترا فراموش نمیکنيم و 
سپس بار دیگر روی بسوی «م و کلی» کردانیده گفت: «واژ مخصوص 
حبواناتی‌را که‌بشکار مبپردازند با زگ و کن. » 

«م و گلی»باصدایمخصوصکفت: (من و توهردو همخونیم برآدر.۲ 
واحن گفتار اوعیناً شبیه سخ نگفتن«بالو‌بود. 

د مالو » ادامه داد : <« خوب » اینك واه مخصوص برن دگان را 
مک وشو کلی> امار مام دای که افد اواز زاغسکان نود 
بر آورد . 

« بالو »تکرار کرد : «اینك واوء مخصوص ماران را از تو 
میخواهم.» وم و کلی> صدائی کهغیر قابل وصف و بیان است و شبیهب وای 
مارزنگی بود در آورد وبدنبال آن‌بايك جهش برپشت پلنگ‌قرار 


۹ 


سس اآ شکارھیکند _ 
کرفت ودرحالیکه باپاهای کوچکش مرتب بهپشت وپوسلوی«با کرا» 
همز د » پوست‌سساه در خشان‌اورا بادست میگرفت و به بالو٤دهن‏ کجی 
میکرد . 

«بالو» گفت : 12 فردن» آ فردن برادر کوچك . حال می پنیا ينه 
که آموخته‌ای ارزش آ نرا داشت کەیکی دومشت در ازایآن نوش 
جان کنی . روزی زحمات مرا که دربار؟ تومتحمل شده‌ام بیادخواهی 
آ ق کیان کفته کف ی تشه کاک ت من 
IE‏ توازه مسیون کید کل 
مدتی اه رن وحشی‌را کشیدم‌تا اواین‌واژه‌رابمن 
آموخت, سپس ازاوخواهش کردم تام و گلی را باخودبکنارب رکه برد 
تادر آ نجا وار مخصوص‌مارهارا ازماران داسلین که فراگیرد» زیرا 
من‌قادر بادای آن‌نبودم . نتیجه | نست که مو گلی اینث‌در برابر خطرات 
همه حیوانات جنکل مصون‌است . نه خزنده باو آزاری می رساند نه 
راه تھ و امو دد ونه فی تف کان»زیر! اوزبان‌همة | تهارامیداند. دیگی 
هیچکس دراین جنگل کاریبکارمو کلی‌ندارد؛ ات نتیجه کارمن.» 
آنکاه شکم بز رکه خودرا باافتخار تمام پیش آورد و چون طبلی 
وز رکف بادست‌های‌خود بان کوفت وباشادی فراوان‌صداهائی ازآن 
خارج ساخت . 

با گرا کفت : « راست گفتی » اماهنوز طایفةٌ دبگری‌هستند که 


1o 


جنگل 

ET‏ نپا را نمیداند ویاید سخت از ۲ فان حذر کنو اس 
همحنسان‌خود وی‌هستند ٩.‏ آنگاه بهم و گلی نهب ز ده کرت :« بر‌آدر 
کوچك , رقص‌خودرا برای جایدیگر گذار و باپاهای‌خو ش‌دنده‌های 
را ا زار ده غو کلۍ سوا ی کر 5 باتک چک بوووعت 
گردن اورامیکشید وباپاهای کوچك خودمحک به‌پهلوهای آن‌جانور 
هراسناك میسکوبید و آواز میخواند : « آری » بزودی » در میان 
شاخه های درهم دة درختان این جنگل »هن کرو بزدر 
فرمان خود خواهم داشت و همه روزه آباتر | از سوثی سوی وگ 
خواهم برد .۲ ۱ 

الو تفن اواز عو کل با با کت اوراان شش ننک 
سیاه برداشت‌ودرمیان دودست گرفت و باخشم فراوان گنت:هم و گلی؛ 
گر که توتو بامیمونهاهر گزسخن گفته‌ای؟ توبا آ نهاهم‌سخن شده‌ای؟ 
هان » راست ت بگو !¢« 

م وگلی می آتکد‌خه م بالورا؛ بجیزی گر سرد ازسبان‌دستهای‌خرس 
بز رکه بجشمان ۳۳ خیره‌شد تا دربابد که در آن یز 1" ثار خشم 
می‌بیند ! اما دید گان با گرا همجنان مانند کهربا» درخشان واستوار 
مینمود و اژآن چیزی فهمید نمیشد. » 

بالو بار دیگر همچنان خشمکن ین آمد وگفت : ٿو با 
بوژینگان‌سحبت داشته ای» با آن گروه اباك بی قانون که همه چیز 


۹ 


کا شکارمکند 


میخورند و بهیچ اصلی‌پایند نیستند ؟ شرم فر توباو ! > 

و کل سر بز بر انداجت و آهیته کفت :« آنگاه که نومرا با 
مشت‌هایت آزردی » از تو دورشدم ویگوشه‌ای رفته نشستم » آنوقت 
ان بیش من آ هدند ومرادلداری‌دادند.» 

بالو باخشم سشتر فر بادزد * « دلداری‌از بو ان خواستن . 
از کرمای‌سوزان‌خورشید سرماطلبیدن؛ وازغرش] بشارانتظارسکوت 
داشتن است . باز کو تشه کروی ای فرز ند آدمی ! 
هو کل ا سر بزیر آفکنده با صدائی آرام افزود : 
۵ آنوقت آنها مرا با خود بروی درختهای بلند بردند و گردو های 
خوب ومیوه‌های شبر دن دمن داده گفتند که‌من با نا همخون هستم» 
جز آنکه آنپا دم دارند وهن ندارم » وبکروز باید رکس گروهآ نان 
شوم .» 

ا گرا بسخن آمد و کفت :« نپا هرگز رئیس نداشته و 
ندار ند » آنهادروغ کون ۳ 

م وگل ی گفت : la‏ خبلی مرا دوست داشتند واز من خواستند 
ما دک شین | ارو چا شاا رن را شش انا 
برده‌اید ؟ مگرنمی‌بینید که آنپاهم مانند من‌بروی‌دوپا راه ميرو ندو 
مرابامشت‌های محکم نمیکوبند. آ نهاسراسرروز بازی‌میکنند وبخوشی 
میگذرانند . بگذارید من‌پیش آنها بروم» مرارها کن بالوء بالوی‌بد: 


۷ 


جنگل 
بگذار بروم وبا آنها بازی کنم ِ 

بالو این بارآ نجنان بخشم آ مد که صدای فر بادش چون غرش 
رعد دریكشب کرم تاستان ر کل دید و گفت: « گوش‌بدار» ای 
کودك آدمی» واه ور که من واژه های همه سا کنان جنگل را بتو 
آموخته‌ام جززبان دوز 0 توف از جتان شن عیفر تت ی نیا 
قانون ندارند . ماآ نپارا ازمیان‌خود ر اندهايم» فا نها زبانی ویره 
خودندار ندو سخنان<ا تور ویر زا ممدژدند و بفلط برای یگ 
باز کومیکنند : راه نپاراه‌ها بخ و اناغو شار یی | قرا 
که‌امروز برزبان‌می | ورندفردااز بادمیس‌ند.این گروهلافپا و گزافهای 
فراوان برزبان‌رانده خودرا بز ر گت وقابل‌اهمیت‌جلوه‌میدهند وچنن 
وانمود میکنن د که کارهای بز رگ در Ez‏ انجام میدهند . 
آ تکام ی نت وکو کو د ولحظه‌ای تعهافادن خو ایک 
درخت رای وتصمی آ نان‌را بدست‌فر اموشی مسسهارد. مایکار آ نہاکاری 
ندارم. اون کف ون کال امه میئوشند» نمینوشیم» بآ نجا کهآ نها 
میروند نمیروم» ازا نجه آ نبا میخورند نمیخورم جوا نها که تھا 
میمیر ندنمیمیر بم»ز برا" نهاازمانیستند. ] باتاامروزهر کز شنیده‌ای که 
نام بوزینگان ازدهان‌من‌بیرون آ بد؟» 

بالا اوه وحییی کب بایان در کل سردا رد 


وم وگلی باصدای آهسته گفت fa:‏ 
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کاآ شکارمیکند 

بالو بار دیگر به تندی آغازسخن کرد : «موجودات جنسگل 
یکی ویو کا را ارو الق اکن سا نا کرو سار 
خبله کرو اا کو نشرفتن. | نان مشه مکو داشا ند اوران تکل 
نیم‌نگاهی برا شان بیفکنندو از ینروست که ازمیوه‌های درختان کنده 
برسر ما برتاب مسکنند . » 

درست در همین لحظه‌بار انی‌ازمیوه‌های خشك ونار گیلو گردو 
ودانٌکاج از بالای درختها برسربالو وبا گرا ومو گلی‌باریدن گرفت و 
شخ های خ کن بور گان که کن سان ال هک به‌خشم 
آ مد یدند مکش رسد که ور ر وی قاچە ها ار این دة وق بان 
مبکشیدند . اما بالو بی‌اعتنا به | نپا همجنان می گفت که : «معاشرت 
وسخن گفتن تو با گروه بوزینگان سخت ممنوع است . میفهمی ای 
زادة آدمی ؟ وبالو معلم قانول جنگل ترا بشدت از این کار بر حذر 
میدارد . » 

با گرا گفت: «من تصورمیکردم که توتا کنون‌اننپا همه‌را برای 
م و گلی گفته‌ای ,» بالو پاسخ‌داد : «من» من چگونه میتوانستم اندیشه 
کنم که ممکن است مو گلی بااین‌جانوران کثیف هم‌سخن شود!» 

آ بی‌ازبالای درختان برسربالوو با گرا ر بخته‌شد و | ندومو گلی‌را 

برداشته از آن فظه دور شدند و موکلی میدید که نچه بالو وربا 
کف بودن این کروه کفت همه راست است با نهاهمواره بر فراز 


۹ 


جنگل 


در ختان‌قرارداشتند وچون جانوران بندرت ببالای سرخود مینگرند 
از را کی با سامت یور واو اا هانک 
ببری زخمی و با گر کی بیمار با جانور دیگری که توان حمله از 
وی سلب شده باشد در گوشه‌ای بیابند » با انداختن چوب ومیوه های 
درختان وکاب زار اوشور داز تن تامگر آن‌جانور نیم جان.نگاهی 
تشو آ نها گنه وآ ھار ا دو ای در ان تیه باه تخر قاد 
بروی‌هم مینگرند وسخنان بیپوده و بیمعنی‌میگویندو آواز های باوه 
سرمبدهند و همه حبوانات ون را ازفراز درختان میخوانند که 
بیایند و آ نپاراتماشا کنند. وباآنکه برسرچیزهای كوچك وبی‌اهمیت 
باهم‌سخت درمی آ ویز ندو کشتگان‌خودرا دروسط جنگل رهامیکنند 
تاش نات مکش فا اوه کی کو و و گان ملاسان 
است که میکوشند تارئیسی برای‌خود بر گزینند وهرروز رای‌خودرا 

ارس کر ده ون روز دی فر اسر هه ان اسان ی ایداه 
بگردهم آمده وود ا یه کد يوزینگان بکارمی بندندازحدود 
تصور و آندیشه جنگلیان بیرون است و کارهای مهم بوزینگان را 
اشان‌تمی‌توانند در نایند وبا این گفتار یاوه بخود آ رامش می‌بخشند. 

مو گلی مانند پدرش که درود گربود» و بنابصفات موروئی‌خود» 
برراحتی و آسانی مبتوانست از شاخه‌های شکستۀ درختان کلبه سازد 
وبا تر که های چوب را چون حصیر بهم ببافد . بوزینگان از بالای 
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کاآ" شکارمیکند 
در ختان کارهای مو کلیرا میدیدند واز ثماشایآن شادی همکردند. 
یکی از آ نهاپيشنهاد کرد که | گرمو کلی را در قبیلةٌ خود نگهدارند 
ر و 
اين رای را دسئد بدند . 
بوزینگان»این باربر آن‌شدند که‌برای‌خودفرما ندهی‌بر گز بنند 
وبدینوسیله گروه خودرا بحق عاقلترین وبر گزیده ترین موجودات 
جنگل محسوب دارند» برای اینکار هیچکس بانداز؟ هو گلی‌شاسته 
ود انرو در ان تکام که یا گرا و نالو پاتقا قفر ردا دض از ان 
هکان دورشدند » بوزینگان نیز از بالای درختان درپی تعقیب آنها 
ر آمدند و چون وقت خواب ظپر فرارسید م و کلی درعیان با گرا و 
بالو بخواب کران‌رفت و درآ نحال باخرعند کی فراوان تصمیم گرفت 
که دیگرهر کزبابوزینگان سخن نگوید. 
با گاه‌مه کل مان وهای کوجات وی رانبااندام غود 
در عافت و بدنبال آن شاخه های نازك ولرزان درختان بسروصورت او 
خورد وچون چشم کشود خود را درمیان زمین و آسمان دید که دو 
ون هو و راز وان را ره اش و ووا رورت ود وور کن 
بالامیبرد . در اینحال فر باد بالو که یکباره ازخواب گران جسته و 
موکلی را در چنگال بوزینگان بربالای درختان بافته بود همه 
حدکلبان وا ندارساختویا کر ا ایك جم ودرا اززمین هتخسن 
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جنگل 
شاخه‌های‌در خترسانید و باغرشیمخوف در حالسکه‌دندانهای تیزوبران 
ووا ا ماد وون وااو سا چا کو اد بسا 
دیررشده‌بودو آ نان بامپارت وچابکی‌فراوان‌خودرابشاخه‌های باریکتر 
کشانیدند که پلنکک ساه خشم‌گین‌را جرأت بالارفتن از آنپا نبود. 
اه و ورور یا ار ھی ناهن وت ا 
با گرا مارا دید ! چه ازین بتر که او زیر کی و شجاعت مارا برای 
یوان کر از کی که عم ر رورا ام شاه ورای و 
بربالای درختان در پیش گرفتند و آنجنان رفتند که زبان را بارای 
بیان آآن نیست . ۱ 

دوبوزينةٌ بز رک ونیرومند بازوان مو گلی را گرفته بربلندی 
پنج تاده هتر ازروی زمین › ازشاخۀ درختی بدرخت ویک میبردئد 
وان ند مر که که کا اوش اه ورد و کروی سيار 
بمقتضای طبیعت کود کانه خودچنانکه گوئی تاب میخور داحسای‌شعف 
میکرد» اما آ نگاه کهاز لابلای‌شاخه‌هانگاهی بزمین‌جنگل‌می‌انداخت» 
از ترس دیده خود می‌بست و سفر او در هوا بی آنکه پاهایش بروی 
بابگاهی‌قرارداشته باشد وحشت‌را تااعماق استخوانهایش‌جای‌می‌داه . 

همراهان ونگپبانان اوزمانی بادست‌وپا ودم ازدرختی‌بدرخت 
دیگروازشاخه‌ای «شاخة ناز کتر ا وت ان ده و دامی‌جپید ند. مو کلی 
گاهی خودرا دربالاترین نقطةٌ درختان و برر اس شاخساران نازك و 
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کا شکار میکند 
ران شاف دارا ا هة کل سر ودر نک را کف قرف کی 
درامتداد افقپا » کران تا کران بپرسوی کشیده شده بود در زیریای 
و یا کی وه اما ای کی کن 
صحنهٌدر بای و ی دون کر زمانی دعر کباوشا خهها ی 
و گاهی بسختی‌سرورویاورا نوازش‌داده‌تاتزد مکی زمین بائین‌می آمدند. 
بدینگونه » کروه بوزینگان فر باد زنان و جپش کنان و خرامان و 
لغز آن ا زشاهراههای خود مالای‌در ختان تنوهند براه خوشادامه‌داده 
اسبر‌خودرا نیز بدانسوی میبردند . 
وک و سکن او هقرفت سعت ور ار شود 
درمانده بوداما نيك میدائست که خشونت سودی‌ندارد وگرنه چه سا 
که از ان فان لد رسن ارام شود کاردا ی اندو 
دانست که ازدوستان نيك ومپر بان خود » بالوی چاق وفربه وبا کرای 
سیاه نیز چنگ مسافتی بس دراز دور شده است وگ تاد از بالای" 
درختان » بامید آنکه باردیگر آنها را به‌بینه آرزوئی بیهوده بیش 
یست. سپس دریافت که بهترین راه رهائی » فرستادن پیامی بیاران 
است که از جایگاه او باخبر شوند ودر وقت مناسب بیاریش بشتابند . 
ازینرو باسمانپا نگررستن آغاز کرد و در کنار ابرهای نقره فام » 
کر کس‌بلندپروازرادید که بالهای خود برفرا زگیتی کشوده‌بپرسوی 
درطلب طعمه تکران‌است . لاشخوربادید گان تیز بین خودبوزینگان 
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را درتظر اور و که موجودی را باخود سوئی‌مس‌ند وبه آن‌اندش ه که 
اسآ ان تور ا رای او ا و مت کرش بان او 
فراز ابرها چندصدمترفرود آ مد وكودك آدمی‌را دردست بوزینگان 
اسیردید وازحیر تآ واز بر آورد. مو کلی‌بم‌جردنزديك‌شدن کر کس 
واژء‌کلید جنگل که جانوران‌را همه‌از آن‌فرمانبرداری هست برزبان 
رانده آواز داد : « توومن همخونيم برادر ۰» اما همزمان با این ندا 
بوزینگان براه خود ازبالابز بردرختان رفتند وک رکس در پی‌آنان 
برفراز درخت دیگر بال کشوده درانتظار ماند کهآ نها سالا بند و 
چون اسر دوست قپوه‌ای رنگ صورت مو گلی‌رادید» ازاو شنید 
که ندا میدهد : « پدنبال من بيا و مکانم را به «بالو» در کله سیونی 
«با گرا» در تة انجمن خبربده . » 
کر کس پاسخ داد :«برادر»بنام چه کسی‌این پیام‌را باز کو م € 

و کودك صدا زد «م و کلی فرزندآ دمی.» زیرا کر کس تاا ندم ه رکز 
ورا له بود ما زره ید جانوری نبود که نام ویرا نشنیده 
باشد . 

هنوزسخن | بر نی ازدهان مو کلی برنبامده بود که بارویگراورا 
آزبالای‌درختان بز بر بردند.اما کر کس بال کشودودر ىك لحظه بنزد مك 
ابرهاب‌الارفت واز آن جایگاه بلند که یدید آ دمیان بقدر دنه گندمی 
پیش نمودار نمیشد » بادید کان تيز ودور بین خود سراسر جنگل را 
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کاآ شکارمیکند 
زیر نظر گرفت و کروه بوزینگان را که‌بااسیرخود زمانی ازبالابز بر 
و کاهی ازاینسوی با نسویدرختان‌میرفتند دنبال کرده با خود گفت : 
«ابنان‌هر گز دورتخواهند رفت » زبرا هر کز کسی‌را درهمةٌ جنگل 
بیادنیست که این گروه‌کاری را که آغازمی کنند به انجام رسانند. اما 
این بار برای خود گرفتاری‌بزر کی فراهم کرده‌اند » ز بر ادبالوجوجة 
بی‌ب رک ونوائی‌نیست تااورا بتوان فرریفت, وبا کرا» جز شکار گوزنان 
کاردیگرهم میداند. سپس پاهای‌خودرابشکم فشر دو بالهایش‌راچون 
ی هرن تاش کیرات رقاب زاف 
دراینزمان‌بالو وبا گرا خشمگین‌وحیران بجای‌خودمانده‌بودند 
وقمیدانستند چه کنند ؟ با گرا تاشاخسارهای ناز كازدرخت بالارفته‌و 
دراٹرشکستن آنها درزیرتنةٌ سنگین و نیرومندش » باپنجه‌های پر از 
پوست درختان بر زمین فروافتاده‌بود وبرای آنکه خشم خود را فرو 
نشاند بادید گان درخشان مالو تور تشن و گفت : 9 تنبل گنده 
شکم ! چرافرزند آمی‌رااز کید وفریب‌این فرومایگانآ گاه‌نکردی 
وآنکاه‌بجای آموختن این دانشپا اورا با دست‌های فرو مانده ودرهم 
شکسته ات آزار دادی »٩‏ ۱ 
بال وکه‌تازه ازجست و خیز بی حاصل در پی بوزینگان دست 
کشیدهو خسته و بیچار هو اندوهگین بجای‌مانده‌بود بشنیدن‌طنةٌ با گرا 
باناتوانی‌فراو ان گفت:«برادر,چه‌جای‌ملامتاست؟ بشتاب شای دکوذك 
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جنگل 
بینوارا بتوانیم از نان باز پ سگیرریم .» 

باگرا باتمسخرپاسخداد : دبا ن‌تندیوچابکی که توراه مبروی» 
ممکن‌است کاوی‌نيم‌جان را پ ی کنی» اما هر کز به بوزینگان دست 
نخواهی یافت. بنشین ای‌خرس بیکاره » ای آ موز کار نادان جنگل» 
دم‌در کش ودراندشه شو تاشاید راهی برای رهانیدن کودك از دست 
آنان بیابی‌و کرنه میترسم شکم بزرکت با این غلنیدن‌ها وپس‌وپیش 
رفتن‌هایکباره ازهم بدرد وجانی ازشر وجود توآسوده گردد.» 

«بالو» افسرده وغمگین » بیجاره ودرمانده همجنان فروماند و 
آغازناله وفرباد کرد :«اورراه» اوررراه » هو! از کجا معلوم که این 
دد منشان پست » کودلك آ دمی را ازبالای درخثان برزمین نیفکننه ؟ 
کست که بتوانه پر این فر وماکان اعناد کنته ازرراه ا اعتعانوران 
جنگل » بیائید وخفاشهای مرده‌را برسرعن نهید ! استخوانهای سياه 
شدهرا بگلویم‌فرو کنید! مراد ر کندوی زنبورهای و حشی‌بغلتانید تابا 
نیشپای‌خودمرابکشند وازاین دردوغم رهاساز ند » آنگامرادرمیان 
هرد کان کورستان «هی‌نیا» قراردهید» زبراخرسی ابله‌ترازمن‌درهمة 
جهان نیست! اورراه »> واهوا ! اوه » م و کلی» م و کلی ! چرا من ابله 
ترا از خطراین فرومایگان پیش زاین آ کاه‌نگردانیدموبجای‌بررحذر 
داشتنت ازشر آ نها › تن کوچکت را باضربه های خود کنود ساختم ؟ 
واهو» شاید من‌با آ زار دادن‌بیجای خود سبب شدم که موکلی واژء 
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کا شکارمیکند 

موی کد ج کل زا فر اوی که موف ۱ شرفت اورا 
ی ل بارو یاوری‌تخواهد بود . وای‌برمن ابله دیوانه!» 

بالو پنجه‌های پهن و بزر کش‌را درپشت گوشهای‌خردبهم‌پیوست 
وچون گوی‌برزمین غلتیدوچون مادری مپربان که کودك دلبندش را 
ازدست داده‌باشد ناله وافغان سرداد. 

با کرابدیدن آنهمه‌حزن واندوه بالو» بیش‌ازپیش درهم‌شد وبا 
غم بسیار گفت : « تو آنقدر حافظه نداری تابیاد آور ی که کودك هم 
افو رازه تشون نیلوا ان ا وه وسغاست که. نا 
از بادئبرده‌است. اماا ین راچه‌میگوئی که‌من» پلنکه‌سیاه‌ومعر وف تاح 
سیونی که‌درسراسراین حدو دمع روف وس‌شناسم ویکی نظیر من نیست» 
بااینهمه زور بازو وشجاعت, مانند جوجه تیغی بروی درخت جپیدم و 
کاری‌ازیش‌نبرده برزمین افتادم! ازاین پس موجودات جنگل بمن 
چه‌خواهدد گفت؟» 

بالو که همچنان افس‌ده‌ومحزون‌بود بتندی گفت : «بجای این 
اله‌ها فکر کودلرابکن که تاحال ممکن است مرده‌باشد . » 

با گرا باندیشه فروشدو لحظه‌ای بعد پاسخ‌داد :کر آن گروه 
بست‌اوراپائین تیفکنند وباد ر گوشه‌ای‌خفه‌اش نسازند » من بزند گانی 
کودلاطمیان‌دارم » زبرا اوعاقل است‌وازهمه مهمتررچشمانی‌دارد که 
همه موجودات‌جنگل‌راهراسان میسازد. *وسپس +سراسر پنجهراست 
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خودرا با زبان لیسید وازیوست درختان باكساخت . 

بالو باهمان اندوه ودرد بی‌پابان گفت :« من » این من ابله که 
کاری جز کندن وخوردن ریشهٌ درختان ندارم ا گر عقلم هیرسید 
میدانستم چکنم .“ اما دراینزمان بارقهٌ امیدی در چشمانش در خشید 
و گفت « وا هاتی فيل بزر کم وحشی بمن گفت که برای علبه 
بر خیوانی ازفزش‌آوباید استفاده کرد بو شکان فقط از مار 
بزر هراس دارند» زیرا اومانندآ نپا ازدرختها بالامیرود وشبانگاه 
در تاریکی آ نهارا «یگیرد ودريك چشم برهم زدن فرو میدهد .نپا 
باشنیدن نام «۱۷6» ازوحشت بجای خشك میشوند و دمم‌ای شر رشان 
ازحر کت بازمیماند . قاتا بیدر نگ ترو6ا روم وچارة درد خويش 
ازاو خواهیم C.‏ 

باگرا گفت : «۲6 چه خواهد کرد ؟ او از گروه ما ثیست » او 
۵ تافو ار تیان رجات وتا کی ان هرا ارف 

بالو جواب داد :« اویسیار پیر و مکار است . از همه بالاتر » 
همیشه گرسنه است ؛ اگرباو وعده بك شکار خوب , كبز فربه 
بدهی بسشك بباری ماخواهدشتافت . » 

باگرا که کارا خوب نمیشناخت واز شرو بد گمان بود گفت: 
2 أو همیشه در خواب است اکر ھم بندار باشد چه نبازی شکار من 
دارد ؟ » 


YA 


کا شکارمیکند 
بالوبجای پاسخ » شاه قهوه‌ای رنگک وفر به خود را به‌با گرا 
تکیه داده آهسته گفت :۶ برادر » راه بیفت که‌جای درنگ يست و 
جان کودك آدمی درخطر است .دلیل گفتۂ مرا در آ نجابچشم خواهی 
دید  .‏ وبدنبال این‌سخن هردو بسویکا]»اژدرماربزر گه‌براه افتادند 
وین دزمان که دوسان کل رآهشمود تدی‌وهتازی کارا 
در آن بودرسیده اورا دربرابر آفتاب عصربروی سنگ بز ر کی بافتند 
که دراز کشیدهو پوست‌تازه وز یبای اودرپرتو خورشیدچنان بدلربائی 
هید ر خشید که واقعاً تماشا داشت . در آتحال کاآهیکل لغزان و 
رم خود را که نه متر تمام بود آرام وبی‌صدا بروی سنگها میکشید 
وسر سنگین‌وبینی‌پین‌وسهمگین خودرابر روی‌خس وخاشاك بجنبش 
در آوردءو باتن پیچان‌خود بنرمی‌تمام. اشکال گونا گون‌میساخت‌ومحو 
میکرد واز نو قسمتی‌ازدم‌درازش چنبر میزد وحلقه‌ميشد وباز بشکلی 
دیگردرمی آهد. در آ تحال زبان‌او ازمیان دولیش بیرون آمده بتندی 
اشویو آنسوی می‌جپید ولبهاش را تر مساخت . 
بمجرد رسیدن بآن نقطه و دیدن کا » بال و گفت :« او گرسنه 
است و شکارنکرده .اناه نفسی‌براحتی تازه کرد و نگاه دنگری 
بپوست شفاف ودرخشندءً 5" افکند وخال وخطپای زیبای قهوه‌ای‌و 
زردرنگ آنرا ازنظ رگذرانید و نقشهای دلفر یبش را دردل تحسین 
کرد و گفت «با گراء احتباط کن» زیرا هربار که کاآ پوست بیندازد, 


۷۹ 


جنگل 
تازمان درازی نیروی بینائی و شنوائی خودرا تقریباً ازدست میدهد. 
درآ نحال برای شکار بسیار ماهر و آماده است وبمجرددیدن جانوری 
خودرا بروی آن‌پرتاب میکند.» 

البته 15 زهر نداشت و ازمارهای زهری دد مبگفت و آنبا را 
به‌بزدلی وترس متهم میساخت, زبرا خود نیازی بزهر نداشت وهر بار 
که نیمی از حلقه‌های سنگین پیکرخودرا بروی جانوری می‌انداخت 
اورا بجای‌در هم‌میشکست . ۱ 

بالو فرباد برآ ورد : « نخجیرت بخوشی‌باد » اوء کاآ . اما کاآ 
ایتدا صدای‌بالورا بخوبی نشنید» ازینرو سرسپمگن خودرا کهمانند 
چکشی فولادین و کوه پیکر بود» بروی چنبری عظیم استوارساخت و 
برای‌مقابله باهرپیشامدی بسوی‌صدابر گشت وسر را اند کی پائین‌تر 
آورد و گوشهارا تیزتر کرد وچشمهای‌شرور وحشت انگیز خودر اچند 
بار بسرعت باز نمود وخیره شد و گفت : ۱ 

«اوهو ! توهستی بالو » نخجیرما همه بخوشی باد » اماچگونه 
بدیشوی آمدی ؟ نکند هوس تخجیر کرده‌باشی ؟ اما بدا ن کهمن 
نیز بی‌اندازه گرسنه‌ام و آرزوی بك خر کوش فربه با گوزنی‌را دارم تا 
فرو دهم . شکم‌من آبنك مانئد چاه ژرفیاست که خشك شده باشد .> 

الو گفت : « من وبااکرا هردوبرای شکار آمده‌ايم و چون ترا 
ديدم » رسم ادب ندانستیم که از حالت نپرسیده دور شوم .» 


۸ ۰ 


کا شکارمیکند 

6 پاسخ داد :< ای‌برادر » اجازه دهید تامن‌نیز باشما بشکار 
آم زبرا درغیر آ نصورتجبورم که روزها و هفته‌ها در کنار کوره 
راهی بامید آنکه آهوثی از آ تجابگذرد ویادرلابلای درختی بآرزوی 
آنکه حیوانی برسر آن پای نهد » در کمین بمانم. پ سس- هاو! این 
شاخه ها دییگر مانند روزهای جوانی من سرسبز وشاداب نیستند و 
بررسرهريك که پای مینهم درهم میشکند وفرومیر یزد .» 

پالو گفت : « ازتن نیرومند تواست که درختان بارای پایداری 
ندار ند ۰ 

6 پاسخ‌داد :« راست گفتی‌برادر » امادم‌دراز مراچه‌میگوئی 
که‌اینپمه‌طول دارد ؟ بااینحال برابت بگویم که شرف وافتخار بسیاری 
تصیب من نیشت» زبرااغلب بهنگام شکار» طعمة خودراازدست میدهم. 
همین شب پیش » ازدرختی بالارفتم وبا کوشش بسیارخود را بنزديك 
طعمه‌رسانیدم » امادم من بگرد درختی سست بود و آنرا شکست و از 
صدایآن‌بوزینگان جملگ ی کر بختند ودر آ نحال‌مرا ناسزای‌فراوان 
کد کد ای بار کي کرد ان انر هد وار 

بااگرا آ هسته گفت : « شابد آنها ترا کرم‌خاکی بی‌با خوانده 
باشند . » 

چشمان خرد کا ازشعلة خشم درخشیداما آنرا ظاهرنساخت 
و گفت : «سس‌سس !آری‌چنین چیزی ممکن است .> 


A۸۱ 


جنگل 

با گرا باصدای‌نرم افزود :< آ نپا چنین سخنانی بمائیز گفتند. 
ان فروعانکان‌هی کوفه کاس الیل زبانعی وزد وهی همکن اس 
قراهترشیدقدان تیز امیده باشتن زیر نان راشرمی‌در کار ست 6 

در اینحال‌بالووبا گراازچشمان‌تیز ولرزش‌ماهیچه‌های بز ر گك 
دوسوی گردن کا| که‌برای فروبردن طعمه‌های‌پزر کت همواره آماده 
است بخوبی دانستند که اژدرمار بشدت بخشم اده انس 

«بالو» ادامه‌داد :« این پست‌نه‌ادان‌جای‌خودرا بربالای درختان 
گزبده‌اند که از گز ند جانوران ایمن باشند و گرفه هيسرك از آنا 
بسلامت‌جان بدر نمیبردند ٩.‏ ۱ 

با گرا باهمان صدای‌نرم وخوش آبند خود گفت : « ما نیز هم 
ااکنون بشکار آنان میرویم .... » ولی‌نا گهان گفتار درزبان اوخشك 
شد رز اناد ا ری که برای‌او لین بار است که ETE‏ 
به بوزیشگان وکشتن آ لپا مسل ورغبت نشان‌داده‌است . 

5 با لحنی که کنجکاوی ازآن پیدابود گفت: «بی‌شك مطلب 
مهمی پیش | مده که شمارا که از مس کرو کان و فرماندهان گروه 
خود درجنگل هستید دریی آ نان کشانیده است ٩.‏ در این لحن 15 
اثری آزفرو تنی نیز نمایان بود . 

بالو پاسخ داد : « درست است » من برای جانوران آموز گار 
پیری بیش‌نیستم و گاهی اوقات نیزحماقت‌ها ونادانیپای بزر کک آزمن 


A 


۷آ شکارمیکند 


سرمیزند . ها گرا من ... » اما دراین لحظه با گرا که نمیخواست يالو 
باسخنان ابلهانة خود اورا خردو ناچبز نشان‌دهد » سخن بالورابر بدو 
گفٹ: دهاها ءآ ری من ابنجاهستم. 16 » حقبقت آ نست که‌بوزینکان 
دزدویست؛ خو ا دزدیده وباخود برده‌اند. لابدتوتا اینزمان‌نام 
این كودك آ دمی را شنمده‌ای . » 

کا کفت :« آری «ایکی» جوجه تیغی دراین باره مطلبی بمن 
كفت که بچشم خود حانوری مانند آدمیان را اه که با کله 
کر کها بایشسوی وآ نسوی‌میر فته است. امامن‌باورنکردم» زیرا ایکی 
ازاین داستانها بسیار دارد و باآن بیان ناشیوا ولحن بد خود » داش 
a ES‏ 

بالو با کبربسیار شکم‌را جلو داده گفت : « اما او راست گفته 
اتان کودك اوه از انکر تست که نوت کون اومان 
دیده‌ای . اوچیژدبگری‌است» زبرا ازهمٌ کودکان باهوشتر وشجاعتر 
یی ناوشا ورد من‌است ومن قین دارم که وی روزی‌نام بالو 
ی اس ی یاس هه جاور ان واه رش د ا شرت 
که من» یعنی ما » اورا زیاد دوست میدار یم. « 

65 سرمپیب خودرا پس و پیش برد و گفت : «ت س س س » 
ت سسس ! آری » من نیز زمانی بدرد دوست داشتن گرفتار آمده‌ام 
و آن داستانی بس‌شنیدنی دارد که‌میتوانم برای‌شما بگوم ...€ 


۸۳ 


جنگل 

با کرا بسرعت سخن 1٤‏ را برد و گفت : « برای شنیدن آن 
خاطری آرام وشکمی پر لازم دارم > 6[ . حال مو گلی ما در دست 
بوزشگان سیر شده‌وماميدانيم که آن‌فرومامگان‌درمیان‌همهٌجانوران 
جنگل فقط از تو هراس دارند . » 

کا باغرورتمام سربلند کرد وپاسخ‌داد : «درست‌است» ترس آنها 
بی‌دلیل‌هم لست. این ابلپان‌باوه گوی‌هنری جزسخنان بیهوده گفتن 
ندارند : اماافتادن بك كودك 1 دمی بدست آتان بدبختی بزر گی‌است؛ 
زیرا این نادانان حتی از حمل کردن و بردن گردوئی که‌از درخت 
چیده‌اند خسته میشوند و آنرا درمیان راه رها مسازند ؛ و چوبی را 
که بقصد ساختن لانه ازدرختی میشکنند. کامی فراتر ننهاده از باد 
متیر گنه وآ نرا ازمیان بدو نیم مىکنند. با این وصف حال کود کی را که 
دردست! نان‌اسیر شده باشددرنظر آ ور بد! | ری‌این‌ابلپان بد وگو نه‌ائد 
وهمین‌ها بودند که بناسزا مرا ماهی زرد خواندند . » 

باکرا برای افزو دن خشم کا گفت: «از آن‌بدتر» ناسز ای دیگر 
است که ترا کرم خا کی نام نپادند وچیز های‌دیگ ازانتکونه کشوم 
مان گفتن آنبا میشود . ۲ 

چشما نک باردیگراز خشم درخشید و کفت : < 1۲ -س‌سش! 
ماب نپاخواهيم آموخت که‌چگونه ازبزر کان خود باحترام وادب باد 
کنند . حال بگوئید که آ نها کودك را بکدام سوی پرده‌اند > 


۸ 


کاآ شکاره‌یکند 

بالو گفت: «فقط جنگل‌میداند که آنها بنك در کدام نقطه‌اند. 
شاندسوی باختر رفته باشند اک از 
آن خبر داشته باشی » 16 . 

5 باتمجب گفت : « هن ؟ چگونه ممکن| E‏ 
کود کثرا برده‌اند باخبی شده‌باشم ؟ من فقط [ نهارا زمانی‌شکارمیکنم 
که از کمینگاهم بگذرند . » 

دراین‌وقت صدائی از بالابگوش رسد کهعیگفت : «هیلوء ایلوه 
ایلوا اینجاه پسوی بالاء پنگرید! باشما هستم» بالوکلةٌ سیلونی وتو 
ای با گرای سیاه ! » 

بالو بسوی آسمان نگریسته کر کسی رادید که بالهای خودرا 
شلوی زهین کردانته ویر فراز آ نیا مرخ با آ ەز ت خاب رقن 
کر کس بود › آن مرغ تیزپر همه جنگل وسیع را برای بافتن بالو 
وبا گرا زیر پر گذاشته بود تا پیام م و کلی‌را بآنان برساند . 

بالو گفت : « چه‌خبر است برادر ۶» 

کر کس آواز داد : « من موکلی فرزند آدمی را در دست 
وان اسیر بافتم واو ازمن‌خواست تابد‌نبال آنان رفته شمارا از 
جایگاهشان با خبر سازم . من ديدم که بوزینگان او را در آنسوی 
رودخانه بشبر خود بردند » همانجا که « کولدلیر نام دارو . ممکن 
ا و وشا بوشآ مت مت ون 
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ات جاه شالته ,شم قاط یر وو ا مه فا شرا رده 
که‌شباتگاه | ھار ار مر تشن دک ندوهرا از نه حدر باعتر سازد: 
تخر برهمهٌ شما خوش باد . » 

با کرا نعره‌زد: «شب برتو خوش باد ای کر کس شیرین گفتار» 
این بار سهم ترا در شکار خود فراموش تخواهم کرد وسرآنرا برای 
ت و کنارخواهم گذاشت > ای تا کر کشا cC.‏ 

کر کس گفت: «اوه» نه » نه ! من کاری‌انجام‌نداده‌ام که سز اوار 
انمه لطف باشم» كودك آدمی واژة مخصوص ؛کلید جنگل‌را برزبان 
راندومرا گزبری‌ازاطاعت اونبود . ٩‏ ویدنبال امن حرف بال کشودودر 
آ سماتها ناید بدشد . 
بالو بافخر ومباهات بسیار » دستهای خودرا بشکم طبل مانندش 
کوبید وفریاد زد: «بنگر»بنگر! که‌مو گلیواژ مخصوس‌پرند کان‌را 
هم‌هنوز بیاددارد»چه‌هوشیار است‌این کودك که‌دراسیریو کشیده شدن 
برفراز درختان » کر کس‌را بیاری طلبیده‌وپیام فرستاده‌است!» 

بااگرا با طعنة آ شکار ی گفت : «با ضربه های سنگینی که بر او 
ناشن واه عضو وا و ماد ا 
من‌بوجود چنین کود کی در میان جنگلیان؛ بسی بخود می‌بالم وحال 
دیگر موقع آن‌است که بی‌درنگ بسوی « کولدلیر» برویم زیرا جان 
طفل در خطر است .» 
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کا] شکارمیکند 

آنپا يك مداستن که آن مکان چگوله جائی میتواند باشد 
کرچه‌میچ یک از جنگلیانرا بر آنگذری‌نبود»زیرا که آن‌جایگاه 
يك‌شپر ویرانه بود وجانورانی که بزور ونیروی خویش اعتماد دارند 
هر گر بمکانی که‌روز کاریانسانهادر آن‌سکونت‌داشتها ندیوای‌استراحت 
نمیروند» جز گرازانو حشی‌وبوززینگان که‌درهمه‌جا خانه‌میکنندواز 
نظر آ نپاهیچ مکانی برمکان دگرب ر تری ندارد . فقط بگاه خشکسالی 
که جویبارهاوچشمه هاخشك‌مشود جانوران بان شهرو يران ميرو ند 
واه بداتهای زیر زمینی آ ن که هماره از اب باران پراست خود را 
سراب مسازند . 

با یا گفت : «ازابنجاتاآن مکان | گرباشتاب‌تمامراه پیمائیم» 
ازشامگاه تائیمشب راه داریم » و ببداست که بالوئمی‌تواند به‌تندی 
ماح ر کت کند و ٹر ان است که ازبی‌بباید ودرهرزمان که‌بتواند 
خودر! بسابرساند » زیرا مانمی‌توائیم درانتظار اویمانیم .€ 

بااین سخن‌با گراپيك‌جست بسوی شهر بوزینگان براه افتادو 
6 دم‌دراز ووحشتنالخودرا بحر کت آورد وچنان بسرعت خزیدن 
آغازید که بزودی پانگ تمزدو را باآن چستی وچالا کی در پس سر 
گذاشت. تن نرمولغزان آ ناژ دهای‌دمان‌ما نند کندءٌدر ختی‌عظیم وبلند 
دود که بر خلاف طب معت خود سست‌ولغز نده شده باشد و ازمیان‌درختان 
حنکل چون باد می‌شتافت . 


AY 


جنگل 

بالوچن دکامدرپی آ نها دویدولی هیکل سنگین اواجازچنین 
رفتاری بوی‌نمیدادناچار چون کوهی‌برزمین نشست‌وزمانی درازنفس 
تازه کرد وی اند که آرامتررود . 

باکراوکاآ چون‌از جنگلبرودخانه رسیدند هردو سینه بر آب 
کون وک ساه رع سنا کان ودرا موی دیک واد اغا 
5 درحالیکه يك‌متر از س‌خودرا از آب بیرون آورده بود میکوشید 
راهی ازمیان گردابها بآ سوی بیابد . 

درخشکی باردیگ 1 برپلنگه سبقت جست وبا گرا که باهر 
جست و خیز چندین پا مسافت را در پشت سر میگذاشت بک گفت : 
«بقفس شکسته‌ای که مرا نجات داد سو گند که تو بسیار تند میروی 
5 » و او پاسخ داد : « آن فرومایگان مرا غوك کثیف نام نادند 
و اکنون تصور انتقامی که از آنپا خواهم کرفت بمن نیرو 
فی شتا > 

با گرابرای تیز تر گردانیدن تش خشم کا کفت:« ازهمه بدتر 
ترا کرم‌خوارپست و بیمایه وبسی چیزهای دی تاهید‌ند . > 

5 کفت : «همآن ناسز اهایکی است‌ومن‌میدان چگونه آنها 
راادب کنم. هان» بشتا بکها کنون و قت‌سخن گفتن نیست. ۴در آ تحال 
چشمان کوچك درخشانش کوتاهترین راه را مییافت وتن لغزنده و 
دهفتنا کش ازان یش رفت: 


AA 


کا شکارمیکند 


در کولدلیر گروه‌بوز بنگان‌دوستان‌مو کلی‌راازباد برده سخت 
سر خوش وشادمان بودند . مو گلی‌تاآن دم‌هر گز شهر آدمیان‌را 
ند بده نود وان وبرانه ها را که زمانی دراز مش ار ان > ضرمان 
بادشاهی بررفراز تیه‌ای كوچك ساخته بودند » جایگاهی فش رفیم و 
بی‌همتا می‌بنداشت. هنوز همه راه یکر کے که ند کارا بدر واه 
کاخ میرسانیداز گساهان دوشیده‌نشده بود و از در مرن کف و دوسیده 
کاخ که بر چپارچوبی بلند استواربود اثری ازابپت وشکوه هویدابود. 
از برجهای کاخ و کنگره های شکستَهُ آن سبزه هاء گیاهان و بوته‌ها 
سر بر آورده و دیوارها درهمه جا فرو ربخته بود و خزندگان از 
در گاهها و پنجره‌ها بپرسواندرون وبرون مس‌فتند . 

سقف تالار بز ر که کاخ » بر بلندی تیه » بز بر افتاده‌بود ودر 
حاط بز ر گآ ن» فراره ها از هم ډاشيده و شکسته شده و ستکپای 
آ نها ازخزه‌هاو کیاهان‌سبزوسرخ‌سراسر پوشیده شده‌بود .درجایگاه 
پیلان شاه» که زمانی‌در کوش محوطه کاخ‌قرارداشت » اینکک درختان 
حوان بچشم میخورد که ازمیان ای دز ر گت رسته بودند. 

از پنجره‌های‌کاخج » شهرو برانه با اطاقهای بی‌سقف» تا چشم کار 
میکرد در کنار هم دیده ميشد ودر آ تحال‌مانند کندوی سیاه کهنه‌ای 
مینمود که زنبورهایآ ن دیر زمانی انرا تر کت گفته باشند . دروسط 
شهرءدر آ نجاکه‌دوخیابان بهمھىپيوست»چالەھاىعميق بجای‌چاههای 


۸۹ 


جنگل 
قدیمی که آب خورا کی اهالی از آن تأمین میشدبچشم میرسید و در 
ود ار کی ارس کش فان بت وان 
بوده است . 

وز کان این مکان را شپر خود میناعندند و بجنگلیان ۰ 
ازا وف که وشن ی وه رکه ارا تس و وا 
از خود می شمردند . با اینهمه خود نمی اند که آ همه اطاقبا 
وسرای ها و خانه‌ها از بهرچست و ميان چکونه در تا یادا 
زند کی هیکرده اند . 

آنپا درتالاربز رکش کاخ بگردهم آمده كيك های‌تن,بکدیگررا 
میجستشد وچنان وانمود مساختند که مانند | دمیان در آن کاخ‌زیست 
میکشند و باخرده گجهای‌فرور بختهو ا جرهای شکسته‌را در کوشه‌ای 
از يك اطا ق جمع کرده سپس نرا از باد میبردند ١آ‏ نگاه دم مکدییگر 
را کشیده و بسروروی‌هم هیهر یدند و فر بادو نعر#8دلخراش‌برمی | وردند» 
سپس جملگی از بلکان سرازیر شده درحبات شرس گی کاخ درختان 
گل سرخ ونارنج ولیمورا بشدت تکان میدادند وافتادن میوه و کدرا 
تماشامکردند. آ نہا همه راههای‌مخفیوز بر زمینم‌ای تار مك واطاقهای 
بیشمار کاخ را بی‌دربی کشف کرده وازهمهٌ" نها گذر کرده بودند» اما 
ه رکز ساد تھ وت کی که لحظه ای بیش چه دیده ان مکانها 
کر یا پواره ایوا نط مق کات ادو دو و کاهی وار عا 


۹۰ 


کا شکارمیکند 


از آ نان بدورهم گرد آمده وشادمان بودند ازاینکه حون آدمیان در 
کاخ وق کی مسکنتد:. , 
آنها از اب امار هایقصر ای نو شیده سپس آ نرا کل لودمساختند 
وران خاك و خاشاك هیر دختند . آنگاه برسر چیزهای بی آهمیت با 
کک تک درمبخاستند و کاهی مکار ٥‏ دهم تن از بان سرو 
روی‌هم هسر دختند و تجگ میگردند. سپس بار ET‏ هما مده 
کتارة دهان E‏ ودرستاش خود و : «درهمة جنگل 
گروهی چون بوزینگان عاقل وهوشیار وبافراست پیدا نمی شود که 
درشیں ز ست کنند.» زمان دیکر همکی ازماندن درمبان ویر انه ها 
سیرشده ببالای‌در ختان‌میر فتندو همه‌چبزرا بدست‌فرآموشی میسپردند 
و امسدوار بودند که جنگلبان از دهده و از شهامت و دراشمان 
داستانها درزبان آورند. 
مو کلی که تاا تزمان زیر نظر بالووبا گرا زسته و با موازین 
قانون‌جنگل یرو رش بافته بود» از آ شوب وغوغای‌بی‌جای بوزینگان سر 
EN OTs‏ تیوه ها شا کاومین با ع کی ان زور 
مان زمین واسمان مهرسوی کشیده بودند ومو گلی‌انتظار داشت که 
ازا تشن نجرد ردن هب یه همزل جود در کوشهای واف 
رود.اما | نپا نه‌خود بخواب رفتند ونه اورا بمیل‌خویش‌رها ساختند تا 


بخواید» بلکه‌جملگی‌دست بدست‌هم داده‌بر قصىدن وخواندن آوازهای 


جنگل 
ابلهانه سر گرم شدند وم و گلی را درمیان قراردادند . 

آنگاه یکی از آنان زبان بسخن کشود و گفت که دزدیدن و 
اسیرساختن فرزند آدمی در تاریخ آنها واقعه‌ای بس‌بزر گس بشمار 
میرود» زیرا وی بافتن حصیررا بآ نها خواهد آ موخت و آنان حصیر را 
در برابر آفتاب سوزان وبارانهای سخت بکارخواهند برد و درپناء آن 
خواهند ماند . م وگلی سرعت چند شاخه ترجمح ورو انیا 
بدورخود فراخواند وشروع ببافتن نمود» اما بوزینگان پس از چند 
بار تقلید چون ازعهدة این کار بر نيامدند بلافاصله علاقهٌ خودرا بان 
کار ازیادبرده شروع بکشیدن‌دم یکدیگروخواندن آواز ورقصیدن 
وبالاوپائین جهیدن کردند . 

POE‏ ره کر 
من دراین نقطه جنگل غریب ونا آشنا هستم» شماباید ازمهمان خود 
خوب پذبرائی کنید . من گرسنه‌هستم» بامر! خورالدهید وبا زادم 
گذار ید تا دراینجا برای خود بشکار پردازم . » 

مشنیدن این جمله» سی‌چپل تن از تان سوی جنگل دو يدت 
تابرای م وکلی گردو ومیوه‌های نگل | ورن امادریین راه درمیان 
آ نان تراعی در گرفت و بسروروی هم ر «ختند EE‏ اسرخودرا 
ازباد بردند . مسلم است که بار دیگر از آنها خوراك خواستن کاری 
عبث وبیهوده بود وم و کلی بہت ر آن‌دید که با درد گرسنگی بسازد و 


۹۲ 


کا شکارمیکند 

دم شاوی کاود سرا اء مشش راع مد ]اه دران 
شهرو بران بجستجو پرداخت ودمبدم واه مخصوص جانوران بیگانه 
زا رز بان یر اند و اوا واه اما ماش تم :شو و خوورا وران 
کوشة خلوت و دورافتاده تاك وتنها می‌بافت و بدرستی میدید کهآ نجه 
بالو در بار پوزینگان گفته همگی راست آمده است . سپس بخود 
می‌اند شید که | گراین‌ددان بی‌قانونو بی‌فرمانروا کهدزدانی‌فرومایه 
زر 
در آثر نادانی خود وی صورت کر فته اس 

دس بخود میگفت :» بپرنح و که شده با ید بکوشم تایه پیش 
رفقای خویش بر گردم ٤‏ گرچه بالو بار دییگر مرا بپر این کار كتك 
خواهد زد اما کتك خوردن از دست او بپتر ازمردن در دست این 
فرومایگان است:» 

در آ تحال بسوی دیوار خرابةٌ کاخ بر گشت و از آن بالا رفت . 
اما ور کان اورا پائین کشمده گفتند : «برای‌توسعادتی‌بالاترازاین 
نیت که ات وارسان ما گروم یی گنه نکن قرار گرفته‌ای ۶ 
سپس برای نکه خوشحالی و سرور خودرا نشان دهند سراپای اورا 
نیشگون گرفته آزار داوند . 

م وکلی دندانپ‌ای خود را بروی هم فشر د تا سخنی نگ وید و 
5 آنها نرديك آبدان بز و گی که از سنگی سرخ بود و در آناب 


۳ 


جنگل 

باران جمع‌شده بود رفت. در آ نجا بنای تابستانیز یبائی ازهرمر سفید 
دید که‌بر ای‌ملکه‌ها ساخته :ودند و نبمی از سقف آن‌فرور «خته ی اة 
تاه زیر ها که ی وهای راه اف دوو کر وا ده 
و وار ناا از هره سفنف ولوان و E‏ ار 
لاجورد ویشم بصورت مشباث ساخته بودند » وچون ماه‌باردیکرازپس 
ابرها 


بر آمد» سایه آن‌دیوار بحباط قصرافتاد . در آ تزمان چنان‌بنظر 
ی که وی سر کل و ارات سای سر رها ماه تیوه 
باشند . 

مو گلی بسارخسته وگرسنه وتشنه شده وسوزش سراپای‌تنش 
ا 
بااشپمه » زمان ی که آن ابلهان دهان کشوده با افتخار فراوان بر او 
خواندند که از سعادت خود بايد مسروروشادان باشد و ه رگزاین 
تصو ر احمقانه برش نز ند که آ نهاراتر ك گوید » بی اختبار در دل‌بجپالت 
سحد آ نها سار خند ند . 

آنها میگفتند : « ما بزر کیم » ما گروهآزاده ایم » ما همواره 
فانح وپیروزیم » در ا هر دمی مانند ما هوشباروسعادتمند 
ثیست"؟ و دنال آن» فر بادشادی و ومی‌افز و دند:«چون نخستین 
باراست که تودرمیان ما EE‏ وممکن است که ور | تیهوصف 
N EI E EET EET‏ 


۹٤ 


a‏ شکار میکند 


برای تومیگوئيم ۴ آنگاه ده ھاو صد‌ها بوزینه درحیاط کاخ گرد 
آ هدند فستتور ان | سا سخنوری پرداختند و در سان دانشها و ستشیا 
وشادکامی‌های خود داستانها گفتند . هر گاه که سخنرانی برای تازه 
کردن نفس از گفتار باز می‌ماند ¢ چ فر باد همز دند که: » انپا 
همه درست است.»و چون اتف ون دراین باره نظر ممخو استند اونیز 
سر بعالامت تصددق فرود میا ورد ¢ ولی دردل میگفت 0 «کمان دارم 
که تابا کی شغال نف و ی همه أن ابلهان را دندان 
گرفته است که دیوانه شده‌اند . اکرجزاین دود › دست کم اند کین 
استراحت کرده بخواب ممرفتند . > 

ابری‌بز رکه وه ماه نزديك عمی‌شد ۰ مو کلی باخود گفت :| کر 
تاریکی بحد کافی باشد ۰ خودراازدستاشهارها ساخته‌سوی جنگل 
خواهم گر بخت ¢ اما افسوس که سسارخسته و کوفته هستم ودرپاهام 
قدرت دو دن تست .€ 

همان قطعه ابر بزر کت راکه م وکلی جات دهنده خود بشمار 
میا وود ٤‏ دوستان خوب‌او«با گراکو«6»نیزاز کفاردبوا رجنوب کاخ» 
واف مدو ف ون تاتارىكىفر| رسد | تگاه‌یه‌بوز ینگان 
حمل ه کنیا نپاتیك میدانستن د که این ودانم۸ زمانی که‌بیکجاجمع 
آ یلد تأچه‌حد خطر نا کند ودرا نحال با نها رو برو شدن 0 هرکف را 
بحان خرندن اس ¢ زرا بوزمنکان ۳۳ شمار خود را صد ىرىك در 


5 


جنگل 
مقابل دشمن نه‌بینند از حمله خودداری میکنند و فقط زمائی باینکار 
دست می‌زنند که کشتن ودریدن حر بف‌را حتمی بدانند . 

ھە پا گرا کت :چون وروی غاد را زشانهة من 
بسوی‌دیوار باختریمیرومودرپناه‌فرو رفتگیهاء خود را به آ نان‌میررسانم 
ونيك میدانم که | گرتعداد آنها بہزاران هم برسد هر کزجرأت آ نرا 
ندارند که خود را بروی من افکنند Ce‏ 

با گرا فه بات ارب وی ها مشافی و یگس اور 
بزر کی خطررا بروی خود بیاورد ؛ سخن 15 رابربد و گفت:هراست 
است . اما | گربالودراینجابود من و او دریکزمان حمله میکردیم . 
ولی‌بنگوکاآ» جای درنگه‌یستزیراآ نها جملگی بگرد فرزندآدمی 
جمع‌شده‌اند و گوبابمشورت میهردازند . باید پیش از آنکه کار بس 
موگلی سخت شود حملهٌ خود راآغا زکنیم .» 

5 به با گرا تخجیر بخیر گفته بسوی دبوار باختری خزید . در 
آنجا دیوارکاخ از هرجای دیگرصاف‌تر ومحکم‌تر بود و گذشت‌زمان 
بر آنآ سیب ی کمتروارد ساخته بود . ازامنر وک برای بافتن‌راه»زمانی 
دوا نها وزدکگت کر 

ماه درز یرابرینپان شد» ودرست در آنلحظه که مو کلی برای 
رهائی خوش از که میکرد 6 مکباره صدای‌نعر 
پلنگه سیاه » با گرای نيك و مپر بان خودراء ازمیان حباط کاخ شنید 


۹ 


کا شکار میکند 


که بی‌خوف ووحشت. بنرمی وك گربه» خود را با نان رسانیده است. 

نا گاه بوزینگان رخ بر گردانیده پلنگگ تنومند و زورمند 
را درممان خود بافتند وفردادهای وحشتآ وتا درسراسرشپرویران 
یجید . در آن میان چند بوزینه نعره بر آوردند :«اورا بکشید » او 
را بکشد که تنهاست !دبال آن صدها بوژینه خود را بروی با گرا 
افکندند وبه پنجه‌زدن وکاز کرفتن‌وی پرداختند »وپنج شش بوز بنة 
بزر گم و گلی‌رااز جای‌بلند کرده سالای دیوارعمارت تابستانی‌بردند 
واز سقف نیمه خراب» اورا بدرون تالارانداخته گفتند : «تودراینجا 
باش تا ما ابتدا دوستان ترا بکشیم ءآ نگاه کرعا ان زمان از کزند 
مارها وافعی‌های گز نده که دراین بنا لانه دار تدجان بدربردی » مابار 
وک باقوبیازی خواهیم پرداخت .» 

اکر بجا یآ ن کو دك ؛ انسان رشیدی عراز آن بلثدی برزمین 
می‌افتاد » بیشك آ سیب می‌دید » اما بالو به مو کلیآموخته بود که 
چگونه درموقع اقتادن از بلندی » پیش ازرسیدن‌بزمین» تعادل‌خود 
را حفظ کند و در روی پاها بیفتد . از ارو مو کلی بسان کربه‌ای 
چالاك بر کف بنا افتاد و بی‌در نگ واژ بز ر کک » اسم مخصوس‌جنگل 
وواژة مارها را برزبان راندهکفت :من وتوهمخونيم برادر.“وهنوز 
بیش از دوبار آنرا ادا نکرده بود که نا گاه از بالاوپائین وپسو پیش 
دبوارهاوسقف » صدای مارهای زهریو کبراهاومارهای زنگی بگوش 


AN 


رسید که میگفتند س س س ۰ هما نحا بایست برآدر وکام از گام 
بررندارتا مبادا مارا درزیریای خود ر اجه سازی ِ« 

در ان موقع که م و گلی از شبکه‌های مرهر دن» بمبان‌محوطهٌ 
کاخ مت وی اش » فضا از فر‌بادهای يوز منگان و غرش مخوف پلنگه 
سیاه» که‌برای‌اولین بار در همه عمرءاز به رحفظ جان خویش همه ەرو 
و توانائی خودرابکارمی بست بخودهیلرز ید. درآ ن‌هنگامه»صد‌هابوز ينه 
سروروی با گرا ریه ودند ویانگه زورمند نك هید بد که‌ازدست 
آ نان حجان ددردردنل چندان | سان نخو اهد دود ؛ ا انرو نت 
بکشتن يك بك نمی رسید» بهر یك ضربتی‌وارد آ ورده‌بدیگری‌میپر داخت 
وبوز نه‌های زحمی و نیم‌مرده رارها میکرد که نداد وفر دادیر داز ند. 
مو گلی از ميان شکه های عمارت تاستانی دخو ی میدید که با گرا 
بپرسو که روی هی | ورد غرش کنان میدرد و میشکافد و چپ وراست 
هرود ولی همحنان‌ده‌ها دوز ينه از هرطرف «روی آومیر یز ندو امانش 
تمندهند .كاه باخود اندشید که | کربالو کمی درآ مدن چالا کی 
نشان‌میداد با گرا هر کز به‌تنهاثی دچاراین خطر بزر ک‌نميشد. سس 
بآرامی برخاست ودهان خود را به شبکه‌ها چستانیده فرربادیر آورد : 
«بسوی مخزن آب » بسوی مخزن آب بشتاب برادروخود را بمیان آب 
بینداز !۲ 

با گر اصدای هو کل راشنید وزنده بودن او بوی نەرو تی تازه 


۹۸ 


کا شکارمیکند 
داد و سرعت تمام بهوزشکان حمله کرد ولی ازهررسوی ده‌هاو صدها 
تن از دشمن‌سر سخت را در برابرخود مسافت و بانوهمدی تمام‌ر اه‌خودرا 
SE‏ انك سوی مخز نآب وه " درست درهمان لحظه آازروی 
دبوارحنوبی؛ نعرة e‏ بالوشنده شد که میگفت:«با گرا هنآ هدم 
وا کنون خود را بتوخواهم رسانید . هی ! گروه فرومابهُ دوز ده ن 


بن؟ 


روکد تاباشماچه خواهم کرد !او بدتبالآن ما ازز بر بای‌خرس 


فروغلامدند و بالوبا صدائی مهیب ؛ بداسان که خيكك پر گوشتی از 
بلندی زیاد برزمین افتد» بر کف حاط افتاد و بلافاصله با چایکی 
بسیار» که ازوی‌بعید مینمود.از جای‌برخاست و بسوی بوزینگان‌حمله 
آورد . در آغاز بازوان فربةٌ خود را کشوده پنج شش بوزینه را در 
مان گرفت وبسوئی یرتاب کرد »آنگاه باهشتهای سنشگن خود که 
مانند چکشپایآ هنین بوذ » یکو بسدن قبا برداخت و مو کلی صدای 
تاب تاپ ضربه‌های هشت بالووفر بادهای گوشخراش بوزینگان را در 
مبان عمارت بخویی هیشنید . 

دزاس رمان جه فش مات سک که اران ناه ور 
خود راتنها نمی‌بافت » وبدنبال آن افتادن جسم ران 
بمو کلی فهماند که با گرا خود را بمیان مخزن آب پر تاب کرده‌است 
وور قح تا فان تیعو اکن رجاه کته با که اور 
ماق ات ف و وکت کو کردا دان وى اى 


۹۹ 


ا رقص و شادی کنان آماده استاده یویند تا نگاه که ببرون | ید 
باردیگرخود را بروی اوبیفکنند . 

درآ نجا بو د که با گرا دهان خود را از آب بیرونآورد ودر 
حالیکه قطرات آب ازآن میجکید واه مخصوص ماران را برزبان 
راقد و كمك خواست, زیرااندشه مسکرد که‌ک آ در آ خرین لحظه از 
باری| نان روی برتافته وسوئی رفته است . 

درا تحال 6آ خو دراازدیوار باختری بدرون محوطهکاخ‌رسانیده 
ویروی زمین چنبری بز ر که ساخته و بان وسیله سراسرتن لغزان و 
زورمند خود را برای جنگ آماده کرده بود . 

خفاشان سياه در اینزمان مرتباً بسالای میدان جنگ بهرواز 
درآهده E EI‏ کو همه جنگلیان رسانید ند 
چنانکه هاتی فیل وحشی درسوی دیگرجنکلآ نرا شنید و بسوی 
شهر بوزینگان شتافت . بهمین سان‌همة بوزینکان‌درهمه جای‌جنگل 
این خبرراشنیده باشتاب از راههای مخصوص بر فر از درختان .سوی 
شهرو بران‌هجوم آ وردند تاباران خود رایاری دهند. صدای‌زدوخورد 
و نعره های ددان درمحوطه کولدلیی ؛ تا عسافت چند فرسنگه هم 
رقف گان وا از کرات شیر ین کته بر ا لکشت 

درست درهمین لحظه بود کهک| ازهرجپت آماده کشتن ودرهم 
شکستن » بمیان معر که رسید . تمام قدرت ونیروی مك اژدرمار که 


Nee 


کا شکارمیکند 

اتف مان رفا رادار هو ای کد اراد ای 
شبا کا مکی در خش را که برای کوان | مان شاخته اشنو رط 
ون ۰ باچکش بزر گی که دست کم نیم تن وزنآن باشد » و در 
مبان دستة ان » مغز يك ماربز رگ جنگی راکه درهرزمان برای 
کشتن وخر د کردن آماد#فرمان وادن‌است قراردهید » باز هم بز حمت 
مبتوأنبدتیروی رۈمندە 6را در برابردی دگان خود مجسم کنید 4 

يك اژدرماريك ونیم با دو متری | گرسرخود را محکم بسینة 
مردی زورمندبکوبد» بخوبی میتواند اورا درهم بشکند . حال‌در نش 
SSE O SEE EE EE TEs‏ 
زان و یر مانا و که اسان که 
بگرد بالوجمع شده وسروروی اورا میخراشیدند رسانید وباك ضر به 
سپمگن که بر آنان وارد ساخت .نا گپان‌چنان فربادهای وحشتناك 
از گلوی‌هزاران بوزینه‌برخاست که یکباره‌همه فرار کردند ودیگر 
کا نبازی بوارد ساختن ضر دة دگرندید ۲ 

بوزینگان نعره رووا : 2 بر رید گر یز ید Ka‏ 
دة است ! » 

نسلهای چنددر پی هم پیر آن‌وسالخورد کان‌بوزینگان‌داستانپای 
سباری از کا بر انپا خوانده و گفته بوږند که‌اوچگونه مانئد مه شب 
بآرامی تمام از درختان بلند بالامیرود ونیرومند ترین و بزر گترین 


۱۰ 


جل 
بوزننه را بکباره بدم درمی‌کشد وفرومسرد . بااشکه خود را مانتد 
راك شاخهُخشك ساخته »برجای فرومیماند تابوزینه‌ای دای‌بر او هنید 
ناگکاه همان شاخةُ خشك او را در شتا هراد و در مك چشم برهم- 
زدن ملعد . 

برای آ نان هت وا ]توس اف هفت رل حانوری 
وجود نداشت وهيحيك اس فا بدرستی نمیدانستن د که کاا چگو نهو 
چسان جانوری است » زیراتا آن زمان هیچ بوزینه‌ای زنده از کام 5 
بیرون نجسته بود تا وصف اورا برای دیگران باز گویسد . ازینرو 
جملگی تا نام 5آ را شنیدند ترس ووحشت تااعماق استخوانپا شان‌راه 
بافت و لرزان و ترسان » درحالیکه زبانهایشان بندآمده بود بروی 
دبوارهایکاخ وسقف‌خانه‌ها فرار کردند؛ و بالونفی‌براحت کشید واز 
چنک] نان رها شد . 

آنگاه برای‌اولن بار درهمهٌ عمر؛کا آدهان فراخ وه ر گبارخود 
ا و وتان مد رواد ور قفا روو ار کل ا 
بو تا وا راهم وان و واه کو لدل ر اس تاه ای 
درختان برحای خشات شدند واز ترس ا هم آ هدند و مکی رها 
سخت درآغوش گر فتند بان حد که شاخه‌های درختان از ۳ 
آنان درهم SA‏ وهمه فرور دختند . 

پوزینگانی که برسردبوارهای شهروکاخ ویرانه بودند»یکباره 


۱۰ 


س TW‏ شکار میکند 
فریادهای خودرا فروهشتندودر بكلحظه سکوتی عمیق‌سراسرجتگل 
وشپرخرابه را دربر گرفت . مو گلی در آن دم صدای پای با گرارا 
شف کو ارا دان سک رون اد خودرانکان‌میدهد . سپس همږمه 
ای ابا ارو یک ورخ کل سس وغد اھ ار ور کان ی کرو 
کر سی ایر کی که یکزمان بت‌موردیرستش هندوان بودجمم 
آ هدند و ترسان ولرزان فروماندند . 

مو کلی که از شبکه های عمارت » فرار آنها را میدید » دهان 
خودرا بد یوار چسمافید ومانند کر کپازوزه‌ای از روی تمسخربرآ ورد 
واز شادی وسروریرقص آ هد . 

با گرا بشنیدن صدای مو کلی به‌بالو گفت : «فرزندآدمی را از 
آن قفس بیرون آر» مرا توان آن نیست که در آنجا بیاری وی روم . 
بشتاب تا از این دام رهائی بابیم و کرنه ممکن است کهآ نهاپاردیگر 
درسر ها تاخت | ورد .« 

6 بجای بالوپاسخ‌داد :]نها را بارایآن نیس ت که بی‌رخصت 
من گام از کام‌فراترنبند ۱۰ گرمن چند لحظه دیررسیدم از بپسرآن 
بود که راه را می‌جستم و گمان دارم که آوای ورا شنیدم » برادر.» 
آ کا ارو گر تاھ دشر ام ور پر ا وزو کی ن وا 
هی» فرومایگان » از جای‌نجنبید!» ودرپس آن» خاموشیژرف یکبار 


دیگربر ار نکل تال گسترد 


New 


جنگل 

با گرا باترد‌یدی] شکار ا که نمسخواست درساند گی خود را در 
دست‌بوز بنگان‌هو یداسازد گفت:«من- من گمان‌دارم که‌هنگام جنگ 
ترابباری طلبیدم ,5 امابالو» باتوزخم بر‌نداشته‌ای » 

بالو که پوستش بمرراتب‌ضخیم تراز با گر بود باسوز ودرد آشکاری 
گفت :«یقین‌دارم که آ نها دست کم یکصدخراش برتن‌من واردساخته 
باشند .۲ و بدنبال این سخن‌پاهای بزر گی خودرا یکی پس ازدیگری 
از زمین‌برداشت وبرجای گذاشت وافزود :فووووو» سرتأسر تنم‌چون 
اش مسوزد i6.‏ من ۳ 9 خود را بتومد بو تیم . 

کا پاسخ‌داد :«سسس» چیزی‌نیست» طفل در کسااست؟» 

ازمیان شبکه عمارت صدای تازك و خرد مو گلی تا 
که میگفت :«اینجا هستم » درمبان این دام که از آن نمیتوانم بیرون 
بیایم .“و بدتبال اوصدای چند مار کبرا ازدرون عمارت شنیده شد که 
كةن کو ترا رون مش یه که ردن ارخان ایا 
رابخطرانداخته است .»5] پاسخ داد :«هاها ! این فرزندآ دمی‌درهمه 
جا دوستان تازه میباید . هی ! مواظب خود باش ای كودك ! شمانیز 
ای زهرداران ! بخانه‌های خود فرو خز بد که من ابنك دیواررادرهم 
هیشکنم .« 

آ گا وراک دی ار ون ودوت در سر اسر ان نکر دست تا 
آنکه شکافی بز ر کف و ور( یافت . ی عقب أ مد 


۱۰ 


۰ کا شکارمیکند 

و دوحلقه از دم ی خود را هانند کندة درختی لغزان از زمین 
در کنده 1 ضربه‌ای‌چنان سهمگین بد یوار زد که ها هرمرو یشم 
درمیان گرد وغبارفراوان درهم شکستوبرزمین فروربخت ومو کلی 
از ميان آن E‏ رون | هش و سوی تالو ونا گرا دو ید و هرك 
اش وا توف واه وی رای و ی مکی ار نان وهی 

بالو باس‌ور بی اسان مو گلی راچون مادری مهربان »!رام در 
آغوش کرفت و گفت :«زخمی برنداشته‌ای » برادر کوچك ؟» 

فک با صدای کود کانه و شبردن پاسخ داد : دنه » اما سخت 
خسته وکرسنه هستم . اما »اوه ! آ نپا شما یسیو دندان زده و 
سراسررتنتان را خون ا لود ساخته‌اند .» 

پا گرا درحالیکه بمرده‌های بوزینگان درروی زمین واطراف 
آبدان ی سیخ زبان رابیرون آ ورد ودوردهانش رالیسیدو گفت: 
دآری » همیتطوراست .»> 

بالوخرخر کنان گفت :نه » نه ! چیزی تست . تا تو تندرست 
هستی‌من ز خمهای خود رایحیزی ی تکار تو» توای‌ماية سرفرازی 
هن > ای مراد ركوچك » ای فرزتدا دی ٍ« 

پر با لحن خشنی که م و کلی را هیچ خوش نیأمد گفت : 
«دراین باره بعد سخن خواهیم گفت . حالا » توباید دربرایر زندکی 
باز بافته خود » بنا برسم ما » به کا آسهاس گوئی . زیر! اوبود که سیب 


۱۰۵ - 


جنگل 
شد تا ها درجنگف پیرروزشویم وتورا از آ نجا رهائی داد .» 

هو .کلیس گشت وسر بز ر گك ووحشتناك ٣6‏ وا که نیم‌متر بالا تر 
ازاو درهوا قرارداشت وبا چشمان شرربارش بروی ENE‏ دید. 

15 کفت : من ات کوول ‏ دمی که ما را باینجاکشاند . 
اما چه پوست نرم وصافی دارد . چندان هم بی‌شباهت تاش وت ان 
نیست . مواظب باش برادر کوچك . که بك وقت ترا بجای| نان شکار 
نکنم » بویژه در آتزمان که تازه پوست عوض کرده‌ام .» 

مو کلی بااحترام تمام‌و بامدائی‌نرم وخوش] بند واءمخصوص» 
کلف E‏ راند و کفت :امن و تو همخونيم برآدر. من در 
اینجا زند کی خود رااز تودارم وآ نرا بتومدیونم . شکارمن از آن تو 
خواهد بود هر کاه که کرسنه باشی › ایک .» 

کا درحالیکه چشمانش همچذان میدرخشید پاسخ داد :ادرود 
فراوان برتوای برادر کوچك , باابن شحاعت که داری بو شارت 
های توچیست » شاد من نیز بدنبال توبیایم .» 

کل ورسال کیا ان تساه سوواط اف که 
گفت :«من هنوزخیلی خردوناتوان هستم » ازاینروشکار کردن برام 
آ سان يست . اما در راندن گوزنان وای کی وی دوس ان 
ارما ای ارک کد قوی ری رس سا آی ۱۴ توت‌کفار 
که شکار ترابه‌تو برسانم تا بدانی که گفتارمن دروغ نیست . واماا گر 


SEE ۱۰۹ 


کا شکادمیکند 
خدای نکرده بدام افتادی » مرا واز ده تا ترا رهائی بخشم ووام‌خود 
را بتوبپردازم » وامی که از بابت‌ارزش جان خودبتو و بالو وبا گرا 
بشما ای وز رگان و وان اش » بدهکارم .» 

E NEUE E‏ کی بای وتف ور 
دهان میکشود تن لطیف اوراء دريك چشم برهم زدن» میتوانست از 
حلقوم فراح خود بپائین فرستد . مو گلی همچنان محکم و استوار بر 
جای ماند وکا گفت :«سری نترس وفلبی شجاع وزبانی شیرین و با 
ادب داری » ای برادر کو چات ! اما اینك ماه غروب میکند وبهترآن 
است که دوستافت ترایزودی از آینجا ببرند» زیرالحظه‌ای بعد دراین 
مکان کارها خواهد شد که دیدن نها بر ای توخوب نیست و تو ناود 
آنهارا به‌بینی . از اینجا برو ودرخواب خوش فروشو. > 

ماه‌دریس کوهپای‌باختر فرومیرفتو نیمی‌از آن‌هنوزازفر از تیه 
وه روم ER E O‏ ور انم زان ورسان 
شور کار نکد گر فته هه از | بر نکر فتند و وز ال 
مانن باره های پلاسی بودند که دراثر گردش‌باد شمال»بلرزهدر ا مده 
باشند. بالواز کناردوستان سوی | بدان رفتتااند کی آببنوشد ودردل 
بخوش سخنی وارب م وکلی آفرین میگفت و بای رنجی را که در 
درورش او برخود هموار ساخته بود برداخته میدید . با گرا یشمهای 
سیاه و براق خود را بازبان صاف وهموارمساخت ودراینحال بود که 


۷ س 


جنگل 
کارا نها AS‏ کت اسان عوظه ی ولا کیان 
و های خود را با چنان صدای دلخراشی بروی هم افکند که 
تکار همه وز گان از <ای جستند وچشمپای در یده ازوحشتشان 
با ترس بشتر به کا | دوخته شد . 

ک6 باصدای خشکی که چون نوای م رگف هراس تاش گنت : 
(ماه فرومیرود ما جشمان شما میتواند مرا به‌بیند ؟¶ 

صدها صدای لرزنده تا گفتند :وی ایکا ۰ چشمان ما 
ترا می‌بیند ٩.‏ 

6 افزود :3 درآ نحال برجای مُشینید ومرا تماشا کنید .اك 
یهن فا E E E TT‏ 
چنبربز ر گک زد وسرخود را براست وبچپ برد . سپس باتن پیچان و 
لغزان خود بساختن وبرهم زدن اشکال گونا کون هندسی آغاز کرد ؛ 
گاه سه گوشه‌ای بز رکش وعظیم هیشد ودریس ان صورت چهار گوش 
درمی آ من و «صد E‏ دیک ر که دریی هم بروی محوطه وز رگ کاخ 
و برانه نقش می ست و ایدید میشد ویکی دیکرجایآ نرا میگرفت : 
تن وی چنان نرم و لغزنده بود و کردش بدنش چنان به‌هارت و تأنی 
آغاز و انتجام مسافت که دیده را تاب دیدن‌آن نبود . نه درآن‌اثری 
از شتاب ونه خبری از نقش بعدی بود که دربی داشت ودرهمه حال 
ای ردنا کیت دغر اال ورس اسر | ن ااه د یضار 


۱۰۸ 


کا شکارمیکند 

بگوشها میرسید . سراتجام هوا تبره و تیره‌تر شد و دیگردیده را 
توانائی دیدن نماند » اماصدای بیجیدن ولغز یدن وتمای ماهیحه‌های 
بیحان ولرزان آژدرمار, باسنتگها وسبزه‌ها همچنان بگوش مب سب: 

بالوویا گرا برجای خشکه شده‌بودند» پنداری که قطعه E‏ 
در گلوی هر بك‌جای گرفته ودهان آ نان را از گفتارفرو بسته بود »در 
آ تحال حبرت م وگلی نبز دست کمی ازا نان نداشت . 

سرانجام » صدای خشکک وبرندهکا که تااعماق استخوان راه 
هی بافت شنیده شد که مبگقت:« ای گروه توت ان اشارا وى 
آن هست که بی‌اجازة من 3 ازحای خود فسراتر نپید؟ هان » 
جواب دهید ۱ » 

صدهاضدای لرزنده نکباره پاسخ داوند : < ایکا بی ر خەت تو 
مارا هر گز بارای آن تیست که دست با پای خودرا بجنبانيم .» 

6 افزود ! » درا شور ت مکی ارجا شود فرود آئید وهمه 
در یك قدمی‌من قرا ر کمردك. هان » بچنبید ٩!‏ 

بکباره صدها بوژینه هراسناك ولرزان چون‌بید» در | نحال که 
و سر ونر تا مندی گر ان سته وبا وی میکشند» بنزد بك 16 
آمدند. همزمان‌با آنان » با گراو بالونیز کامی بجاو برداشتندبی | نکه 
واه کی اه باه اام کل تاش وھ شود درون 
یکی از آنان را گرفت واز رفتار بازداشت ودرائر آن» گوئی نها 


۱۰۹ 


جنگل 
ار حرا کوان ند ووت 

6 باز کت :نز دیکتر آ ند » ای‌ددان.» 

باکر ا کفت : یراد ر کوچك » دست خودرابگردن من‌بکذار 
و گرنه من‌نیز بفرمان کا همچنان بی‌خبر از خود به پیش خواهم‌رفت » 
c11‏ 

م وگلی هته گفت :< 6 همحنان 8 خود می ببجد و 
فرمان میدهد . بیائیداز این جا برویم.» و بدتبال آن رتش کشته را 
بك خیز ازدبوار شکسته‌ای‌بالارفتندواز سوی دمگربجنگل سرازیر 
شده بدو یدن برداختند . 

تا OES NSE BE‏ 
او CAST E‏ کته Hg‏ 
وحشتناكبود» من دیگرهر کر در کاریا ز 16 باری نخواهم خواست.» 
اه سرایای‌خودرا بسختی تکان داد . 

تاک هی مس داش ره خن که 
بخود میلرزید افزود : « | گر اند کی بیش درآ نجا درنگگ میکردم » 
بی‌اراده از گلوی او بپائین میرفتم .> 

بالو گفت ۳ پیش از آنکه بار دیگی خورشیدبر ‏ بد » بسیاری 
ا وتان آثرامرا راسد مود پدسشکوته: ۱6 بسن او رصن 
که کردشکار فراوانی بجنگ خواهد آورد . > 


۱۰ 


کا شکارمیکند 


م وگل ی که از جاذبة کهربائی ماران چیزی لمیدائست گفت : 
(هوه ! من که از آنهمه , چیزی جزرقص ابلپانة یات مار بز ر کک که 
دیوانه وار خود را اوی و توش مب شاف ندیدم » سر خود را 
نیز آ نقدر بهرطرف کوید تا دروناك شد , > 

بااگرا سمندی وخشم کفت ۱ «م و گلی > حق با تواست که چنین 
Ea‏ امابدان که او از بپر توسرش را بپرسوی کو وید و دردناك 
ساخت » همانگونه که گوشهاویهلوها وینجه‌های من‌وشانه‌ها وگردن 
الو رای رعا ی ار چ کان آن روا کان وخی و خو 
شد . چنانکه نه بالو تا چندین روز از این تاریخ توانائی شکار 
دارد و نه من . » 

بالو دوباره گفت : «چیزی نیست » خوشحالم که مو گلی‌را بار 
دک تندرست وشادان زد خود باز گردانبدم » این زخمها اهمیتی 
ندارو . » 

با گرا باهمان خشم يمشن گفت: ۵ درست است ‏ اما بنگر ای 
كووك آ دم 


تمام‌شد ¢ درحالیکها نمه تلاش وثبرورا ماميتوانستيم دخو شی‌وخرمی 


گرچه ما ترا سلامت یافتیم 6 ما این کار سخت گران 
در تسس بکار بر یم ۰ بالا تر ازهمه لطمه‌ای نود که شر افت من وارد 
۳۹ ۰ قك نناد ا ور 1 ای مو کل ی که من ,پلنگی سیاه ومعروف ناح 
سو نی ¢ برای رهائی خود ات ان مپلکه ناچار شدم که ۲5" را ساری 


۱٩۹ 


۳۳۹ 


جنگل 

بخوانم . از همه بدتر اینکه من وبالو مانند دوجوجه در برابررقص 
آن مارچتان نیروی خودرا از دست دادیم که دبوانه وار بفرمان 16 
در آمدییم .و انپا همه بخاطر آست که قو لحظه ای چند با ان 
فرومایگان ببازی پرداختی . » 

ی کل سردن افکند و گفت : « وامت است . همه اینپا که 
گفتید صحیح است ومن کود کی بس شرور وبیآرام‌هستم . ابنك از 
آنچه که کرده‌ام سخت پشیمانم . » 

با گرا کهاند کی وتو سود گفت : « هوم ! بالو » قانون 
جنگل دراین‌باره چه‌میگوید ٩٩‏ 

بالو هیچ مايل مود که درد و رنج تازه‌ای برای موگلی فراهم 
و » بااشهمه نتوافست ك ەحقیقت را مخفی بدارد » ازامنر وگفت ۶ 
« پشیمانی و رنج ه رز مانع احرای‌قانون نمنشود . اماساد داشته‌باش 
که‌اوهنوز بسیار خرداست واجرای قانون درمورد اوصحیح نیست . » 

با گرا گفت :ه من این باد آوری ترا بیاد خواهم داشت » ولی 
کودك آدمی این بار اشتباه بسبار بز ر گی کرد کسه نز دمکث بود 
بقیمت جان خود ودوستانش‌تمام شود ۰ ۴ آ نگاه‌بسوی‌مو کلی‌بر گشت 
و درسید: 2 با سخنی داری ؟ » 

مو کلی پاسغ‌داد : «نه 2 سخنی‌ندارم »تقصیرازمن بود وتوو 
بالو براثر اشتباه من زخمی شده‌اید ومن‌شایسته مجازات هستم ٩.‏ 


۱۹ 


کل شکار میکند 


با گرا باینجهٌ خود پنج شش‌ضربه آرام آمیخته‌بمهر- که بنظ 
با کی سیف ارآ وان E‏ سس اب تسه خسن 
۵ کلی فرودآ وید ۰ اما برای یک كووك هفت ساله 4 ھر وك ازآن 


صر به‌ها سوت و تحمل ان ود ۳ اهمه موکلی هن کزسخنی 
در زبان نراندویس از ان که تسه وی‌سسان رسد » عطسه‌ای زد وريا 


کت شل . 
با کرا بامهر فراوان گفت : «حال » ای برادر کوچك, پر وشت 


خاسته آمادشحر 

یکی از زیبائیهای جنگیل انس ت که بمجرد اجرای قانون » 
شا کی و محکوم ھجك رنج کگنشته ۳ در دل کف و همان 
أحظه ددست فُراه‌وشش هیسیار ند ¢ وا فز آنحه 5 و یگذشته 
دود درهمان لحظه از ناد درد و با خاطری اوه 0 دشت یلنگف سیاه 
حست وسررا درموهای او فرو رد و لحظه‌ای دعل چنان دخو اب‌عمقی 
فرورفت که حر در غار » در آنزمان که وی را فد کار ماده گر گت 


برزمین هینهادند» از خواب سدار ششد ۰ 


ورود باچنگل 
ی ۰ 4 

زوزگا دا شوو ثه میگذشت ۱ بو کتلین در تحت !موزش بالو 
۳ و گر ک‌بز ر کت بدر خواندهخود باصبرو شکسائی هم کارهارا 
می آ موخت ,که چکونه حر کت رك در گی کوچك مایم ولا کون 
دارد ¢ چگونه ن کر ناد شبانگاه از آفتاب سوزان روز سخن ۳ 
دارد ٤‏ چگونه هرحنش حغد درروی شاخه‌های در ختان‌اشاره‌ای دده 
مخورد وشام دی را خر مبد‌هد و سر‌انحام چگونه هر کردش و 
ڇر خدن ماهیهای کوچك ویز رگ دررودخانه ها ور که‌ها مفهومی 
خاص‌دارد. آری» بالو وباکرا این همه رابك بات به‌مو گلی باد دادند و 
اورا تبزدردانش‌های گونا گون‌جنگل‌ما تند‌خودهاهر وو رز بده‌ساختند» 
بظور یکه نکر ون برای او خانة اصلی بشمارهسرفت و بیمةٌ اسرار 
آنا شا بود. روژها موقعیکه از کار اموختن فراعت داشت بخوردن 
مشغول هبشد و با درمقا یل آفتاب مخو اند هرزمان که‌میدیدتنش 
چركشده و با احساس گرها منشمود در بر که‌های بز رگ جنگل شنا 
هکرد وسرو تن خودرا بااب‌زلال هیشست. بالو باو اموخته بود که 


خوردن عسل‌ومیوه‌های جنکلی نیز بانداؤء گوشت خام حانوران لذ یذ 


53 


بدرود با جنگل 

اش با گر ماو گفته بود که کو تار ور ها بالا رود وعسل تازه 
ا من 

شبپائی که انجمن کر گها درمیان سنکپای آن ته بر گزار 
هسشد» م و کلی تن در کنا ر کر کہا درجای خودمی نشست‌ودو آ نجاءوی 
باون‌رازمزر گی رید کها گر خیر هدر چشم هر كف از کر کپاشگرد» 
آن حیوان طاقت نگاههای اورا فباورده ناچار سر یزیر می‌افکند »و 
ازروی شیطنت گاه گاه درچشمان کر گها مینگرست. اغلب نیز خار 
ازپا وتیغ وخاشاك ازتن آ نان یرون هی آورد و آنهارا از درد رهائی 
میداد زیرا بخوبی‌میداست کهآ نهانمی‌توانند خار وتیغ را ازتن خود 
بیرون بیأور ند . 
اف کی E‏ وتان توا راما ی ES‏ 
نگل سرون اة به کشتزارهای‌مردم دهکدة مجاور نز د یك‌هیشد 
واز آن‌میان بدقت‌خانه‌های روستائی راتماشامیکردو کاهی هم‌جنسان 
حور افو تما درفتو آ مد مشغول‌مید بد. اعااو ست با دمبان» یش خود 
احساس یکنوع‌عدم‌اعتماد میکرد و از آنها دوری میجست زیرا بالو 
عکبار جعبه‌ای را که‌بامپارت وحبلهفراوان درمبان‌سزمهانپان‌ساخته 
بودند باو نشان‌داده گفته‌بود که آن‌دام است وا کر حیوانی درمیان 
ناقهد وهای ار ی ی تاه اومان اه 
اورا و ممساز ند و مکش رن : 


۷۲۱۰ 


جنگل 

۳ کا بش از هر چیز e:‏ دوست واشت که وو رو هآ 
PIRE EL‏ توح رز ری ای رو راو 
گوشه‌ای د رکٽار پلنگ سیاه درخشان مخسبد و شب هنکام‌یتماشای 
شکار او بردازد ومپارت‌وقدرت اورادر گرفتن وشکستی‌جانوران از 
ته دل آفرین گوید ۰ باگرا وقي کر سه هیشد ازچپ‌وراست بکشتار 
مییرراخت وشکار میبکرد و گوشت خام جانوران را میخورد . موکلی 
نیز اغلب بدلخواه خود کشتار میکرد وتا أ تفا که ژورش همرس 
جانوری راکرفته درهم مسشکست» بااین تفاوت که‌یس از آ نکه‌اند کی 
رک شد » با گرا باو کھت : رف اوق جنگل ار ان تست و تو 
3 حق داری که هر جانوریرا شکار کن جز دامپای اهلی» و 
زن دگانی تودر قبال بك کاو نر که‌بخونبهای تو داده شده خر بداری شده 
است . بهمین جهت بموجب قانون نگل تو حسق کشتن و خوردن 
دامپای اهلی‌را که‌باجان‌خودخونمپای‌تراپرداخته‌اندنداری.»ومو کلی 
صادقانه واز روی ایمان این قانون را اطاعت‌مسکرد. 

هرروز کە‌میگذشت مو کلی بز ر کر هیشد ودستهاو بازوهای 
او ثیروی بیشتری‌می‌بافت و بی آ نکه خود بداند هرروز بیش ازپیش 
باسرار جنگل پی‌هیبرد وسرخوش وبی‌درد وغم » چنانکه کوئی مانند 
E TE‏ شد 


انش »بز ند گانی‌ادامه هندان. 


بدروه باچنگل 

کر کف مادر بکی‌دو بار بم وکلی کفته سود که باود سخت از 
شیرخان حذر کند زیرا اوجانوری غبرقابل اعتماداست ودراولین 
فرصت باد شرخان‌ر ایکشدا بکشتن دهد. | 3 مو ۳2 بحهٌ وك کر کی 
توف کر وک مادررااز یاد تمیمرد؛ولی‌او کود آدمی‌بود » ازشرو 
نز ودی کفتة مادر خوانده رایدست فراموشی سرد .اماش ر خان هم شه 
درجنکل ردیای مو کلی‌را كرفت وچون میدانست که کلة گر گا 
ازاوحمامت میکنند» سعی‌میکر د که‌ابتدا گر کہا را از دوستی باوی 
E E RICO A ET‏ 
ا با کذفت‌ومان 1 کی رو که زیی کر گنه بدك اند 
پیرو فرسوده میشد ونیروی خودراازدست میداد ومیدان‌برای‌فعالیت 
شیرخان بازتر میشد واوهرروزبیش‌ازروزپیش‌با گر کهای‌جوان‌طرح 
دوستی عیبر بخت . گر گهای‌تازه بدوران رسیده نز دوستی‌جائوری 
بز رگ ودرنده مانند شرخان راباحان ودل مسی‌پذ یر فتندو بدتبال او 
ار اف گل وا ھی ا ادزا می ماد فا ولد : ساره 
۲ کلاءا گر تبروی جوانی‌خودراداشت‌وا کر کله کر گهامانندروزهای 
بیشین ازاوفرمان همر دند › هر گزاجاز: چنین کاری بکر گهای‌تورس 
تمیداد . شیر خان نمز ازا ین فرصت‌به‌منته احدبهره می‌بردواغلب آن 
کر گهای کم تجر به و نادان‌رابدور خودجمع میکردو پس از لافو کزاف 
فراوان دربار نیرومندی وقدرت آ نها ؛ باچرب‌زبانی مخصوص‌خود 


۱۷ 


جنگل 
میگفت:«شما کر گهای زورمند و ورز بده‌با این قدرتو چسابکی کد 
در شکار جانوران دار ید 1 چرا با وك ازيك پیر گر گف فر توت ومردنی 
وك بج اا نی‌اطاعت کرده‌اجازه‌دهی د کهآ نپا در شمار نات کنند؟» 
و کر کهایبیتجربه بشنیدن‌این‌سخنان ازروی خشم آغازغرش‌نهاده 
موھ ای تن خودرا راست میکردند 1 

با گرا که ازدورونزدیك کارهای‌شیر خان, از بر چشم‌داشتواز 
هراتفاق ی که‌در جنگل می‌افتاد با خر میشد» بکی‌دو بار بمو گلی گفت 1 
(برادر» خوب‌مواظب خودباش:ز بر | خواهی نخواهی‌روزی‌شیر خان‌ترا 
خواهد کشت ۴ امامو گلی هر بای کته با گر آمیخند یدو پاسخ‌میداد: 
نرس برادر ¢ شرخان ه رکز جرأت ندارد که باو حود حمات کل 
کر کہا آ هنک کشتن‌من کند. کذشته از ان 0 من بالوو ترادرهرحال 
میاری خود اساد ھی بینم ۰ بالو اگرچه تنعل ات اما بخاطر دوستی 
من ممکن ار در موقع احساس خطر_دکی دو ضر مت شر خان وارد 
آورد » ازینرو برای‌من‌جای ترس باقی‌نیست . » 

نکر وز یسار گرم تاستان با گرا احساسی نگرانیعیکرد زرا 
«ایکی»جوجه‌تیفی» | هسته وآرام مطلبی‌رابرایاو گفته دود که باکرا 
ان لحظه ازان خر فنا شت ۲ از شرو نز دك طهر» گام که در 
اعماق قار مك جنگل 3 وگل مب خود را «روی دوست سیاه شفاف 3 


دلربای اکر اگذاشته دود باو گفت 2 برادر ¢ واد داری که با کنون 
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بدروه باجنگل 


بارها از شیر خان بر ای‌توسخن گفته‌امودشمنی‌اوراباتوبرز بان آ ورده‌ام؟» 

م وگلی پاسخ داد : «باندازه دانه‌های خرمائی که قرو ان 
درخت وجود داروء امابرارت بگوبم که شیر خان با آن نعره‌های‌بلند 
ودم درازش درنظرمن همانقدر خطر تاك است که طوطیهای برچانه و 

م خرد این‌جنگل ۰» 

با گرا گفت:هولی بر خیز:۱ کذون وقت‌خواب نست ز نراجان تو 
در خطر است و ارا فه‌ننها مالو آموز کار قانون و » نه‌تنها همه 
کر گہای کل سبو نی » بلکه حتی ان آهوی نادان تیزدو هم بخوبی 
مید‌اند . تابا کی‌حبله گرتبزاین‌مطلبرا بار ها بتو کفته‌است .« 

مو گلی سررا ازروی پوست درخشان با گرا برداشته وباتندی 
موس کھت :کرک اف موی روهام غاا کی دیور که 
داشنم بادام زمینی درمی آوردم تزدمن آمده دالحثی دور ازادب گفت 
که من‌چیزی‌جز بك بچة آ دمیزاد سرو پابرهنه‌نیستم وحق‌ندارم بادام 
زمینی بخورم . من نیز دمپون‌اورا گرفته اززمین باندش کردم ومحکم 
رک ها گوس رو ای با امک هس تیوه 

با گرا کفت :«آن کاردرستی نبود که تو کردی » زیرا تابا کی 
گر چه ياوه کو و بی‌ادب‌است بااش‌مه‌بتو راست کته وئوفرزند آدمی 
هش تهو را بسا یراوس مرف ها رم ای رجات کاز 
بیرشده وروی جوانی خودرا ازدست داده است اه که دراثر 


۹ 


جنگل 
رای وروی اه موی فا توس لآ زر باس 
کله گر کہا بر کنارخواهد شد واوراخواهند درید . ابنك کر گهای 
د کر ی که درګله هستند وهمه از تو حمات میکنند ا 
شده‌اند وکرکہای حوان فمکن تحت تأثر گفته‌های شبرخان از تو 
دوری E‏ ومعتقدند که زادء آ دمی‌جائی درمیان أ نپا نمیتواند 
داشته باشد . توبزودی مردخواهی‌شد و انیا ترا ا زخودخواهندراند » 
آنگاه که کله کر گپاحمابت‌خودرا ار تفر رق داد رىكاش امەن 
تورا خواهند درید و باشیرخان درك لحظه ترایدام خواهدانداخت و 
خواهد کشت . » 

مو گلی‌جواب داد : «امادورازبرادران‌خود چه میتوانم بکنم 
هن درجنگل بز رکه شده و یا کله کر کم | هرسوی دویده 
کرده‌ام . در هم کله یوق کرک ت 5 من خاری ار ز بای ! اودر 
نیاورده باشم ومسلم است که من همها نها را برادر خود میدانم .€ 

با گرا ازجای بررخاست وپنجه‌ها را گشوده اندام زورمندش را 
ی ی با وان تا تفر و ره 
چشم‌های‌در خشانش رانیم بازنگهداشت و کار اور کوچكدستت را 
کن شش نایور ا وش هش و 

موکلی دست کو جاك خودرا درز درموهای سیاه وشفاف با گرا 
بحر کت‌در آ وردوازبالای گردن بز بر چانه‌وعضلات نیرومندش‌رسانیدو 


NY» 


بدرود باجنگل 


دورادو ر دش ای دید که موی بر آن‌نرسته وپوست آن‌صاف بود . 

با گرا سخن آغاز کر د که : « ری برادر» آ نجا جای قلاده‌ای 
ات که راهن بوک هم ران دهان ورف خاتوران: تفا 
«اودیپور» زاده شدم وهمهٌجانوران‌جنگل از این علامت که‌بگردن‌من 
اشت وهمجنین کذشته من آ کاهی دارند . از این سیب دوو که من 
خونمهای ترادر آن‌شب که‌طفل برهمه وخردی بیش‌نبودی دردأخته و 
ترا از کزن دک ر کہا مصون ساختم .ری › نگل را هر کز ند یده 
بودم وغذای مرا کان کاخ شاهی از دشت میله های | هت بمن 
میدادند . تا آنکه يكشب بخود آمدم ودریافتم که من‌با گرا » زاده 
پلنگ هستم ویاآن‌یرو که دارم برهن شگغاست که باز یج آدمیان 
باشم . کاو شر ت نجه ففس وش را کته کل سم واز 
ادرف که بروش آدمیان | گاهی داشتم درا اون کل ار 
همه میب تر و دهشتنا کترشدم» بحدی که‌جانوران‌ازمن بیش از شر خان 
هبتر سند . امناو رنىست برادر؟ » 

مو ۷3 سر خود را بعلامت تصدیق تکان داده کفت : 2 همه 
ساکنان کک ا هراس دارند .» 

این‌بار با گراباصدای بسیارنرم وپرمحبتی گفت:برادر کوچك» 
من بك‌پلنکت بودم وازمیان آ دمیان گر بخته بجنگل آمدم ۰ توفرزند 
آدمی‌هستی وباید پیش از | نکه دراینجا کشته‌شوی بمیان هم‌جنسان 


ستت ۹ 


جنگل 
خود باز گردی وبا" | فا زنک کی 
م و کلی باتردید گفت : ما خر چوا ا خرچراجانوران جنگل 

باید مرابکشند ! من کهآ زاری با نها نمی‌رسانم !» 

باگرا گفت : « نب من بنگر برادر .> م و گلی راست 
بدید کان در خشندة باگیا نگ ست . اما باگرا نو انست نگاههای 
SS SE EEE NS‏ کت وان 
کهديدی» بهمین سیب که حو انات‌جنکلد رمبان چشمان تو نمستوانند 
گر ند زیرا توانسان هستی ودارای عقل مبباشی وباین سیب که تو 
میتوانی خار از پای آ نها یرون بکشی» زرا افرش تویموعی شین 
است و آتها تراازخود نممدانند .» 

مو گلی خودرا تکانی‌داده گفت: «من‌این چیزهارا نمیدانستم.» 
وابروهای پروشت فر ور یگ خود را بالا کشمد. 

باکر له E‏ شور در فد بر رز هی از یک 
آ کلاآ خرین شکار خودرا ازدست بدهدوانجمن | - ۲ 
در بالای آن تیه ودرمیان 1ن KE‏ تشه بزن د کین اوو توخانمه 
دهند » برخیز و از خی کل سرون روء بمبان آدهیان درو وا ز گلرای 
سرخی کهآ نپا می ساز ند وا در ظر فبای مخصوص نکه میدار ند ؛ 
برداشته‌باخود اور و آ نراد ر گوشه‌ای محفوظبدارتاآ ن‌زمان که نیاز 
بدوستی قوی يجه 3 رازهن و 1 لته کر ؟ پا که ترادوست دارند 


NN 


بدروه باحنگل 

فش سای کر مامت ان وا ا2 

منظوربا گرا از گل سرخ ا بود زا شتا نی گل 
هبحيك نام ا را نمىدانند وازن مشدت هبتر سند وه اران گونه 
شرح و سط دربار: آن دهد تاوحشت خودرا بیان کته : 

مو کل گفت :دگل سرخ اا ا ن 
خانه‌های خود می‌سازند . من‌ازآن دوته‌ای گل خواهم وود .€ 
نگاه بازوهای‌خودرا بدو ر گردن زورمند وز سای با گر احلقه زد و 
واشت همان فد و ریگارف یه گفت: «اما برادرخوب 
من »با تو اطمینان داری که این فتنه‌ها را شبرخان برپام ی کند ؟ » 

با گرا گفت :« بآن فقس شکسته‌ای که مرا ازچنگگ آدمیان 
نجات داد سو کت که انهمه فتنه را شر خان بر پا کرده‌است .€ 

م وگلیافزود اور ا قورت بگاوی که را ا و کی 
که من نیزسزای اورا در کف دستش خواهم نهاد. ٩‏ نگاه بر باخاسته 
تلا کی باه گر کک جرا وران تکل اهک شه کر امین 
فا او ای اور دش E‏ 
۵ کر ده سال پیش این طفلرا ازعجتکه شیرخان رهائی نداده بودم» 
تیار وتات فان هس E RG‏ 

مو کی همه راه را همجنان میدو ید تا ازجنگل شرفت آ هد و 
بنزدیك تیه‌ها رسد و مانن دک ر کی چابك و زورمند ازراهپائی که 


۱۳ 


تن 
هز ران باررفته دود خود ۳ بدرغار رسانید ورا تیا استاد ۳ قلب 
نورس و جوانش سخت بتلاطم در آمده بود و خون گرمی که آمیخته 
بكسنة شرخان دود ازا تا «صور تش بالامی | مد ۰ 

مه شامگاه‌اندكاندك ببالای خا جا کل قر وش شت وزمانی 
دع سراسردره‌را می گند ودهکدء کوچکی که نز ووك ن دود 
E E‏ ای ACI AR‏ 
غار رفت درادر خوانده‌ها ور وق دز رک همه درون رفنه‌ودند ¢ 
فوط مادر خوانده‌اش در ڏه غار خوایمده و باستر‌احت درداخته بود که 
ند یدنل مو کلی سر برداشت وجون | ثار شتاب در او دید با لحن بك 
مادرمهر بان در سیک :م2 ترا جه مشود ¢ فرزند < 

مو کلی جواب داد ۶2 اوت او شرخان:» تاد دوخالکه 
سوی درغار در می کشت گفت : «من‌امشب را د رکشتزارهای نزو يك 
دهکده بشکار خواهم درداخت .€ سپس با بت جست خودر اازغار به‌ رون 
انداخت و در E‏ زمانی ۳ #بلای دو ته‌ها سوی دره روان‌شد ۰ 

وهی کی هر ار ین شوه کف ان ا ساد 
و کت فرا داد 6 زرا ازمیان ا صدا ی کر کہا میا مد کهآغاز 
شکار کرده دودند ۰ نگاه صدا از دیکٹرشد و بدثبال آن غر ی 
که هورد تعقسب کر گا قرار گرفته دود درول و بیحید که ان 
سوی می أ مد . سپس زوزء شرارت | میز کر گپای جوان بلند شد که 
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بدرود باجنگل 
ا E‏ و و کله کر گرا وی 
خود را فشان دهد . راه را باز که . شکاررا ازدست مده ا کلا ۶1 
اف E‏ 
زیرا که بلافاصله صدای بهم خوردن دندانهای گر گت و بدنبال آن وغ 
کردنش بکوش تسج ومسلم بود که گوزن وحشی با سای زورمند 
خود اورا برزمین کوسده است . هنوز فریاد گوشخراش نعره وخره 
TT E‏ مد شم و کل 
در | تلو وا وراه‌خودراباسرعت بسوی‌ته‌دره که‌رودخاثه‌ای 
ازآن هکت ادامه داد . نعره‌ها وفر‌بادهای جنگل در دس يشت 
أو دورتر ودور ترشده بتدر یج توف کت ومو کلم بکشتزارهای ده 
نز ددك همشد و درآ تحال باخود می‌گفت : «یا گرا راست گفت . فردا 
برای تعیین سرنوشت 1 کلا ومن روزی فراموش نشدنی خواهد بود.» 
وسپس از پنجرة مك خانة روستائی که درمیان مزرعه‌بود بداخل آن 
نکر ست و شعله های سر خآ تش را درمیان بخاری دیواری در حال 
وو و ا کین و ا کا تفه واف سر کات قروا 
کشت که چگونه قطعات هیزم رابروی آ تش مینپاد وهر دم شعله و 
ارت ارا فون ا جف 
وکا ابوا ا و الا کج کک 
کسی از وجود او بتواند | گاه شود درمیان دهکسده گردش کرد و 


۱۲۰ 


جنگل 
بنظار هیر داخت. بامداد بگاه ۰ در آ ندم که مه غلبظ تر گشته وهواسرد 
شده بودء زنپارا دید که مقداری از آتش را در کاسه‌ها ی کلی نپاده با 
خود بیرون میبرند وآ نرا د رکنار خوش برزمین گذاشته بدوشدن 
گاوهامبیردازند : باخود گفت:«۱ گر همها ونست که هند يدم » از گل 
سرخ ترس داشتن روانیست .> آنگاه باجستی‌سریم خودرا بیکی از 
زنان روستائی تا ننف و و ی را دست او کرت و در بط 
چش بهم زدن در راه جنگل ایدید شد وزن روستائی را بحال خود 
گذاشت که فر ما د کنان بروی زمین افتاده از ترس از هوش برود . 
قو کل اک که وت دوف وبا هه مره ان 
کرد: سنا چقدر شسه من‌هستند .۲ وچون بقدر یج آ تش‌ر | رویکاهش 
دید فت : « اگرمن بان گل خوراك ندهم بزودی خواهد هرد . » 
ندال ان جندقطعه هزم خوك و تکه‌چوب ازرزهسق برداشته بروی 
ان نهاد . نز ديك تیه‌ها اگرا را درانتظار خود دید که در پرتو 
کته اهاز توس و رون کیو ی رو کک 
ازالمای سیاه و درخشان مینمود . 

ی رن ERIS‏ 
دوید و گفت: «برادرء ۲ کلا شکارخودرا ازدست‌داد. گ رگپا شب‌پیش 
میخواستند اورا بدرند» اما نها ترا نیزمیجستند که کار هردورا باهم 
پایان بدهند وچون ترا نیافتند » ان کررا بوقت‌دیگر نادند . 


٩ 


بدرود باجنگل 


م و گلی گفت :« من‌سر اسرشب را درمبان کشتزارها و آدمیان 
اء که | تش ۳ درادر پلنگه گرفت ۳5 ۳0۱ ودنك ۲ 


رگش 
یگشتم . 

با گرا گفت: « من‌دیده‌ام که شاخه‌ایازچوب‌را درمیان خرمن 
امن گل می‌نہند ولحظه‌ای بعد در سر ان شاخه نیز از این کل 
میشکفد .۱ ها تو ارات نمیترسی مراد ر کوچك ٩٩‏ 

مو کلی‌باسخ داد: «چرا بترسم؟ بادم هست پیش از آنکه گ رکه 
مشوم درمیان آ دمیان > درآ ن‌خانه‌ها وور کار این کل سرخ بخوات 
میرفتم وازآن گرمی وحرارت دلیسندی‌سوی من می آ مد » وانهمه 
مانند روّباثی س‌دور درخاطرم مانده است ٩.‏ 

ماش نروزرا مو کل درانتهای غار در کنار کاس گل سرخ 
ان وهر دم برآن هی دهد وشاخه های خشكث برآن می‌نهاد و 
برسوختن آن مینگریست تا که باردیگر چادرقی رگون شب سراسر 
جهان و کوه جنگل سیونی را در زیر پر گرفت : 

UE‏ شک ورهار قوون مت و راشای من 
قاد و دورازادب دمو گلی گفت که اورا در بالای‌تبهٌ انجمن خواسته‌اند 
ومو گلی در پاسخ آ نقدرخندید تا قابا کی از آ نجارفت . سپس م و گلی 
بر خاست وهمجنان خنده کنان سوی تیه انجمن رفت . 

کر گیا همه کر ځا کو نة بودند و ماه تمام بران مکان 
می‌تاسد وچشمان گر گا چون گوهرهای درخشنده درق می‌زد . 


۱۷ 


جنگل 

| کا ات نموه ور تا سک ر کا وی و من و 
کشیده دود وییدابود که هسند ریاست بی‌صاحب است . شیر خان در 
مبان عده‌ای از گر گهای جوان که ازباقماندء شکارهای او شکمهای 
خ ودرا می‌انباشتند دم برافراشته » درمحل انجمن ازسوئی سوئی 
مبرفت و روزه خوارانش او را تملق کته 

موک جام کسر 2 بدست سل امن رسید ود ر کارا گرا 
بروی زهین نشست وکاسة آتش‌را در مبان پاهای خود نهاد . 

شوخان کور مان وت و ای وق 
نداشت › بسخن آمد ۱ 

هه کی کار Ng‏ 
کن . این جانور ناچیز حق‌سخن کنتن درمجمع گر کان راندارد و 
ازاعتراض توخواهد ترسید .» 

م و کلی مانند تبری راست ازجای برخاست وبا صدائی روساکه 
درسر اسر تیهانجمن پیجید گفت:«ای گروء | زاده ۰ امن او دزن 
ماشیرخان خواهدبود ؟ بمرراچکار که بگله کر گهافرمانروائی کند ٩‏ 

شیرخان‌پاسخ داد : «از نجا که دراین جمع رژیسی‌نبود ازمن 
خواستند تاسخن گویم . » 

مو کلی‌روی بر کر گپا گردانده فر بادزد: «چه کسی ازشرخان 
خواست ها آغان سخن کند ؟ گراها شفالیم که دربرابر بك قصاب دم 
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بدروه باجنگل 
تان دهیم ¢ 
ازمیان کر گپاصداهای کو و ن بر خاست که عده‌ای‌هیگفتند: 
ودگ خموش باش‌ای فرزند آدمی ۰ و ازسوی کی فته همشد : 
بکذارید سخن یت او قانون مارا تا کنون نگپداشته اسٿ . ٩‏ و 
سرانجام بز ر گان کله غرش کنان‌فر باد بر آوردند: «حق سخ ن گفتن 
از ان کر کت مرده است .> زیرا آ نان زمان ی که وك رئیس از کار 
بر کنار میشد او را مرده هینامیدند و مرادآن بود که ازآن پس 
دیگی زمانی دراز براونخواه د کذشت تا که اورا بکشند . 
آ کلا سر سالخوردهاش‌را بلند روم بااندوه سیا ر گفت : «شما 
ASE E E a‏ 
است که من شمارا برای شکار کردن وشکار تکردن در مان این 
بحکل,رخبری کردهام» دران هدت له مکی ارا ندام آفتاده وه 
دای رین شکنته: شوه است نتفر کار خو زرا از دش واده ام 
وشما بخوبی میدانید که چکونه برای امنکار توطنه چبدید وچگونه 
مرا و 5ود وی هیکل را ندید تا ناتوانی مرا آشکار ساز ود و 
جه این و کمال ی انجام واد خال سا حق 
دار بد در تیه انجمن مرا ف یش و من اهاد مر گی هستم . انك 
موقع آن رسیده‌است که من نیزمطایق حق خود هربكت ازشمارا که 
خواهان کشتن من است یکت بک بانجمن فرا خوانم تا با من که 


۱۹ 


جنگل 1 


دب گاهی بنام که گر گی معروف بوده‌ام‌در آو یز د. هان » بش | ند 
نکس که خواهان کشتن من است . » 
خاموشی درازی بر تپۀ انجمن فرمانروا شد » زیرا هجك از 
زا در خود جرأت انرا تمیدید که به‌تنهائی جنگ 1 کل رود . 
آعگاه‌شرشان باردبی آعاژ کفار کرد دام اه را جر راید 
احمق بی‌دندان !؟ اومستحق مر گف است ! ادن فرزندآ دمی یززمانی 
ا مه ای رو ا آوروز ای مه هن وو : 
اور بمن بدهید زیرا من بیش از همه از این زادة انسان‌نفرت دارم. 
او دراین مدت دهسال بحنگل زبان فراوان وارد آورده است . او را 
یمن بدهید وگرنه من يز درتمام اوقات درادن جنگل بشکار خواهم 
پرداخت وحتی وك استخوان بشما نخواهم داد . او زادءآدمی است » 
اوبچۀ اسان است‌ومن ازاعماق استخوانهايم از این آدمیزادمتنفرم.» 
بیش از ثیمیاز کل کر کہا فر او زدند :آدمی ؛آدمی . یکه 
آ دی وران کل ما بتکانهاست وبا ندیکنا رش توعان خودیر کو 
شیر خان بلا فاصله غر ید :«برود وده‌نشننان‌را عليه ما بشوراند 
تا مارا دسته دسته بکشند ؟ نه ! چنین کار احمقانه‌ای نخواهیم کرد . 
اورایمن وا گذارید . این بح دمیرا که هيجيك از عاتاب‌نگررستن 
درچشمانش‌را ندارد یمن بدهید تأکارش‌را بپابان رسانم .» 
۲ کلا بار 9 سر بلند کرده گفت : «او د رگله ما زسته و از 
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بدروه باجنگل 

خوراك ما خورده است ۰ او باما ره شیر ده و باما بخواب رفمه ایت ۰ او 
را چە کت است که ما از غاز ا وچا راهش دادم ۶ یاکسی د دده 
است که تا امش او ازقانون شین سرییجی کرده باشد 6٩‏ 

دران دم باگرا یاصدای رم و بلند خود سخن | هف کت 5 
«بالاترآزهمه من بك کاو نر بخونبهای‌اوداده‌ام 2 شابدىك کاوراارزش 
آن نباش که از آن سخن گفته آ بد . امادراینجا سخن ازشرافت من 
درمنان است وا برای نگپداری شرف و عزت خود درهر زمان 
درای جنک ماده ات ,€ 

ک رکهای جوان بکباره بصدا درآ مدند :«استخوانهای پوسیدة 
بك کاو که ده سال دش خورده شده برای ما جه ارزشی دارد ۴ و 
بااگرا بی درنگه افزود : « همجنین نگهداشتن فولی که داده‌اید و 
دیمانی که بسته‌اید اه شماخودراگروه ا زاده نز مینامید»| منطور 
اسست ؟!€ 
شبرخان پاسخ داد «هیج | دمیزاده نمیتواند درمبان ما رز ست 
کند ¢ اورا دمن دذ‌هید > دمن .€ 

۲ کلا گفت ۳ «او برادرماست گرچه از خون مائست ٠‏ هن در 
یام رای ونان وه سید کی باق راه کی خود رر ی فان 
نیستم ۳ شنیده‌ام که بعضی از شما براهنماثی شر خان 1 ندتنها دامها را 
کشته میخور ود بلکه کودکان آ دمیان را شانگاهان از تا ددرو 
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جنگل 
مادرشان دزد ده از هم میدرید . از وست که من شمارا ترسو ویز 
دل مینام و براین دون همتان بز دل است که میگویم + ایتك گاه 
د رگذشتن من‌است وا گربامن ورا وف دست کم سه کر گک‌ازمیان 
RE‏ نیشن که هوق اقا رشن میور وی با 
ا گرشمایگذارید که این بررآدر ما مسلامت بمبان‌همتوعان‌خودیر گرد 
کرات ال ز باب ووو کف موی که سم کرو 
دندان بروی‌شما نکشایم‌و بشما احازه دهم که مراازهم در دده‌بخور ند 
بی ا نکه کوچکتر ین آزاری از من بشما رسد . باین ترتیب من جان 
خویشتن‌را برای این برادرمان که برطبق قانون جنگل او 
خر بداری‌شده است فدامیکنم وشن من‌بی | نکه‌از ا کر شته 
شود ؛ خونبهای او خواهد بود .» 

نا از کر کفا همجنان فریاد زدند : «او آدمی است » 
آدمی:»۱ دفی :کر نگیو شیر خان که دراین لحظه دم خود وا بعش 
کر روم بود جمع شدند . 

با گرا هسته نمو گل کت ر ادر کار ازا شین حال نومت 
تست که او خود دفاع کنی و گرنه چاره‌ای جز جنک نشواهيم‌داشت ٍ« 

مو کلی بیاخاست و کاسهٌ مملواز آ تش‌را بدست گرفته بازوهای 
خودرا کشود وروی خودرا بسوی انجمن گردانیده باخشم فراوانی که 
آمیخته بغم و دردی عمیق ناشی از دیدن تفرت گر گها از وی بود 
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بدرود باجنگل 

گفت :۶ گوش کنید ! من کیش برادر نمیخوانم 6 زیرابرخلاف 
آنحه 1 اندم احساسی میکردم شما نقدر مرا زادء| دمی‌خواندید که 
انك قىن دارم که کفته شما درست ات .من از لن لحظه برعد شما 
راگروه‌سکان میخوانم» توت که گیا یا نگونه که آ ميان 
در شما E‏ . حال که چنین است من کاسه‌ای از آن کل سرخ با 

دراشموقع مو کلی کاس ۱ تش‌ را بروی توده‌ای ازخاشاك ر بت 
که نا گپان از آ نها شعله بر امد و کله کر گہا از ترس چند کام‌یمقب 
جستن کر دند ّ 

۳ دیدن ترس فراوان کر کہا ازو نگ اکس وگل 
کشت« در یا چره شدی ۰ کلارا نحات دده . اوعمری ترادرور ددهو 
وه رکه کر است ,€ 

آ کلاء که گر که مهربان که در همه عمر خود هر گزا ز کسی 
تقاضای رحم نکرده‌بودا منك‌در کناربا گرا ةة و باچشمان‌در خشان 
| کنده‌ازمهرش ودریرتوشعله‌های| تش ¢ بموهای سیاه رازو کل 
گنفت 3 

موکلی چوب خشك ودرازی را 9 ددست داشت دمیان اشن 
فرو بردتانکه شور آ ن گرفت. 1 نکاه آ نرا بدو رسر خود چ ر خانید و 
باصدائی خرو شان گفت :«هان ! ای گنای دست ۰ می‌بینم که‌چگونه 
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جنگل 
از قرش فن ارهن رار اا وی ا وان مرو در 
اس شماکه عمری برادران خود دانسته بودم رفتن برام‌بی‌اندازه 
دشواراست . اماپیش از آنکه روی از شمابگردانم وامیرا که‌برعهده 
دارم فا یر داوم ا ام ار بای کرو یسان اش ود کفغر ار 
های آن درهوایر! کنده شد و کا کش بسشتر به‌یس راند سپس 
چوبی کهآ تش از آن شعله میکشید همجنان دردست گرفت و بسوی 
شیرخان رفت وپوست کلفت و آویزان درزیر گردن ببرزورمند را 
گرفت و گقت :فرخز ای پگ ترسوو نادداشته باش وقتی که بك 
آ دمیز أد باتوسخن‌میگوید بادب واحترام‌برپای‌خیزی»و گرنه‌سراپای 
تورا با این کل سرخ خواهم سوزانید .» 

شیرخان چشمهای خودرا از ترس فروبست ودم بمیان‌یاه‌ای 
خودفروبرد و گوشهای تیز او بروی سرش خواپید . دراینحال با گرا 
راست‌در کنارمو گلی‌ابستاده بود تادرصورت بروز خطرازاودفاع کند. 
مو گلی راشان صدای خروشان مهن هو کف : 

«باتوهستم ای سگ‌پست که خودرا بغلط شیرخان‌نام نهاده‌ای! 
و 2 زادها دمی‌رابدست تو سپارند تا طعمة خویش سازی . 
اينك این‌منم که در کنارتوابستاده‌ام . | کرجرأت داری دهان فراخ 
خودراباز کن تاچوب را ی ت در گاویت‌فرو یرم ٩.‏ 
و با آن چوب آتئین محکم بسر وک شیرخان میکوفت که از ترس 
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بدرود باجنگل 
تفه ان مق از ماد هرا مه 
سو کل ار اجا کا تادا ود یری له کی کیا ا هرارو 
انش ا سا نس و اسان عون ا 
نگذارم! زاری از آنان بشمابرسد ؛ همانگوته که ازشما ورا ین زمان 
ذرازا واریتھن تر سی ۰ کل که کر کهآ زاده»همجنان‌بز ند گانی 
خود ادامه خواهد داد زیر این خواست من است » خواست فرز ند 
آدمی است ! اورابحال خود خواهید گذاشت تاه رکون هکه‌دلخواهش 
میتی رای کر کی کان تن اسان له وی و ان ان 
مکان‌دور شود » در نظرداشته باشین که کر ارو کر هراب تیه ائحمن 
پانهادم » پوست شیرخان بز پای من خواهدبود .> بدتبال آن چوب 
آ تشین‌دردست » درمیان له گر گهاافتاد و چوب‌رابپر طرف چرخائید 
وشراره‌هایآن بسروروی گر کها ريخت که همه از ترس در یك چشم بر 
هم‌زدن وه فان دس تم مان کب امه و ون 
لحظه‌ای بعد تیه خالی شد و حز با گراو ا کل وشاندوه گر گف 
سالخور ده سک كەھمىشە خانت‌عو کلی کش کین جانوری در 
آ تا ازجا ن .| تگاه هو کلی بزهین نشسته احسای کر د که‌چیز ی‌مانند 
SSE a‏ فتو اما وق وی N‏ 
دردوغم را هر گز تمسدانست ز یرا این درد مخصوص آدمیان است و 
حانوران‌را از آن سهمی‌نیست ومو گلی بازند گی ازع گرفته‌بود . 
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جنگل 

نا گهان بعض مو کلی‌تر کید واشك مانند دوجویبار کوچك از 
چشم‌ای سياه درخشان‌اوبروی گونه‌های قروه‌ای رن سراز در شد. 
م وکلی‌در آ نحال گربه کنان فر بادزد:«ا ین چست با گرا + من ینک ؟ 
چرااینطورشدم ؟1 یامن درحال‌مر کك‌هستم ؟ نمیخواهم از جنگل لبروم ٤‏ 
نمیخواهم 4 

با گراسر آراستهوباوقار خودراپیش آورده کفت:«برادر کوچك» 
چیزی‌جز اشك‌تیست که‌ازچشما نتسر از درهشود. ۱ وان نف کو نه‌اند 
و گام رنج واندوه از این آب زلال از دید کان جاری می‌سازند . 
تود ۳ بِحهآ د هی فیستی بلکه مردی هستی» افسو س که د یکر درهای 
ان بروی توسته میشود ومجبوری خانۀ خودرا ترك و 6 

مو گلیازاشکهای‌خودترس‌داشت ٤‏ زر انا آندم‌هر گز نکر سته 
بودو چون‌فممید که | شت چیست تیا کر ا گنت :من | ینك‌شه‌ارابدرود 
کفته میروم که مادر و پدر خود را برای آخرین بار ببینم و بسوی 
آدمیان روم .» 

آنگاه خودرابغاررسانید ومادرو یدرو برادر خوانده‌های خودر | 
درآ نجادید . مو گلی‌بکنا گر کک ماده‌رفت و گردن اورا درآ غوش 
گرفته بسی گریست که اشکه-ایش بروی پوست وتن وی ريخت و 
هماهنگف وا 5 به مو کلی درادر خوانده هاش زوزه مکشیدند و 
پدبنسان رنج واندوه خودراآ شکارمیساختند . 
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بدرود باجنگل 
دریابان 6 مو کلیاشکهای‌خودراسترد و بمادر خوانده‌اش گفت: 
«مرا فراموش‌مکتید .“ماده گر کف و بچجه‌هارش پاسخ اڭ سح ونه 
ممکن است ترا ازیاد مریم 1 ودر غر ر فان کر اف کار چنل 
ویائین تیه بساتا باتوسخن کو ئيم ¢ ماهر شب در حستحوی توبکشتزارها 
خواهیم آ مد 5 باز ۳ را به‌بیشم ,€ 
کر که بز ر کیکفت :« اوه » فرزند فرزانة من › » ما را بدست 
قراموشی‌مسیار. من‌ومادرت‌پیر شده اې ,زود زود ازاحوالماجوباشو. « 
ماده گر کک دز ر گی گفت 2 قرز ند ٤‏ زود ا ومادرت‌را س» 
زیراتونيك میداتی که من تراازفرزندان دک بیشتردوست‌دارم C,‏ 
مو کلی کرد نپارا تاو یخوش فشرده گفت 2 من‌باز 
در ودی سمش شما خواهم آ مد ¢ اما ین بار دوست شرخانر ا نیز باخود 
خواهم آ ورد تا | نر | برفراز تیه انجمن ی ۰ مر افر اموش‌مکنید» 
۹۹ در سیار ید تامرا از ناد نمر ند ۴ 
سید بامداد تازه از دس کوههای خاور سم هی ورد که 
وک تك و تنها از تیه‌های سبونی سراز برشد تا به دش موجودات 


عجیبی که نام | دمی‌دارند وهم‌نوع اوهستند رفته با | تان‌زند کی کند. 
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هر شوش و ار 

کو ی ی ا ل وار وروا در غا جروا 
ترك گفت‌بسوی کشتزارهایآ دمیان سر از در شد . امااوورآن دهکده 
از رفتن ناستاد زیرا بخوبی میدانست که در جنگل دست کم مك 
دشمن خونخواردارد که ا گر اورا بیابد برجانش‌رحم نخواهد کرد و 
ازا ا که مانا اوه کده وگن رام دراری دود هر کی ی 
آن دید که‌براه خویش ادامه دهد . راه بار مك وناهموار » درامتداد 
دره » پائین میرفت.ویآن‌راه‌رادرپیش گرفت ونزدیك بە‌سی کیلومتر 
بیمود تاا تسا که ازحدود ونواحی سیونی اما وور کشت : 

درآ تا و در دامن کوهی امان هر سید و کر فا 
مکباره با تیفة برانی از یسکریپن دشت بریده وجدا ساخته‌اند . دره 
ت ور اا به‌ییابانی فر 2 مر سیف که دز کنو ی‌آن سنگلاخ و تیدو 
ماهور بچشم میخورد ودرسویدبگرش‌دهکده کوچکی بود که مزارع 
و کشتزارها و چراگاهها از هر طرف آنرا در ميان گرفته بود و 
چهاریایان وکاوها و کاوششا در آن‌چرا گاهیا بحر آمشغول بودند . 
کودکان کاو چران هندو ند یدن مو گلی‌فر بادبر آورده سوی دهکده 
دو یدند وسگہای زرد ولاغر که همراه کله آ مده بودند شروع بهاری 


۱۳۸ 


بې رخو نخوار 
نمودند . مو کلی‌همحنان‌براه‌رفتن ادامه دادتا بەدروازة ده‌ر سیده‌دید 
کهآدمیان بوته‌های خاردار بسیاری را برای جلو گیری از جانوران 
درمقابل درواژه نهاده وراه ورود را سته‌اند » ناچار خسته و شاه 
همانجا در کناردروازه نشت تا مردی اژدهکنه‌تبرون آ مد. م و کلی 
ازجای برخاست وبا دست بدهان خود اشاره کرد وبا زبان بی‌زبانی 
کوک کون زا ان رکش مرد یوس یوت اساد انه کي 
اورانگر ست » سپس سرعت بر گشته در کوچه‌های دهکده‌بدوبدن 
پرداخت وبافر بادهای‌بلند»بر‌همن را که مردی فربه‌بود وردائی سفید 
وبلند در بر وچند علامت سفید وزرد برپیشانی داشت بخواند . چند 
دقبقه بعد » دست کم بکصد مرن و زن و کودلازخانه‌هابیرونر بخته 
بدثبال بر همن بسوی‌دروازه شتافتند وغوقا کنان وفر بادزنان » مو کلی 
را بیکدیگرنشان همدآدند . 
مو کلی باخود گفت این | دمیان در بی تر میتی دست کمی از 
بوزینکان ندارند ٩.‏ آنگاه موهای دراز وسیاه چون شبه خود را يا 
دست بیشت سر آنداخته باقر شر وی وقيافة درهم با نان نگ ست : 
برهم ن گفت : « ای مردم › این كودك آدهی است که بوسىلة 
جانوران ر بوده‌شده و ابنك ازجنگل گر مخته دایار | مد داق2 
کین حای‌دندان گر که برتن وبازوی او جکونه نمابان است ؟ » 
برهمن راست میگفت و جای سفید زخمها بخوبی نشان میداد 


۳۹ 


جنگل 
که برادرخوانده‌های م و کلی تم بازی دندانهای خود را اند کی 
بیش‌ازحد لزوم میدن او فرو برده‌اند . اماخودمو گلی‌بریحوجه | نھ ارا 
زخم نمی‌انگاشت ترا بخومی میدانست که زخمی کردن و دندان 
فشر دن حقبقی بك کر گت چکونه است . 

بکی‌دوزن ازمیان جمعیت فریادزدند : «طفل بینوارا ماری 
کنید » اوازدست جانوران جنگل‌رنج فراوان دیده است .۴ویکی از 
آ نان بدیگری کفت :گر «مسو ا » کرت کر که این طفل تا چه 
انتازهشه ان کر قوست کک اورا رووا تاش وا تین 
چه درخشان است !»> ۱ 

آن ز ن که حلفه‌های مسی گونا گون از بازوان و باهای خود 
آو یخته‌بوه » خودراازمیان‌جمعیت بیرون کشانید وبه‌مو کلی نزديك 
شد وهای که دست خودرا مرو ابرواش گذافته دف عو کلی‌را 
شی کر یت گفزت ِ «بگذارید ببیتم ! بگذار بدیبينم !آری حقیقة" او 
شبیه فرزند من‌است » گرچه کمی ازاوباریکتر بنظرمیرسد » اماطرز 
نگاهپاش درست شمه نگاهپای اوست . » 

برهمن که مردی زبرك و هوشیار بود و بخوبی میدانست که 
«مسو ا ٤زن‏ رو تمندترین مرد دهکده‌است ببدرنگ دستهای خود را 
دسو یآ سمان کشو دو لحظه‌ای شا ها گر ست و باصدای بلند كفت 
که : «خواهر» بامرخدای بز ر گآ نچه جنگل ازت و گرفته بود بسوی 


۱۰ 


پر خو نخوار 

تو باز پس‌فرستاده‌است . دست پسررابگیرواورا بسوی‌خانۀخود ببر و 
فراموش مکن یار برهمن را که‌برهمة احوال دانائی وبینائی‌دارد ٩.‏ 

مو کلی که‌از ا نېمەغوغا چیژی‌در نمی بافت‌بشود گفت: «بگاوی 
که خونبپای من‌شد س وگن د که انیمه سروصدا از بپرمن است‌وبی 
شباهت بمجلس کر گها در تپ انجمن در آ نشب که‌میخواستند تصمیمی 
دربارة من بگیرند نیست » اما گرمن زادآ دمی‌هستم بهرحال بایدبا 
آدمیان‌س کنم وچاره‌ای‌ست جزاینکه عاقىت کار را E‏ فك 

موا ویش اه و بااشاره سررودست م و کلی رابسوی خودخواند 
وا نام هرکو دوک وران غد نو و د ی ورا وکن ۲ نوا 
کر هر یك بدتبال کار خودر فتند ۳ 

درخانهٌآن‌زن » بك تخت خواب بز رگفچوبی ويك انبا رگندم 
E SALES‏ | و وتا E ESS‏ 
تی کوچك ازخدای هندو که بروی طاقجه قرار داشت و یلک بن هکه 
به‌دبوار آویزان دود د یده‌می‌شد . 

مسو آ درایتداکاسه‌ای در کف برازشیر ومقداری نان به م و گلی 
e‏ تیا نش تک E‏ 
کرد » زیرااندیشه مینمود که‌اوهمان‌فرزند بیئوای‌وی‌باشد که‌زمانی 
دراز پیش از آن بدست ببرخونخوار گرفتار شده‌است . زن مهربان » 
هن شتا هو کل ره مه تاه اور ام رند وا د 


۱:۱ 


ا 
”ناتپو ناٹو » فرزندم ! پسرم توئ ی که بنزد مادرت ب رگشته‌ای ؟» 

مو گلی و حر کتی که نشان آشنائی او بااین نام باشد 
بخودنداد.مسو[ باردیگر کت د ایو فرزندم ؛ اوت ھت ا لرو زکه 
کک ایا ایر اھا کیا دهکده شو دی رف ووک تک 
ودراین حال دست بیاهای‌مو گلی زد که ازسختی چون‌سم جانوران 
دز اه انا ود کک فاو اه کر رن دشن مود 
ندبده است . اما هر چههست تو بهناتهوی گمشدة من میمانی و فرزند 
من‌خواهی‌بود .» 

مو گلی سخت احساس ناراحتی میکرد زیراتاآن دم‌ه رگز در 
زیرسقف ترفته بود . اماوقتی که این مقایل دررادید سا دا ورد که 
درهرزمان میتواند آ نراازهم پاره کرده فرار کند . سپس بخود گفت: 
«چه فایده ازمردی که زبان همنوعان خودرا نداند ؟ حال من دراین 
لحظه مانند حال کسی است که ورسلکه موجودات جنگل را و 
گفتار آنان را درك نکند . پس من بابد ژبان | دمیان رافرا گرم . » 

مو کل دراثر تقلبدصدای موجودات نکل و داستن زبان 
آنان بخوبی میدانست که‌چگونه صداهاراازهم بازشناسدو آنهاراعینا 
تقلید کند »ازینرو وقتی که مسوا واژه‌ای را برزبان میراند م وگلی 
بیدرنگه آن‌را تکرار کرده وبدینگونه تاعصر آن روز نام بسیاری از 


اشیاء را آموخت . 


۱۲ 


سس رخوخوار 

اا ار وان کو ابش تاو کی ان توا سوه 
زبرستفی که بدام یلنگ میماندآ رام بابد » آزاین‌جهت‌وقت ی که دررا 
بستند وعبدیگرتاب نیاوردوبامك جست ودرا ازمیان پنچره بیرون 
داد ر وا ها ال( دی کا اورا الکو ددا 
با خرتهای که مسخواهی وای روو | کر اس شدای مزر که اورا 
ای ها واوا ی ال وار سی او واه وا عه 
بافت . » 

م وگلی در کناراولین کشتزار ده » سبزء صاف وترمی را بجای 
بستر خود بر گزید وبرویآن خوایید . 

اماهتواد کر غوایرا و رام خی اف د کور 
صاف وسخت جانوری‌را بروی گلوی خوداحساس کرد وشنید :یف ف 
ف فیو ! برخیز برادر که مسافت درازیرا دریی تواز هرسو آمده و 
موی ترا بافته‌ام تاتوانسته‌ام خود را بتو برسانم . اما یف ف ! تو بوی 
خانهٌ آدمیان وچپارپایان میدهی . حال بشنو که تازه‌ها دارم . 

مو گلی بخوشحالی برخاست‌ونابرادری‌خود » بزر کترین‌فرزند 
کی گنر کا را ور کار خوههنت او رایفل کرو وباخوشهای کوت: 
افو »کر کفا با برادران هن درکن وچاد 

گر گت کھت که:«همه‌خوبندجز آن‌ها که‌با کل‌سرخ‌سوخته‌اند. 
تانق سوی دیگررود‌خانه رفته وتایکماه درآ نجا بشکارخواهد 


۱۰:۳ 


جنگل E a‏ و ی ا 


برداخت ز براموهای اس سا میج وتاموهای تازه بحای ۱ فا نرو دد 


بح کل ار نخواهد کیان شر خان و شا روه که درمراجعت 


استخوان‌های‌تر انىز DL‏ و اوه 
موکلی کشت ک4 2ھ نهم وو 5 د کر ده‌ام ۲ امایر ادر 


من آمشب سین تخا ۾ رار | زند گانی آدمیان , برای من تاز کاچ 
مسار ا تو مرا همواره از خبر‌های 5 ا حر کردان C&C.‏ 
3 ر کک گفت مراد 1 ز ياد هړ که 0 همدو ۳ ۳ ؟ رگ 
2 و 


هستی ودره بان 3 0 درورش بافتدای ب سد آدمیان هر ار این 


ي 


مطلب و N‏ 6 


بر خو نخوار 

م و گلی کفت :ری برادر » من‌هر کز ترا از بادنخواهم ډردو 
تووهمه‌بر ادر انم رادرمبان غاری که همه‌پاهم 0 پرورش بافتیم از 
جان ودل دوست‌دارم . اماایثرانیز فراموش نمیکنم که کر کها مرا از 
مىان خودشانر اندند .> 

کر کهپاسخ‌داد: «1 دمیان‌نیز ترااز خود می‌رانند» زبرا که تو 
و اسهم بو وان شا تیانع راو 
میان لحنز ارهاست . این بار که‌برای‌دیدن‌توباز ا يم ؛درمیان‌نیزارهای 
کنار کشتزار بانتظار توخواهم ماند .» 

تاسه‌ماه ار آن شب » مو کی هر گز وای از دروازة دهکده 
درون تنهاد زیرا که سخت بباد گرفتن زبان وراه و رسم زد کنیع 
آ وان فده وور ا ھال زود که بار چا یب دغرو نود 
ان کار اورا شخت ازاز نداد سس ونت ا پرسید که و را و 
روش داد وستد بان همه را پیاموزد » همچنین شخم زدن زمین که 
| نر ایز کاری‌بی‌فانده‌و دسهوده می‌انگاشت : 

کودکان‌دهکده اغلب مو کل میا زردند وزمانی كەكلماٽرا 
بغلط ادا می کردو با برای‌هوا کردن بادبادك وباشر کت در بازبهای 
گونا گون‌حاضرنمی‌شداورایباد مسخره‌می گر فتندو آ زارش‌هیکردند. 
اماو کل که ان تر ست افته بودتيك | موخثه بود که چگونه 
خشم خودرا فروخورد » زیرا درجنگل شکار کردن وخوراك بدست 


۱:۰ 


جنگل 
آوردن صبر وشکیبائی فراوان‌می‌خواهد. اگرجز این بود ومو کلی 
انتقام ستاندن‌از کودکان برهنهٌ دهکده رادور ازغرور وسربلندی‌خود 
تمییافت» برای اوبسیار آسان بودتاهرزمان که بخواهد کو و کی‌را که 
بآزارش میپردازد بگیرد وازهم بدرد . 

ه رکز آزنبروی خود اطلاعی نداشت › ز درادر جنگل هر گاه 
که خودرا باجانوران قبای‌میکرد» خویشتن رابسیار ناتوان مییافت. 
اما مردم دهکده میگفتن د که وی مانندىك گاونر زورهند اسٿ. ` 

م وگلی همچنین میان آدمیان هیچگونه قرقی نمیدید » در 
ال که وان ا که مره وی و 
میگزینند وم و کلی هر گز دلیلی برای‌اینکار نمیتوانست پیابد . 

روزی الاغ بکی‌ازنجسها که مردی بینوا و کوزه قروش بود 
راچال کل فرو زفت هو کل یدرک ارف او شتات و ادروئ 
شگرفی که ازوی‌بعید مینم‌ودءدراز کوش‌راازچاله بیرون کشیدومرد 
بینوارایبار کردن‌الاغ باری‌داد. برهمن‌م و کلی‌راازاننکه‌بکمك یکی 
ازافرادوست ونجس ورداخته است‌سخت سرزنش کرد امامو کل اور 
O RET TT AT‏ 
بروی‌الاغ مردنجس سوار خواهد کرد . 

همین تهد ید سیب شد که کاهن › وهر هسوا را وادار کند تا 
م و گلی‌را بزودی بدنبال کاری روانه‌سازد . و کد غدای ده روز دیگر 


۱۶:۹ 


ډر خو نخوار 
باو خبرداد که باید بهمراه کل کاوهاو کاومیشها برای‌چرا به‌بیرون 
تیا کلة را AEE‏ 
آن‌شب‌چون‌م و کلی بادلی‌شادان ازاین بیش آمد»بقموه‌خانه‌ای 
که مردان دهکده هرشب در آنجا جمم شده ودرزبردرخت بز رکه 
ای هبل کیت که عیفر ها خرف درا سار که از وم ان 
وولاك که ازهمه اخبار آشکاروینہان دهکده خبر‌داشت > همچنین 
بولدئوشکارچىی پیر که‌صاحب ی وه بود؛ همگ ی گردهم هده 
وقلبان میکشدند وصحبت میداشتند . 
مسمونها مز دربالای درخت انحیر از شاخه‌ای مشاخه 
می‌پر یدند . درز یرسکوی بزر کگ قپوه‌خانه سوراخی بود که در آن 
یك ماریز رکف کیا ودک کر هروه شین از که کوچکی هرا ن 
برای اوشرمیر بختند» میئوشید.ز در ادر نظرهندوان آن‌مارمقدس‌بود. 
مردان درآ تجا از خدابان وارواح شیاطین داستان‌های عجیب 
ولافم‌ای گز اف برزبان می‌راندند. از همه ون بولدئوی شکارچی 
بود که ازحیوانات جنگل و کارها وشکارهای آ نها حکایاتی چنان 
وحشتناك برزبان مبراند که چشمان کودکانی که کمی دورتر ازحلقةٌ 
دز رگتران می‌نشستند » از مرس ووحشت درکاسة سرشان گرد میشد . 
شرا ین داستان‌هاوربار ۶ کل روز را که کل قافر و راف 
آن دهکده ادامه داشت اا گوزئی ویاگرازی ازآن جا 


۱:۷ 


جنگل 
بداخل گله‌ورمه ا دمیان‌هی آ مد : هرچند گاه‌نیز مکباریبری خونخوار 
اسار انی اوخت بان وشات کی فک ماما د اسا 
دوا چا نوخد وها هال وه اروا رون کل کین ت 
خویش میساخت . 

در آن‌شب 0 بولدئوی شکار چی بمرردائی که در قپوه خانه گرد 
آمده بودند ازیبر آ دمخواری که پسرمسو آرا وه اسان و 
برده بودسخن میگفت و از اینکه روح يك‌مرد شرور رباخوار که زمانی 
بیش هروه بود بقالب آ نس فرورفته است سخن‌هامیراند. 

مو کلی که‌همةعمر خودرادرمیان جنگل بسر بر ده بود»ازسخنان 
سر ایا دروغ انان چنان خنده‌اش کر فته بو که دستهای خودرابروی 
صورت نپاده بود تاخندة اواز دیدة ا نان مخفی بماند و از شدت خنده 
شانه‌هاش‌دائماً تکان مسخورد. 

بولدئو زانوهای خودرابیکدیگ چسبانده همحنان لاف‌زنان 
می کفت :همن‌باین گفتةٌخود که روح‌آن مردرباخوار درقالب‌این ببس 
فرورفته سخت‌ایمان دارم » زبرا که بچشم خوددیده بودم که«پورون 
دای » آن مر دشبطان صفت » دراثرژخمی که‌برس سوزاندن کتاب- 
های‌حساب وپولش؛از طرف‌مردم بیای‌اووارد آمد » بموقع گام‌برداشتن 
می کت . جای بای ادن بس اا ار نز اکتا سٹو بیداست که 


از يك‌با لشگگ‌است 1 ازاین‌رودر کفتارخودجای هیچ ترد یدی‌نمی یایم.» 
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یت سیک ی E‏ 
مردان رەش دراژ که کردا گرد او نشسته بودند باتکان دادن 
رمشهای خود گفته‌های اورا تا مید مسجر دنك . 

در انحا مو کلی ثاب نماورد و گفت 2 این سخنان سپوده 
اھ کو د ؟ پای 1ن زاون جهت گی است که مادرش 
ودرا همان‌گونه بحهان | ورده‌است 1 رفتن روح شوت ما رباخوار 
بقالب آن ببر که باندازۂ بك شغال ناچیز شجاعت ندارد سخنی بس 
گزاف وبیهوده است .» 

بولدئواز حبرت در آغاز زباش‌از گفتارفروماند . اما کدخدای 
دهاز کستاخی مو کل مرآ شفت و زمانی خره به‌او E‏ 

ا اههد بارد یکر سخن آ موم کفت خر اوهو ۱ بجه‌جنگلی 
تاش که چگونه اظهار و جود میکند 1 تواگر بدانگونه که ادعا 
مک عاقل وداتا هستی 0 مخف ی گاه ان ببررا بمأموران حکومتدر 
«خان هبوارا» شان دده و عکصد رو ده حایزه راکه دولت برای آن 
تعبین کرده است دریافت کن . مطلب دیگری کف بایدپتوبیاموزم‌این 
اس ت که در برابربزر گتران‌سکوت اختبار کن وآ نجا که آنان سخن 
مبکو تلبت از IEE‏ 

مو کلی ازحای بر خاس ت که مرون رود و دران حال کفت : 
داز آغازش نجه که بولدئو دربارءجنگلگفت» جزدریکی دومورد 
همه دروغ بود حال باقی کفته‌های اورا دربارءٌ خدایانو ارواح و اجنه 


۱:۹ 


جنگل 
کهوی ادعای دیدن | نپارا میکند چگونه باو رکنم !« 
تازمانی‌درازیس ازرفتن‌مو کلی‌از | نجابولدئو از کستاخی این 
کودك خشمکین بود ودرپی‌هم‌میغر بدوسخنان تندبرز بان‌میراند . 
بامدادفرداء آ ندم که سپیدصبح از پ سکوهم‌ای‌خاور نمابان‌شده 
بود»مو گلی‌خرم وشادان همراه کله بصحرارفت . هندو ان ده‌تشین‌را 
عادت‌بر این جاری‌است که‌نوجوانان ده.تاشانزده‌ساله‌را» برای‌چر انیدن 
کاوها و گوساله‌هابه‌ببابان میفرستند و آنان تازمان ی که ازدامها 1 
نشوند از گزند حوانات دتم راهان هوق را که جت بان که 
کس ایا کل کار 1 

م و کلی‌در آ غاز بریشت گاونی بز ر گکدهکده کهدراما»نام‌داشت 
نشت وازمیان کوچه‌ها گذر کرد . گاوها و گوساله‌ها و کاومیش‌های 
زورمند باشاخهای تبز بر گشتهو باچشمپای وحشی خود بدنبال رامااز 
هر رهق واه هیک ها وی کرد ان تعکر 
فهمانید که وی‌فر‌مانده‌است‌وهمه‌بایدازو پروی کنند ۲ 

بیکیاز کودکان که« کامیاءنام داشت فرمان‌داد که کاوهارابچرا 
بیردو دقیقه‌ایاز گله‌دور نشود»سپس خود ا تی دز ر گش‌وصافی که‌بدست 
داشت‌همحنان دراندن کاومیشپابرداخت و بمواظبت] نپامشغول شد . 

چرا گاه‌هندوان همه مشکلاخی‌ویست وبلنداست‌ودامهاهنگام 
چرادرمیان ن ازنظر نا یدید مسشوند . اماگاو میشپا همواره بسوی 


No۰ 


ببرخو نخوار 
باتلاقها و استشرهای براز گل ولجن میروندودرمیان کل می‌فلتند و 
کاومسشہا راسوی انتهای دشت » و با نجا که رودخانه وکا 
تق رن سرون هیآ هد راند و آنگاه از یشت راما بروی زسن جهد و 
بجاب نستان منتهی اله چرا گاه‌رفت د نایرادری خاکستری رد که 
خودرا درآ نها بانتظار بافت که باکوشپای راست وچشمان‌درخشانش 
اورا ره کل کی نز دبكشدن مو گلی ازیناهگاه رون 
حسته ون ]امک و گفت که : ۳ ! برادر 3 من‌روزها و هفته‌هاست 
که درا تجا بانتظار توهستم ۰ امامکر تو کاو چران‌شده‌ا ی که این کله 
را اونا آورده‌ای ی 

شو کلوی اورا در غل گر فته دو و گفت : » آری» من 
کاوچران شده‌ام . حال تاو شرخان درچه حال است؟» 

گر کت کفت:« شرخان درادن حوالی مدتها در کمین‌تو دود » 
اما چون ترا نبافت وازسوی ۹ چون شکاردر جنگ ل کم شده نود 
بحای دیک رفته‌است هر حال او قصد کشتن تو را دارد ۴ 

م و کلی پاسخ داد «تازمانی که شیرخان باشوی برنگشته 1 
اتو بای؟ کراز برادران» دربالای آن سنگیبزر که کنارجنگل 
بششنشید» تامن بامدادان تکام رونا عدان از دهکده شمارا بمیغم- 

0 


ی دد 


چون‌شرخان باز کشت ابا لا ۱ پگ رزوی رتور کغ 


۱۰۱ 


جنگل 


انجبر که‌دروسط بیابان است‌قرار کبر بد.این نشانه راهنمای من خواهد 
بود که بی‌خبرازهمه جا بدام شیرخان نیفتم .» 

آنگاهم و کلی سادرختی راب رکز ید ودرزیر آن‌بخواب رفتو 
کاومیشها دراطراف او بچرا پرداختند و روز بدینگونه سهری شد . 

کاو چرانی درهند یکی ازبی فعالت رفن ازهاق کی ات 
زیرادرتمام آن‌مدت که کله بجرا مشغول است صدای‌ا زآن شنیده 
ی شود و کا رها کر س تیان ین ورون که ان ا 
می در داز ند و گاومیشپا خودرا مان باتلاق‌ها و لجنز ارها افکنده تا 
کلو در لجن فرومیروند وفقط سر آ نپا با مان ام از دور شتا نا 
کت ها ی و کوان کی و 
باشد . آفتاب سوزان هند و کر ما طافت‌فرسای سنگها را در 
نظر آ دمی درقص درم ا وزو ودرا نحال یکی از ک رکس های دور 
پرواز درآ سمان‌هر نقطهد بده‌میشود که باچشمان تبر بن» سراسر دشت 
وجنگل رادرزیر پر گرفته است وبمجرد آنکه چهارپاتی را در حال 
مر گ‌ببیند بسوی زمین سراز برميشود. کر کس دیگری که چند بن 
کیلومتر دورتر بحال‌یرواز است» فرودا مدن اورادیده بلافاصله‌خود 
را بآن نقطه می‌رساند» دیگری‌نیز بهمین طریق. درعرض چند دقیقه 
برسر عردار حاضر میشوند وباین ترتیب پیش از آنکه حیوانی‌بمیرد 


ده‌ها لاشخوا ر کرسنه او کر شی اندو کسی متتو اند در یابه که 


۱۰ 


آ نیمه لاشخواراز کجاا هدند . 

کودکان گاو چران ساعت‌های دراز درز یر درختهامی‌خوابند » 
باه ها فان وف ووا ی وا که فیک 
بخواب سیون » تاا نکه خسته می‌شوند . سهس اقفر از 
ساقه های درختان میهردازند و آترا بصورت کلاهی بز رگه‌درمی- 
آوردندوماخی‌را گرفته درمیان آن‌محبوس‌میساز ند » وبا ازمیوه‌های 
و سکن تکار کر ون و کو وت 
و کاهی کنر ونارای ک چک زا که آز ی کا اران 
میروند تماشا میکنند » وبا ماری را که در کمین قورباغه‌ای فشستهو 
درصدد بلعیدن اوست مر اقبت میتمایند . ژمانی نبزاز گل نرم خانه‌و 
شهر میسازند و بر آن مجسمه‌های | دمی که همه را از کل ساخته‌اند 
مینهند » درحالی که بدست‌هر بك ی داده چنین وانمود میکنند که 
واھ رشن ای س انان ودرا سان ی متا او 
روزرا که بعضی اوقات بدرازی‌همه‌عمی بنظرمی متا بان سیف . 
راچا شا‌گاه فر ارتو وگن کزان رازفا سز عه 
E‏ بالپجه محلی وواژه‌های سخت ناخ نا اس كت 
کله‌رافرا میخوانند . کاومیشها باخرخر وصداهای کوش خراش‌دکی 
پس‌از دیگری ازمیان لجنزارهابیرون میروند وبسورت صفهای‌دراز 


سوی دهکده که چراغبایآن اژدور چشمك هز ند روان‌مشوند. 


۱۳ 


جنگل 

ا تور موه هکل ی هی کش وهی این قفا 
هرروز »کله ۳ ازدهکده سرون هیآ و و بفاصله یکی دو کبلومتر 
برادر خواندة خا کار غر فک حوورآشه تن که د رکنار جنکل بروی 
ی شک اس هرآ و ووا ف که سر ان بویا توق 
باز تفت انیا مانندروز پیش کاومیشہا بمیان لجن زارها فرو 
می‌رفتندو گاوها بجر مشغول میشدند . مو گلی نیز در سای درختی 
می آرمیدو بروزهای‌خوشی که بافراغ‌بالو آ زادی‌تمام‌دررجنگل بشکار 
می در داخت اتف تاو از | نها بسرت ناد میکرد 

سرانجام بکروز صبح وقتسکه م و کلی از دهکده بيرون أمد 
اور لها کچ یراد وی سنگگ ند ید ودانست که‌شرخان 
در گشته ودر کمن اوست . از برو کله راسوی درخت‌افجردروسط 
بیابانر اند و برادر خواندء خودرا درآ تجاد رد که ازرد ك‌شدن کاو 
هیشها همه مو با برتش رات شده بود . بمجرد زديك شد نهو کلی» 
کر کت نفس زنان باو گفت : « هوشیارباش برادر که شبرخان یکماه 
تمام در کمین بوده تا از نهانگاه تو 1 گاه شودوشب گذشته باتابا کی 
له گر ازرودخانهکذشته باتوی خن ٩:‏ 

مو گلی روی ترش کرده گفت : « ازشیرخان هیچ ترس‌ندارم » 
اما تابا کی بسبار مکاراست وازآوغافل ماندن‌جایز نیست. » 

کر کی پاسخ داد : « از او قرس نداشته باش برادر هنن که 


33 


س ببرخو نخوار 
من تابا کی راامرروز در آنزمان که شفق بر آمده بود در ميان کل 
و ات پرخاش کردیمو او گفته‌های دش و ناهتضار زان 
راند وخشم هرابرانگیخت » من یر اورا درهم شکستم و ابتك مردار 
اوطعمهٌ کر کسهاست تااز این پس از حبله های خود بمرغان لاشخوار 
شمدای بیاموژد . امانقشةٌ شر خان آنست که امشب در کنار دروازه 
دهکده کمین کند و ترا بهنگام ورود ربوده ازهم بدرد . انك نیز 


ر 
دردرة کوچکی در کار وگو کا باستراحت در داخته‌است .< 


»3 شر خان در ان یامداد برای ر ی 


جنگل 
بشکار پرداخته‌با گرسنه‌است ؟» وخوب میدانست که پاسخ این‌سوال 
برای‌او ارزش مر کت وزند کی را دارد . 

کر که کت اس ددد م تقو کی راشکای کرد و حورو وسیش 
آپ نوشید . بخاط داشته باش که شیرخان برای گرفتن انتفام هم 
ا ری 

مو کلی کفت: «اوه ! چه جانوراحمق‌وابلپی است‌این‌شیرخان ! 
شاید فکرمیکند که من منتظر خواهم شد تابخواید وبیدار گرده و 
باز کر سنه‌شود ! حال بکگواودر کجا خواییده‌است ۱۶ کر مانود گر گه 
بودیم اورا ازهم میدریدیم. منهم که زبان این کاومیشها رانمیدانم و 
اکر بخواهم آنهارا بحمله بشیرخان وادار کنم بایدکاری کن مکه‌شیر 
خاندرمحاصهقرار گیرد. ۲ بامیت و انیم در پشت‌سرشیر خان بو یم تاشاید 
کاومیشها وی اورا شنوند ؟ » 

کر کب کفت : «اوازدره رودخانهو نگ وکا بهاگین رفت‌تاازآن 
نوم دیکی کذز کمن اطمتان دارم که ابا کیان کازرا :یناو 
آموخته بود و گنه عقل شمرخان هر کز با فتکاو نمیرسید. » 

مو کلی‌انکشت‌بدهان در کار خویش فروماند و باندیشه‌پرداخت. 
با تاه کت داو هک توت کا که بشت مهو سر ی این 
برای استراحت رفته است .من می‌توانم کله راازمیان جنگل ببالای 
دره برده بر او تاخت آورم » اما در آتصورت از ته دره راه خود را 


No 


پر خو نخوار 

بافته دسو نی خواهد رفت» یس باید راه‌فراررا براو ست.ای برادر»آ با 
قوشو ی ویر نو قسمت تقسیم کنی ¢ 

کر کی کفت:«نه برادر » این کار کار من نیست . امامن داناتر 
از خودی‌راورده‌ام تاشاید مارادر این کار باری کند “ و ندال این 
سکن کی خا کی بمیان جنگل دو یدود ر گودالی از نظر تا یدیهش 
و احظه‌ای بمد کلهخا کستری رنگ کر که‌بزر کهاز جا بیرون آعد 
وصدای‌نعرء شضر و و بت کر گے کرسنه کهقصدشکارداردسکوت‌سراسر 
جنگل رادرهم‌شکست ۰ 

مو گلی بدیدنآن گر گی سوی اوڈو ده کر نش را در مبان 
باژوان حورش کرفت و گفت 2 ۲ کلا ۱ ۲ کل ! من میدانستم که ٿو 
هر زمرافرانوش نخواهی کرد» اماچه‌بموقم آمدی 2 حال کارہز ر کی 
در پیش‌دار یم کاوهاو گوساله‌هارابسوئیو کاومیشهارا بسوی‌دیگر ببرو 
آ نهاراازهم جداساز .» 

دو گر کكدرپس همود ر کنارهم‌پس‌وپیش و چب‌ور است» شیوه‌ای 
چنان ماهر انه 6 درمبان کله بدو یدنا غاز کردند که درودی کله رم 
خوردو بدو قسمت‌شدو کاوها آماده دفاع گشتند . 

کاومشهای ماده گوساله‌هامشانرا دروسط کرفتند وباچشمان 
خشمنا اک وکر کرانشالش ویاسمپاشان زمسن رامیکندندتابمحض 
تزديك‌شدن کر گهاباشاخهای‌تیز خود ا نهارابرزهین کوبیده‌لگد کوب 


۱۰۷ 


جنگل 

کنند و مو گلی خوب مبدانست که کاوهای ماده که گوساله های 
خودرا بهمراء‌دار ند» E‏ خشما زکاومیش‌ها پم ر اتب خطر نا کترند. 
در کلهدمگر» گاومیش‌ها باشاخهای بر گشته و چشمان | ی خشمگین» 
درحالکه‌ا زخشم صدای‌نفیرشان باند بود» ماد حمله ودفاع ایستاده 
بودند. مو گلی بخوبی میدیدکار ی که بدست شش مردزورمندبسانی 
فیک وی روف پوس هیر کی کاس شلد ا اه کا ور 
شده گفت : «برادر ؛ ارخا کرو ؟ شش که دوگله بزودی:هم 
خواهند پبوست . » 

م و کلی فر بادژد : « کاوهارا با گوساله‌ها ازسمت بائین دره 
قرو تا مرانیی تسوا زدهای ورم ای از آ ناش کی چان 
شوانت از ان سا عفد تلقرراور ENE‏ اه رم رو 
سراز برشویم . 

| کلا بابك جست خودرا بمقابل کاوها رسائید وچئین وانمود 
کرد که قصد حمله‌با نپا دارد » گاوهای نربه کلا بورشآ وردند واو 
ازبرابر آ نان فرار کرد وگله رادر پیخود بسوی دره کشید کی وه 
خا کستری درمقابل کاومیش‌هابجست وخیز پرداخت وآ نهاراازرفتن 
با نسوی بازداشت . 

هی کل ای فد کاوود توافت اهارا واا یل 
راند وف بادزد :« هواه ! آ کلامواظب خودباش که تباه نشوی ٩.‏ و 


۱5۸ 


ببر خو زخوار 
آ کلا کر که‌بزر کدرمیان کرد وخالك نفس زنان‌پاسخ‌داد : «نه‌برادر! 
بوقت خود » دو گاز نررا درهم LEE‏ دريس کله که چون 
سبل خروشانی براه‌افتاده‌بود » وران کر وخاك از نظرناید ید شد . 
کودکان کار چران که همراه گله | مده بودقد » بدیدن این‌حال باتمام 
قدرتی که در خود سراغ داشتند بسوی دهکده دوبدن آغاز کردندتا 
خر ده که سا ویک کیو هه کی اسان یلق وود 

تفه مو گلی بسیارساده بود ؛ اومصواست شیرخان‌را درمیان 
کاو های ماده که کوساله‌ها,شان‌رادر کنار خودداشتند وگاومیشهاء بدام 
اندازد ودرا تحال که ببرخونخوار باشکم پر» قدرت حمله و دفاع از 
خودندارد» برسروی تاخت | ورده کارش‌رابسازد .بااین نقشه ماهرانه, 
فو کی کته ها راز وی کیال تا تشک و باس کو 
مسافتی دراز ازسمت بالابدره برسد ودر ان سرازبرشوو» درحالیکه 
آ کلا گله رادرپیش خود ازسوی جنوب بمیان دره‌برد وازپس‌سر با 
غرشم‌ای‌خود آنا رادبوانه واربپیش‌میر اند . 

س‌ازپیمودن راهی دراز درمیان جنگل» مو کلی کاومیشهای 
کی وا یھ کی یک و ا ی ت 
میشد . کله کاومبشهای خشمناك نفیرزنان وخرخ ر کنان » بمیان دره 
سراز در شدند وهو گلی‌هر گاه که بدیواره های دو سو مک هت 
ردان مقر ییا که سای کا ان ه کی اسان زونه 


۱۰۹ 


جنگل 
و يك ببر جسورحتی بهنگام کرسنگی‌هر کز نمی‌توانست از آن‌بالارود . 
موکلی باخود کفت : « بگذار حیوانها نفس تازه کنند» زیرا 
گلۀگاوها ازسوی دیکر هنوز بدره‌سراز ورنشدهاند. حال بایدشر- 
خان رااز آمدن‌خودخبردار کنم زیرا که دام مهیاست واوراغافلگیر 
ساخته‌ام .» آنگاه دستهای خودرابدوسوی‌دهان خو د گذاشتو چنان 
فر بادی‌از ته دل کشید که صدای اونه تدهادر سر اسر دره» یلکه درهمةٌ 
تیان بیجید.انعکای‌صدای‌او دردرء عمیق. که مانند مك تونل بز ر گف 
وفراخ بود؛پیچید . 

زمانی پس از آن » ازته دره غرش بر خوابآ لودی که باشکمی 
یرای گرا سور فد اس کش کت 9 
کک فر ماه و دا واا نطو خرف و 
ازبالای درختها بهوا پربد وجیغ زنان‌دورشد . 

ی پاسخ‌داد : «ای دزد چاریابان » باست که آمدم!حال 
زمانی است که‌پوست ترابا خودبه‌تیهُانهمن ببرم ۰ ۲ کلا ! از آنسوی» 
کله رایپائین بران .> 

کل گا وخاد ر شرید بک رد ره لظ ای ورتکه کر ناما دغر شی 
تند ا کلا ونشان‌دادن‌دندانهای تسزش کارخود را کردو رامای‌خدمکن 
دریشایشو کاوها از ییاو بدره سَر از در شدند اسک اق ریزودرشت 


درز درسم آنپادریس هم‌بت‌دره غلتیدن آغا زکردند و و حبای 


11۰ 


س بر خو نخوار 
استاون نبود و کاوها چون سیلابی خروشان » هر چه دربرابر خود 
می‌بافتندبته‌دره‌میبردند » وپیش‌از ا نکه به‌ته آن‌بررسند » راماء گاوش 
بز رگ » شیر خان رادرآ تجا دید و شاخپای تيز خود را کر دانیده 
گوشهایش‌راراست نکه‌داشت وبسوی اوحمله کرد و گاوها نیزهمگی 
در بی او أ هدنك . 

ازسوی دیک رگاو میشهای زورمند » باشاخهای بعقب‌ب رگشته‌و 
چشمان وحشتناك درحالکه کف بردهان آورده بودند » شانه مشانة 
میدن رواد ایر ونکت و اوران کر فة ته ال سا سار 
میشدند؛ ز برا تهانیز هیدانستند که‌در | نجاباچه‌جانوری‌رو مر وخواهند 

شیرخان که صدای رعد آسای‌س آ نهاراشنیدہ بود باشکم پر»از 
جای برخاست و بدبواره های سنگی بلندچشم دوخت بامیدا نکه‌راه 
فراری بیابد » زیرادر آنحال برایاوهر‌ننگی بهتر ازجنگه بود . در 
تیال کله کاو هاه شر کد ر مر دوهی کی از ساد هافر باورا رر 
«هاها ! حال‌سرانجام کاررابتواشان‌خواهم‌داد! ٩‏ ودرست در ابنزمان 
شیرخان رادید که ازپیش پای گاوهای نروماده که گوساله‌هایشان‌را 
دریشت‌سرداشتندفر ارميکند. اماراما گاو یز ر کی‌مپلت‌نداد وخودرااز 
کن شرید کک از فسات ور وداک کاوهای ویک خود بای 
رسانیده بودند » شیرخان‌را درز بررسم‌های خودفرو کوفتند و ازروی‌او 


۱۹۰ 


۳۳ 


جل 
گذشتند . در اب دو کله از دو سوی دره بهم رسیدند و شاخ 
در شاخ یکدیکی ودند سخ یا | فانچنان یرو که‌یاهای کاوهاق 
ناتوان ترو کوساله‌هادرمیان | نها ازشدتفغاراززمین کنده شده بود . 

ھ ۶ بموقع خود را ازآن ميان بدریرد و ازا نسوی فر تاو 
کشید : < آ کلاء ھی ۱۱ کلاه کله را پرا کنده ساز وکرنه باھ 


بجنگ خواهند برداخت . 


۳ 


ی راما 0 ھی ¢ ھی ! ازاشوازاشو..!» 
کله وک رکه خاکستری ی ون گله» بجابکی دو ودل 
آغاز کردند ودرحالنکه باهای کاو میشپارا دندان شک فد یکس 
گله را که‌مسخواست ازدره به برون‌رود او اسان ناوشا ندز ِ 
اما شرخان دگ نیازی مقشمی ای کوبندة گاومیش‌ها تداشت 
زبراعدتی بود که‌عرده بودو لاشخوارها از | سمان‌ناییدا؛ كك بسوی 
اوسراز بر مسشد ند 7 

م وکلی کله رابیکسوی راندوخود ۳ در سر شرخان رسانید و 
خندان دستهای خود ۳ کشوده گفت 2 برادران ٤‏ به‌ییش آ یں که 
سگرا کشتيم ۰ ا نات بوست امش رای تیهانحمن منظ ۶ خوشی 
خواهدداشت 9 وشا سد تابکار آغا زکنیم ۳ ۲ نگاه چائوی بر‌نده‌ای ۳ 
که ازدهکده ا ورده و باسمه‌ای از گردن! و بخته‌بود 6 درون کشدو 

توجوانی بسن و سال مو گلیکه‌در میان آ دمیان:ز ر که شده داشد» 


0 - 


بیرخو نخوار 
هن کر کندن دوست ربز ر گف سهمتریر اباند شهر اه‌نمیدهد › اما 
موکلی تبت‌میدانست که پوست جانوران چگونه به تن آ فوا ةرار 
کرفته‌وچگونه آ نرامیتوانب سانی ازجا ی کند. از بنروساعتی‌ببر بدن‌و 
باره کردن وجدا کردن برداخت. ودراینمدت کر کپاشادی کنان‌پس 
وپیش میرفتند وزبانپای سرخ‌ودرازخودرا رون آورده لهله‌میزدند» 
کاھی تىز دىش آ مده کوش پوست‌شیرخان راکرفته بسوئی‌میکشیدند 
خاش کی ان ووا کو وور انما کی 

دراین لحظه ی احسای کرد که دستی ازوشت سر بروی 
شانه‌اش‌قرار گرفته‌است.چون پر ولا نکر یت بولگ شا ری 
را سالای سرخود دید که تفنگ کهنه ودرازخوش را ددست دارد . 

کودکان کاو چران فرار کاوهش‌هارابه بولد و گفته‌بودندو اواز 
بهر آ نکه انتقام‌خوبی‌بهاداش کستاخی آن‌شب »از مو کلی گرفته‌باشد » 
پیش ازهمه بجنگل دویده بود . گر گا بمحض آنکه نزديك شدن 
اورا در بافتند هر مكدر کوشه‌ایپنپان شدند تاسرانجام کار رابنگرند. 

بولدئو با صدائی که خشم ویاز ا ن‌پیدابو ی گفت: » این‌حماقت 
چس ت که‌تومیکنی»؛بتنهالی می توا نی یوست‌این بر رابکنی ؟ اوه » آوه! 
این‌همان بمرلنگف است که دولت برای آن تکصدروپبه جایزه تعیین 
کرده . بسیارخوب » بسیارخوب ! دربار؛ٌ‌این کارت و که گله‌را بیان 
جنگ لکنا نده ای بعد تصمیم خواهم گرفت ؛ حال برخیز تامن دوست 


۱۹۳ 


جنگل 
این جانور خونخوار را بکنم هر وقت که حایزه را گرفتم » شاید يك 
روپیه‌نیز از آن‌بتوبدهم ۰ نگاه درجستجوی سنگه‌وچخماق‌جیبهای 
خودرا گشت تاموهای سبیل ببر را باتش بسوزاند » زیرا شکار چیان 
قدیمی راعقیده بر آن‌بود که‌در آنصورت از گز ند روح‌شرورحیوان بر 
کنار خواهند ماند . 

مو گلی‌همجنان باخونس‌دی‌تمام‌بی آ نکه‌اعتنائی‌به آن‌مرد کنده 
بکار خود ادامه‌دادودر | نحال که‌یوست دست‌راست شیرخان‌رامیکند » 
قرقر کنان کفت: «هوم ! از یشروتومیخواهی که پوست این سررابرای 
خان هیوارا برده‌بدست حکومت بسهاری‌تاجایز ه رابگیری . شاندهم 
ك روپیه از آن بمن بدهی . هوم !کار بدی نیست ٩.‏ و در آن‌وقت‌دید 
که بولد وا تش‌رابهیوست سررنز دك می کند » فربادزد: «نرا دور 
نگهدار »پیرمرد !۲ 

بولدث و گفت : « تو چگونه جرأت آنرا داری که با بز رکه 
کر خان وه که و فا سی کو خو ی وتا وش توسیت 
شده‌است که کاومیشها این‌جانوررابکشند وپیداست که ببر تازه شکار 
کرده بوده و گرنه تا کنون بيست کیلو متر ازاین‌مکان دورشده بود. 
تو توانائی آ نرا نداری که پوست ازاین حیوان بکنی . با این حال » 
ای بجهکدا ۰ چکونه بمن که بولدئو هستم‌می کوبی که موی سسل 
انرا سوزام ¢< 


114 


بدرود باجتگل 
ور ی 0 بتدر یج | رامش‌خودر ا از کف نداد گفت :«بگاوی 
که خونهای من شد سو ون که من نا دد تمام عصر رابااین‌هیمون دس 


مقر ولند پردازم ۰ هی!] کال این‌مردمیاآزار سد هد ٍ¢ 


هنوز سخن‌مو کلی پابان نیافته بود که بولدئودر اسر ضربتی 
نگ وسخت درزممن افتاد ور کر ند گف رایروی خود 


استاده اف ت که گوش ران کش اه برای در بدن‌اوست ء9 


د چنانکه گوئی درسراسر کل حز خودش کسی دک جود 
ندارد همجنان که سر بیائین واشت کار وصست خوش ادامه اد : 
آری»حق باتواست که نمیشواهید بناریاز آن جا یز ه‌رایمن بیردازی» 


۱۹ 


جنگل 
زیرا تونمیدانی که‌ازدبر باز ومدتها پیش‌ازین » من‌واین ببرخوتخوار 
نگ پاهم چنگک د اشتیمو بطور که می‌بینی‌سر انجام‌من پیر وز گشته‌ام.» 

بولدئو پنداشت که نشانی از سحر وجادو بچشم می‌بیند . زیرا 
اششادن کر کی‌زورمند ببالایاو» که گوش رمان آن جوانكد‌اشت ۲ 
خودکاری عادی نبود . از همه بالاتر ا نکه م و گلی از جنگی کپنه و 
کد که درهیان ووا ق ترا دهمتعوارهوخوو دا هه سکن فد او 
اين حت دبرمرد یمان حال که خوابمده بود انتظار آفرا داشت که 
غو کان خوت ورت رید | مها ور ادر کور امک در هن کد 

پس از آن ا هستەلب کشوده باترس فراوان گفت : «ای‌مپار اجا! 
ای‌یادشاه زر گی! من‌هر کز کمان نمر کردم که توچىزى جز وك کاو 
چران باشی . حالا مرا عفو کن واجازه ده تاپیش از آنکه این کر گی 
مراازهم بدردبرخاسته در پی کار خودرو ان‌شوم.» 

مو کان بی | تکه مر وور اند کن كفت ارو تون و 
ایمنی بارتوباشد » امافراموش مکن که از این پس بشکار من نزو يك 
نشوی ۰ کلا بگذار ببر‌مردیرود .» 

بولدئو بزحمت بر پای‌خاست وترسان ولنگان»تا | یا که‌قدرت 
راودا شت :در رفن شتات کر دوهرزهانیر کته یه تفت رم کر ست 
تامیادا مو کلی صورت حوانی درنده در مان ازیشت باو حمله کند . 
چون بده رسیدداستانی‌بس گزاف ازسحروجادو برای برهمن باز گفت 


۱ 


بدرود باجنگل 
که اورایسیارافس ده‌وملول‌ساخت . 
مو کل کر ودرا کان دال کرد ور وك شاسگاه بو که 
با کیا کر کیا کف بو دک شر کان ر ایا انرما ددا خا رغاس 
وپوست ترا بروی دست کرفته گفت : « حال ما بايد این را درمحل 
امنی پنهان کرد ه کاومیشها راجمع کنیم وبدهکده بر گردیم.۲ کلاء 
مرا باری کن تا کله را کرد کنیم .€ 
چند دققه بعد کله پرا کنده» اژهرسو کرد آهد ومو گلیآ نپا 
راسوی دهکدهراند . چون نزديك دنه رسیک» نا کان د ید که ر 
خلاف‌همه شب چراغها ومشعلهای فراوانی روشن کرده‌اند وناقوسها 
وشپورها بصدا درآ مده وئیمی بیش ازمردم دهکده دربیرون‌دروازه 
بانتظار او هستنه . 
موکلی درییش خو د گفت: ۵ بی‌شك انمه استقبال را ان 
است که من شیرخان را کشته‌ام ۰ اما بر خلاف اندشه او » بمجرد 
هیکت رگا کپان اا اوست یا وی ور کرفع 
که مردم بسویش پرتاب کرده فرباد میزدند : برو ! ای جادو گر 
ای بچ هگر کک ؛ ای‌شیطان جنگل ! از اینجا برو و گرنه برهمن‌بار 
دیکرترابصورت کر گکدرمی آ ورد. یو ادلوزوه باش او راهدف‌قرارنده:» 
LEH‏ کهنه بولدئو از ميان جمع آتش شد و 
گلوله‌ای‌صفیرزنان‌ازیهلوی کوش غو کلی گذر کرده کاومیشیراازبای 


۱۹۷ 


جنگل 
درآ ورد که لاله ننهوا تعاس 

مردم ده فریاد بر آوردند : ۰۱ ! بازهم جادو ! بازهم جادو ! 
بنکربولد و که او بنیروی‌سحر گلوله‌را تشک ون ن ارس تو 
بود که ازیای 5 مك .€ 

م و گلی که مات و مبهوت برجای مانده بود با خود میگفت : 
دار دی چیست؟ این دمیان جرا شطورمیکنند 4 ود رشان تاراق 
سنگی بسشتر شد . 

آ کلا که نزدىك مو کلی بود گفٹ : ۶ برادر » اینان دست 
کمی از حیوانات جنگل ندارند » این همنوعان ترامیگويم !۱ گراز 
آن‌تیر اندازی‌قصدی داشثه‌اند » بگبان‌من فقط کشتن توبوده است.» 

ا فر باد میزدندو سگم انداختند. در این هنگام 
برهمن باهمان‌ردای سفیدبلندش ازمیان آنان ببرون آمده‌درحالیکه 
شاخه‌ای از درخت مقدس راسوی او تکان‌میداد صدا زو : « ای‌فرزند 
کی کم کر کف ارو ان ری تفیگ فا 
پاینجا راهی‌نیست ٩.‏ 

مو کلی که همحنان مات و متحیر دود گفت :۰ بکمار e‏ 
| کا اریگ راد ا تیه از هکل و ای راهان 
ارغان و اا گن بر گردرم > 


\ A 


پدرو د باجنگل 
بل دگفت : « اوه ! رم اوها فرزندم :ین کزد وگرنه اینها قرا 
لب تفن ٤‏ بولدئو نويك که ٿو جادو گری وهرزه‌ان‌میتوانی‌خودرا 
صورت حانوری وز و امامن‌سخنان اسنهارا باور دارم ومیدانم که 


م 


تو درعوض‌ناتهو برای من أ هده بودی ۰ » مردم فریاں زدنك : 2 هسوا 
بر کرد » و گرنه ترا نیز سنگباران ميکنيم 

هو کی دان فووا یه ایآ ارا 
بدهان اوخورد وا در ازخون ساخت. ناچاردست بردهان گذاشتو 
خون را بسترد وفرباد زد : «مسوآ» بر گرد . درود برتو باد ای زن 
نیکدل ومهر بان . بگذارا نها همان داستانهای ابلهانه‌را که همه‌شب 
درزیردرخت انجیر برزبان میرانند بازبرای یکدیگر باز گویند .اما 
ایثرا بدان که هن‌جادو گرنیستم ودست کم انتقام فرزند ترااز نبیر 
خونخوار بازستاندم . بر گرد مسوآ» درود برتو.» 

آنگاه از د سوی گر کی وز ر کف در شته گفت : 
« کلاء کله‌را کرد کن تا از دروازهُ دهکده بدرون فرستیم.» اما گله 
درا نروز ا نقدررمیده دود که برای رفتن بداخل‌دهکده فک ای 
بحمله ‏ کلانداشتندومانند گردبادی وحشتناك» بيك حمله» مردم‌رااز 
کناردروازه باطراف پرا کنده ساخته بدرون رفتند . م و کلی فر یاد 
زد : بشمارید »گله خودرا مشمار ید تاممادا یکی ازا نپا را دزدیده 


باشم ۰ شماهم ای کودکان » از مسو آ ساس کت رخاشن کر با گ رگپای 


۱۹۹ 


حنگل تس 


خود درون ون قدم نمينهم تاشمارا از هم بدرم 5 
گا ازا نپاروی کرداندوبا گرگ 


بز رک دراه افتادو چون 
ت TA‏ 0 ۰ 
مار EE‏ ا یمان سر‌بر داشت و سار دان را در 5 دی سر حور د یک» 


0 مر سر 
خوشحالی بیدا ا نی دردل خوداحساس کرده دعت : «زد ,ا کااءدیگر 


دار در زیران قيا 1 شه دام ا دود نخواهم خەت . بگذار 


هردم ده از دست ما درامان باشند 6 زیرا دهد شیف دمن «اری سار 


کت و من سیای مر اورا خواهم هه ا 3 دوست شر خان را 


برداریم ول تی انحمن وه 


چون اج از دس ابر ها Ae 1Y‏ مردم ASRS‏ باچشمان براز 
وحشت و ترس و یدند کد وگن کک تدای درو رکز ف دود » 
هیام باود کر ک زونه شون وعای ات۱ ناه موش 


۱۵ سس سب 


بدرود باجنگل 


وطبلهاراباصدای بیشتر نواختند ودرحالیکه‌اشك غم از دید گان‌مسو[ 
روان‌بود؛ بولدئوسراس داستانآ نروزرا باز گفت» تا نجا که «...يك 
وقت‌دیدم کر کی و مرا برزمین زد ودستهااش رآبروی‌شانه‌های 
من نهاد ومانند | دمیان بسن آ هد 9 

ماه غروب‌می کرد که مو کلی‌با| کلا وبرادر خوانده‌اش بناحنة 
سبونی رسدند و دربالای تیه و برابر غاری که در آن درورش بافته 
دود استادند . 

مو کلی صدا زد : «مادر » مادر» آ دهبان مرا از خود راندند و 
من نزد شما باز گشتم » اما پوست شیرخان را بهمراه آوردهام .» 

کر کف مادر بشنیدن‌صدای مو کلم سرعت‌از درون غاربیرونآ مد 

وبحه‌هاش بدنبال اوبودند . چون دوست شیرخان را دید » چشمانش 
«شدت‌در خشید و گفت : آفرین برتوفرزند ! تون که شر خان بقصد 
ربودن وخوردن توء سرخودرا تاشانه‌هاش از دهانۀ این غار بدرون 
ی دز ر گت شده ترا مکشد. 
سر انج ا من گفته بودم»شکار چی بدست‌شکار از پای‌در آ" امد. 


3 باو کف تم که با شا ادن‌فرز ند 1" ده 


صدای دیگری‌ازنه غاربر آ مد که میگفت:آ فرین بر‌توبرآدر! 
مابی تودر سر اسر ون تنها بودم .۲ 

دراشوقت ۳ پلنگه سیاه ازمیان جنگل مرون همدو خود 
را باو رسانید وم و کلی دست د رکردن سياه و اف راکو 


Y1 


جنگل 
بداقگونه عمگی E E‏ وا دوست 
شیر خان را روئ سک رر کی دم | ایو کرد و گرگ 
ر ووا ر ووا ی کا ن 
کوچك شیر خواره را بانجمن أ ورده دودند » دهان کشوده باصدای ۳ 
خود و با همان لحن سایق گفت : «هو هو! نك کر د ۰ ای کر گہا 
نیک شخ ید .۲ 

له گر گپای سوق بار SS‏ انجمن گرد آمدند . از 
آ رور کف کا از فر هلو .کله یی کار شد ووو ا نانو کر رات 
نداشتند وبمیل خوددرهر گوشه بشکارمیهرداختند . ازینروبسیاری‌از 
آنان گم فده وھا ان وک اوران نی کته شده دا 
شه ثبز عده‌ای دراثرافتادن بدامپاچلاق گشته ۰ عده‌ای‌نیز در آثرز خم 
گلوله نکن دزن ۲ چن د گ رگد دگ نیز درائر خوردن غذاهای‌بد 
گر وخا روه وی ی و کک 
در آنجا گرد آمده واروس راء‌راه‌شیرخان‌را که پنجه‌های‌بز رکف 
ودرندة آن‌ازچپارسو یآ وبزان بوددرنظر آورده‌در آن خیره‌ماندند . 

دزا رمان دود که کر کل مالای منک رفت و دهان کته 
بخواندن آ وازی که برز باش جاری شده بود | غاز کرد وازی کهنه 
قافیه‌و نهآ هنگ‌داشت واو آثر | باهمه‌صدای‌خو دکهدر کلف دید 
میخواند ودر آن مان بایاهای خود هربارب ر پوست آن بېرخونخوار 


۱۷ 


بدرود با جنگل 

میتواخت وهمحنان‌می‌خواند. درمیان آوازاو»آ کلاو برادر خوانده‌های 
وی نمز تعره میکشیدند و ۳ او هم صدا مسشد ند le‏ اا a‏ نفس 
درسینۂ مو گلی بند ا مد ودرحالیکه دهانش بخنده پیروزی باز بودو 
امك از چشمانش فرو می‌غلتید ¢ باز استاد و گفت «ای گر کپا ٤‏ 
رنف کهآ ا من فة خود عمل کردم ¢ 

کر کها مك صدا کفتند : «آری 6 ای فرز ند آدمی ¢ حال توو 
۲ کله تافو یو وه فرمانرو ائی کنید و ۳ را از ی فانو نی ودردهای 
جانکاهی که از ین رهگذر گرفتار آ مده ایم باز رها نید .€ 

با گرا گفت a»:‏ ! اینکارممکن دسست ۳ زرا باردیگر که‌شکم 
شم از گوشتهای لذیذا کنده شد واز رنجها رهائی یافتید » بازهم 
پیمان خودرا خواهیدشکست و فرزند آدمی دندان تبز می‌نماسد.» 

و کل کت :مرا دمیان وک وا از ميان خودر انده‌اند. از 
ادن یس بەتنھائى درجنگل بشکار خواهم‌پرد اخت.» «رآدر خوانده‌هاش 
دراین دم بااوهم آواز شده کفتند :هر جا توبروی مائدز خواهیم آ مد 
و باتوشکارخواهيم کرد .> 

دس م و کلی بابرآدر خوانده‌هازش خرم و شادان 1 رفتند 


تادر أ تجا زن دگیرا بدلخواه خود از شر رنڈ 


۱۷۳ 


دهکده را جنگل کید 

مو کش از باز کشت از تبه انجمن » بش به غاری رفت 
که درآن پرورش بافته بود و یك روز تمام براحتی درآن خوابید . 
aa‏ وا هه هی و E‏ ی کی 
شبرخان انحام داده بود برای نابدری ونامادری خود ببان‌داشت و تا 
آنجا که ا نهاتوانائی‌فهمیدن داشتند» باچاقوی خود طرز کندن پوست 
ار اسان واد ووا گرا من عردو رای ان کته تان 
وک ا ا ع و وک ان ,فاد وه ووک اموا 
ازشادی سرایای خودرا تکان میداد . 

زمان درازی یود که خور شید بالا آ مده بودند » اما جانوران 
هيحيك اندشهُخوابیدن تمیکرد ندو کر گی مادر هر چنث هی ان 
که سیم بامداد بوی بوست شیرخان را از روی سنگگ تة انحمن 
بداسوی می | ورد > داشادی ورضای خاطر نفس بلندی هسکشید تاموی 
يوست شبرخان را تاژرفنای ششهای خود بررساند . 

دراین مبان] کلاگ رکث وز رکه ویرادرخا کستری رنگگ نز 
شرح میدادند که E‏ بتەدرە‌رأندند و 
«مادر ؛ مادر ! دلم مییخواست در | ندم که گاوهیشها شبرخان حمله 


NYE 


دهکده راجنگل کنید 


سر دفقری باقن هر E‏ کف وفان وا ا 
مردمده مر اسن سار هسنمودند li‏ بودی‌وهمهر | بچشم خودمید بدی.» 

گر گے مادر گفت : «خوشحالم که EASE‏ 
مردم‌را سوی توندبدم زیرا روش من آن خی کم فرزندان خود را 
درحال خطرببینم ودم برنیاورم ۰ | گرمن در آنجابودم » ردم دهکده 
مجبورمسشدند یاداش خوبی برای این کاراز دست و دهان من دریافت 
کنند . اماآن زن که بتوشیرداد ویاروت کرد ازمن | سیبی نمیدید . 


اری فقط اواز دست من تن سالم بدرهسترد ٩.‏ 

کر گے پد ر گفت :« رخشا ! رخشا آرام باش » ما را به آدمیان 
چکار. هی فش که رز ندما تمدرست وجنان عاقل وهوشاریر کشت ه که 
ددرش با دد باهای اورا با زبان دامس ٤‏ حال | کرزخم کوچکی درس 
دارد ژ ناد مهم ست .€ بالو وباگرا نز حرف گ رکه ددر را قکرار 
راوه کف :«مارا با | دمبان کاری سىت .€ 

و درحالیکه سر را بیپلوی نامادری خود تکیه داده نود 
بالبخندی شین نو گفت: 2 من ن کر دام نمی‌خواهد a‏ دار دنگ 
آدمیان‌را سم دیده و با دوی اشان‌را دشنوم .€ 

آ کلاگ ر کت جا ند دده ورئىس کله کر کھا افز ود 2 حال 1 
ای‌برادر کوچك» اکرآدمیان ترابحال‌خود: ذار ندچه‌خواهی کرد؟» 

هو کل دندانهارا ee‏ فشرده گفت 2 در آ نصورت من وچپار 


۱۷۰ 


جنگل 
برادرم بتک اشان خواهیم رفت گ 

باگرا در حالیکه دم سياه خودرا بآ رامی تکعان میداد افزود : 
«مانیز درآن برد EE‏ خواهیم حست .؟ و نگاهی به و افکنده 
ادامه داد : «اما 0 ۱۱ آ کلادراین دم ا دهان سخن بمسان‌می آ ورد؟؟ 

کاه پاسخ داد :«ازیهر آنکه شب دیش » من برای در هدر از 
تعقیب آ دمیان 0 ازراهی که بایرادر کات مده بوددم بر گشتم‌وجای 
داهای‌خودمانر ! و نارشان دردم ۰ در آن‌حال 
وه بر رازمن بشاخی آو بخت وگفت َ ددرده‌کده جذان 
همحنین گفت ۱ «دمیان تفنگ بدست ر کار کل سو خی فس دزز کف 
که بردرو ازءٌ دهکده شکفته دود > کر دآ مدا ند . وهن دقن دارم 
که انك کسی از آ نان‌دربی تست نك میدانم که آدمیان‌هر گز برای 
خوشی و تفر بح e‏ «روی دست کر ,€ ودراین لیدظه بای 
زخمپای کلوله که دروی باو کمرداشت دبده دوخت ۱ 

ھ کلی باخشم گفت 2 اما آ خراشان مرا از خود رانده اند ¢ 
اینك از من چه م خواهنں ؟٩‏ 

۲ اه یاسخ داد : («توخود ازنژاه آ دمیان هستّی و ما را مقام 
آن نمست که در باره هم نژادان "توسخن گوایم . کو ينمال این گفتار 
بلسیدن بحه‌های خود مشغول شد . 


۱۷۹ 


دهکده راجنگل کنید 


م و گلی چاقوئی را که از گردنآ و بخته بود بضرب تا دسته در 
خاک قرو کرده کفته E OS‏ او ند ادا وشان عقوان» زا 
من از انان فیستم .€ ۱ 

درا بندم‌با کراس ر خودرابعقب برده‌نفسی‌عمیق کشیدو ماهیچه‌های 
خودرا محکم واستوارنمود . برادران خا کستری رن نیزدرحالیکه 
سوی باد e”‏ أأیدند به بوشدن ونقس کشیدن مشفول شدند ۲۰ کاو 
بایكجست‌وخیز» پانزده هتر آ نسوی‌تر,خویشتن را در گذرباد قرارداد 
تا هتر بموائد بورادر باید . موگلی که بارشك فراوان بحساسیت مشام 
آ نان هگر ست وجنذ ماه زند کی درعیان کیبه‌های زوز وة | دعیان» 
نی ا اور اضعنت کرد انو مود ار جای بر خان وا کت وو 
را با آب دهان تر کرده بروی بینی کشید تاهوای بالاتررا که بوئی با 
خود بدانسوی هیآ ورد درك کند » 

آ کلا بروی ینجه‌های خود استاده گشت : «بوی آ دمی‌است .« 
مو کا ببدرکگ افزود : «بولدئو درتعقیب هاست. ون و 
که پر توخورشیدبروی تفنگگ او هیدر خشد .| فجاست‌در آ سنوی > 

آ کل گفت:«من بقین‌داشتم که آ دمیان‌درپی‌توبدینسوی‌خواهند 
ان ۰ موده نمست که کله گر کہا مرا بر داست خودیر گز بده‌اند .۲ 

وا تحاران شا قرع که بترم ایک هام 
دروی شکم واز ميان بوته‌های خار بیائین تپه خز يده در بك چشم بپم- 


۱۷۷ 


جنگل 
زدن مانند شبد م صبح که درمبان سبزه‌ها آفتد »› دریده اود ید‌شدند. 

م وکلی 1 مارا فراخوانده گفت:«هی ! هی ! کجا رفتید؟ زود 
سرجای خودیر گردید .» کر کہا از میسان بوته‌ها پاسخ دادند که 
«هیس !هیس ! ما ایتك درمیان روز سراورا از تنش جدا هيکنيم .» 

م و کلی با خشم صدا زد : «زود بجای خود بر گردید . € 
او کک هم نژادان خوش را نهیخورو ؟» 

ورانا کر یی کی یدو شر و و وان کی کرد 
وم و گلی بتندی گفت: «مگرمن باید برای هر کاری‌دلیلی‌نیز بگویم 

ا گرا آهسته غر دد و گفت: «آدمی‌زاده ۳ بنگر که چکونه 
فرمان‌مىدهد !| نوقت که من‌درمیان قفس بادشاه اود ییور بودم »مر دان 
او نسز بد ك نه E‏ . مادر جنگل چ یم که آدمی ازهمه 
موجودات داناتروهوشیار تر است » اعاا گر بگوش‌های‌خودایمان‌داشتيم 
بقین حاصل میکردیم که آ دمی ابله‌ترین جانورانست .> نگناه صدا 
رابلئدتررساخت :«فرزند آ دمی‌راست و 1 آنا وه تا فا 
بك جانورمیروند » درحالیکه حیوانات بعکس رفتار میکنند . حال 
سائید تا به‌پينیم که وی چه‌کاری در بیش دارد ؟» 

کر کا گفتند : la‏ نمی آ یم . ما رای خویش را گرم و 
۳ مارا نخوانده بودی ران او ايك درچنگف مابود. » 

م و کلی خروشان و خشمنال در حالیکه سینه‌اش‌بالا ویائین‌میرفت 


۱۷۸ 


دهکده ر اچنگل کنید 


وه ES‏ زوم سیر وتان ات و ای 
افکند وآنگاه سوی برادران خا کستری رفت و همجنان که بروی 
یکی اززانوهاش خم کشته دود اا نپا گفت : «اندریشه کف کین که 
من نیز رای خود را بر گز بده‌ام ؟ برهن بنگرید » هی ! باشماههستم .» 

کر کہا باهرای فراوان درچشمان خشمناك ونگاهپای خبرء 
او نگر بسته سر اگين افکندند ومو کلی | نقدر رآ تھا نهيب زدتاا نا 
که موبرتن کر کا راست شد ولرزه بپاهامشان افتار . 

ان م و کل ی گفت : «ازماینج برادر» كداميك فر مانده است؟» 

ا راوغ کی کو پاسخ داد: «فرمانده‌توئی.» 
سپس بلیسیدن پاهای مو کلی آ غاز کرد . 

ھ کل ی گفت : ایس بدئت‌ال هن آ شید ۰ وخود سای خاست و 
کر گپا که دم بمیان پاهای خود کرده بودند دروس اورفتند . 

پاک غر ش کنان کفت : 2 اوامنهمه را از زن د گی مان 
اوا موه راهان رچکل چیزی بیش از آن داریم که 
قانون جنگل گفته است » بالو سربز ورافکد وپاسخی نداد . او به 
سبار چیزها اندشه می کرد . 

م و کلی با دوستان خود › میان بر.از جنگل گذر کرد ودرپس 
سر شکار چی ببر‌نمودارشده اورا دید که باتفنگگ دراز ورش انبوه رد 
بای ویر بروی زمین جستجومیکند > زرا درشب یفن که ا 


۱۷۹ 


جنگل 
وو سنگین شیرخان رابرو ی س رگرفته بابرادرخا کستری وآ کلا 
بسوی جنگل باز گشته بودند » جای پای آنا درهمه جا بروی زمین 
بخوبی نمایان بود . 

بولدئودراین لحظه بجائی رسیده‌بود کهآ کلا ردپارا کاملا از 
ميان درده بود ووا ا و يد شسوی وآنسوى هبرفت. 

دراین حال مو گلی ودوستانش خودرا چنان مخفی کرده‌بودند 
که شکارچی‌بیربا | نکه درنزدیك | نان بود نمیتوانست اند یش آ تراهم 
بخاطرراه دهد . کر کها در آ ندم که نمی‌خواهند دیده شوند » هانند 
او مکی قرنه کووالی از جر کیان شاه کوک ان 
مامتان از نبا کی تاه وو گے فر که وان توا ای که 
شده بود بخوبی تواست مانند مك سایه؛ بی‌صدا و آ رام بآمد ورفت 
بپردازد ویاسا کت بماند . 

دراینمدت! نپاباصدای‌یستی» که فقط بعضی از حبوانات‌جنگل 
و خفاشان و مرغپبا قادر بشنیدن آن هت فیک مبیرداختند و 
کو چکتر ن حر کت بس‌مردر ا که کاهی سر فه کنان کامی بر‌سبد‌اشت 
وخرخری میکرد وقرولند منمود از نظردورنمیداشتند . 

و کل کر وی کت و و تشن تسا 
میکرد : «ک گکھا دراین مکان € خود رقصیده آند .من ه رکز 
چنین چیزی درهمه عمر‌ندیده‌ام . حال EE‏ شدم ٩.‏ 
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دهکده راجنگل کنید 
با گرابثرمی بك گربه خود را ازتنة درختی بالا کشیدو گفت: 
بى شك يشن ازا که بار کل در جستحوی رد ابر | ود خواهد 
خوایید . حال شترچه کیان ۲ برادر کوچك 6 
مو گلی گفت : «لابد چیزی‌خواهد خورد وباانکه دودخواهد 
کو نهادیدند که پیرمرد چیقی‌از جیب بیرون کشیدو ا وا 
پر کرده با کبریت روشن ساخت و بوی توتون لحظه ای بعد بمشام 
آنان رسید . 
زمانی گذشت ودر آن حال چند مرد که پیشۀ آنا ساختن زغال 
اوران و ار کت ره سا نکن عراز او شون ور ان 
نواحی همه بولدئورا ممشناختند وشهرت اوبرانکه شکارچی ماهری 
است‌دست کم تاسی کیلومتر باطراف رسیده بود. با او صحت شتند و 
ر فر د اسان کل و اسر هاش رای امابان کے وور رماو گر انا 
برآن افزود . ا وگفت که چکونه شیر خان‌را بدست خود کشته و در 
حال کندن پوست بیرلنگ » خودرا اا ن کودك شیطان صفت روبرو 
بافته ودر آن حال کودك خودرا بصورت گر کث در آورده است وبا او 
پنچه درینجه افکندی شبانگاه قىز بار دی ورت كوك اه 
و به دهکده باز گشته است . بولد؛ودرا نها افزود که بدستوراواهالی 
کی کت جادوگررا کارا نموده ‏ و وشوهرش را ىز 
در کله خود دست و با سته زندانی ساخته‌اند تا وی که بی باك ترفن 


A 


کی اروت اس کرو کر آدرشان کل اكد بکشد. کا 
دردهکده فر سو 2 شوهرش راکه شك پدرومادراین کود کی 
هستند» با شکنجهو | زارءوادارباعتراف کی که چگونه بحادو وسحر 
دست بازیده‌اند . میتن ‏ تهارا تفتان تش‌افکنند تاسوخته وخا کسٽر 
شو زد «دریا بان گفت که همه کارهادردهکده | ماده شده ومردم فقط در 
انتظارخبر کشته شدن کودك کر گك اده هستند تا باقی را بایان 
رسانند نگاه بمر‌مرد از آنان یرسیت ۱45 با هر گز چنین کو د کی‌وا 
درمیان ان د بدهآ ند 1 

تالایا رانا زسسو یی که پاسخ‌دادند ۳ «خدایرا 
سپاس گز اریم که چنین کو د کی ا ندید ها بم سین فتن : (دوست 
دارند بدهکدء توالت | مده مراسم سوزاندن مرد و رن حاد وکر را 
ی 
فا وروی رفن بدهگده ما ۳ دار ید »گذشتن شما از مان نکل 
پر خط ر که‌در آن هر لدظه همکن است کووك جادو گر‌صورت کر کی 
ظاهر شود» بی‌هیچ‌سلاح‌جنگی کار عاقلانه‌ای‌نیست . کر چه‌من‌ماموربت 
وی دهکده خواهم آمد ۴ بولدئو همحشین افزود که در همن ماو 
طلسمی دأده است که سحر و جادو را اثری درا ن نسست و ۱ نپا دخونی 


۱۸۲ > 


دهکده ر احنگل کنید 

خواهنددید که وی درصورت ظاهرشدن کودك» چگونه کاراورابا بك 
کلوله خواهد ساخت . 

کر کہا درادن لحظه یی در یی از هو کل هبیر‌سیدند : < او 
جه شکور سیعنان بولدئورا برای نها تر حمه میکرد ا جا 
که سخن ازسحروجادوبمیان | مد وفپمیدن این‌مطلب برای خودوی 
دشواربود . ازینروم و کلی گفت :2آ دمیان زڼ‌ومردی را که مپر 
فراوان ورز دده اند » انك درمیان دامی افکنده درصدد که | نها 
بر | مده اند 6 

با کر ارزو یدو خت رس هه «مگر آ وتا برای‌بکدیگر نیز دام 
ار ند » مو کلی‌پاسد ار ھر چو گر وهن فار انان 
رابخوبی درنمييايم . هرچه باشد مسو آ وشوهرش در خطرهستندومردم 
قاوهای کیان را کرووا انرا دار غر تور ناکین 
بو کل ورا ےو اکان وو غاا خروم ,حافزتی کروی 
EOIN SEER SS aS‏ 
از مان جنگل 0 : 

مو کل پس‌از لحظه‌ای سر بر داشت و گفت : «من بدهکده باز 
شک SESS E‏ 
آ اهارابحال‌خودیاز گذار یدو خوویکناردهنکده آ تید همانجا که‌برآدر 
خا کستن ی میشناسد . ٤‏ گر کی خا کستر ی گفت : « من تسات ميتو انم 
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جنگل 

این مردهار ! ما نندیز هائی که درمبان چنگل گم‌شده باشند»درسر اسر 
شی قافو و ا وي € دانم .کو بانگاهی که گر کی از آن بیدا 
بود از پس سر بمردان نگریست . 

ھ کلی گفت :۹ برآدر ! باشکار تبازی تست 1 فقط گاه بکاه 
آواز دردهید . تو بز ا گرا ¢ بابرادران هم آواز شو تامردان گمراه 
شوند ,€ با گراخمیازه کنان یاسخج داد ۱ وود کنخ و من هموز 
نهوابیدهام.وانگهی‌من برای‌این آ دمیان آو از بخوانم!بگذار تا زمایش 
کنيم .»راز چشمان زرد ودرخشاش پیدا بو د که از این سر کرمی 
خوشش 1 مده است ۳ ۱ 

م و کلی دی وچا بکی‌تمامءازمیان جنگل سوی‌دهکده رفتو 
آواژدرند گان را شنی د که از هرسوی درمیان درختان‌طنن افکنده 
دود . شضدن ۱ واز حانوران باهمه دروم وزوزه وغرش | ن که گاهی 
بوضوح کوش هدر سید اه وال میشد آنهم دردل روز ¢ از مسان 
جد ‌‌ عجرب مشمود ۲ مو کلی‌خنده سردادواز مبان‌درختان دید که 
چگونه‌زغالگران از ترس بکنارهم خزیدند وبولدئوهر لحظه تفنگ 
ځودراسوئی که صدا ار ان شید ه میشد نشاند هبرقت ۳ لحطظه دیک 
سوی ی وی کت ومانند عقر ىك ساعت بدورخود همحر خید 1 

مو گلۍ درآ نحال که سرعت مبرفت اواز درادر خا کستری را 


‌ 


ی‌شنید که ا ۷ هو! الها !سر‌داده دود .كاه برادران a‏ 
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سوه کدهر اجنگل کنید 
نیز هر يك از ک_وشه‌ای با او همآواز شده جملگی چنانکه گوئی 
ازاغمای وشن شک دادر | مده اعد کا با هم وزمانی درپی 
هم میخواندند . در آن میان آواز باگرا نیز آشکاراشنیده ميش د که‌در 
سر اسر فک مد افکندو کسی‌نمیدانست کهاز کدام‌سو ىمى ید 
سرانجام همه با هم آواز باعداد جنگل را سرمیدادند وآ نرا با همه 
گوشه‌ها وز یرو بم‌ها تکرارمیکردند وم وگلی را شین ايشېمه که 
کوئی‌جنکلیان همه باهم بآ واز بر آمده‌انده شادمان میساخت . 
مردان شنمدناین‌صداهاء از ترس‌خودراباختند وازورختان‌بالا 
رفتند و تازمانی‌در از»درمیان شاخ وبر گهاخودر امخفی‌ساختند تا آنکه 
صداها فر و نشست › زیراک ر کہا وا همکی بخواب رفته بودند. 
دراین هنگام م وگلی چون نسیمی سبکرفتارو تیزتك » بسوی 
دهکده میرفت وبر آن بودتا بهرتدیبری شده مسو آوشوهرش راازدام 
باز رهاند و بخود وعده میداد که سزای مردم دهکده را درا ندز 
نزد مك در کف دستشان نهد . 
شامگاه نزديك بود » خورشید آخرین پرتسوخودرا درپس افق 
باخترینهان میساخت که مو کلی به کنار دهکده رسد و کشتزارهای 
من و و درخت انجیریرا که درروز جنگ وی باشیرخان » برادر 
خا کستری رنگ در آن مکان بانتظار وی‌نشسته بود بدید . ولی چون 
بمیان کشتزارها نگررست ازبرز گران هيجيك رانیافت‌ودانست که در 
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جنگل 

آن شب ؛ زودترازهرزمان دمگربخانه باز گشته‌انه وچون تزدیکتر 
شد فیمید که همه مردان وزنان»خانه‌های خود را رهاساخته در کنار 
سکویبز رکه وقپوه‌خانة دهکدهبگرد ھک میدار ند . 

هو کی کوک این ا وش ان ههوا ره ای کو وا 

می‌نهند و بآ زارهم‌نژادان خود میپردازند » چه 0 
فیستند . شب پیش »که کوئی از ان چند سال گذشته » نوبت من بو 
آمشب نوبت و ا شو هر وشات که دردام همنوعان خود اسر شوند ٤‏ 
فردا وپس فردا نیزنوبت دییگران فرامیرسد . 

موگلی همجنان از پس دیوار دهکده میرفت تا اا سوا 
رسد واز بنجره‌بدرون EE‏ > زن ا ضخیم 
دردهانش گذاشته و سرابایش را باطناب بسختی بسته اند » بحدی که 
ره تاکن . شوهرش را نیز بروی تختخواب طناب پیچ 
ساخته‌اند . در سرون خر کته که راسته بودند › سه‌چهار مرددر کنار 
هم نشسته كشك مىیر دا ختند ویشتآ نان بسوی در بود . 

م و کلی‌نيك میدائست که مردم‌دهکده‌تا | نچا که خورا کی‌برای 
خوردن و شا کونرای دود کرون ترا برای کفتن داشته مداشته) 
هر کز کنارسکورا ترك نخواهند گفت وزمانی وراز ورانا خو اع 
اش باه اه وه هدیا کوان وی رم و ا 


بو بی انحام دم باشند » ببرهرد داستانهای دراز وشٌمدنی ڏک 
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دهکدهر اجنگل کنید 

برای آ نها خواهد گفت . سرانجام چون همه کار بپاءان رسد و دیک 
خورالك وتنبا کوو کفتاربافی نماند :آ نان باردیگر خطرف ال خواهشد 
شد وباد مرد وزن بینوا خواهند افتاد . 

بااین افکار» مو گلی از پنجره بدرون رفت و بندهای دست وپاو 
دهان مسوا وشوهرش‌را از هم برید پس از آن بجستجوپرداخت‌تامگر 
کاسه‌ای شیر ادد تاش تكن : 

مسوا که از شدت دردوسرانسام وحشتناك خود بسرحد جنون 
رسیده دود » بمجردآً که دهان خودراکشوده مافت» خواست فریادی 
بر آورد » ولی‌مو کلی بموقع دست بدهان‌او گذاشت ومانع‌ازبر آمدن 
صدای اوشد . زن بینوا بسختی‌نفس میکشید زیرا اورا ازصبح تا آ ندم 
تا وهای تس تسس سای مساو کر وه بووین و 
شب هنكام فصت اشد تابر سرش | نن فروزان بگذاراد و از او و 
شوهرش بخان کنو اعتراف گیرتد 

مسوا درآ تحال مو کی زا بروی سنه فشرد وباران اشك از 
دید گان‌فرور بختو گفت:«میدانستم ۰ من‌میدانستم که او خواهد آ مد. 
اوفرزند من است . اور اخداو ند یمن باز گردانیده است .م و کل ی که 
تاآندم بر جای استوار بود چون سرخودرا بروی سین زن بینوا؛ که 
اورافرز ندحقیفی خودمی‌انگاشت. بافت و اشکهای گرم‌اور ابروی‌صورت 
خود غلتان دید » سخت بر یشان وافسرده شدوسرابا بلرزه ان 
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جنگل 

گا از وی برسید «1 خراز «هرچه مردم دهکده دست ويا و دهان 
ترا بسته‌اند ؟» شوهر وی از سوی وسن پاسخ داد :<« برایانکه ترا 
دفر زادی دذبرفتسه بود و همین حهت ميخو استند اورامکشند : ۳ 
زخمهای تن اورا نمی‌بینی ؟ » 

و کلی بزخمهای وا خونی که از انپا صورت و لباس وی 
جاری‌شده بود دیده دوخت‌ودندانهای خودراچنان et!‏ فشر د که‌صدای 
آنآ شکارا شنده شد زا ناه گفت :ین زخمپارا چه کسی برتووارد 
آورده تاسزای خودرا دریافت کند ٩»‏ 

شوهر ما همانگونه با آه و اقسوس بجای زنش پاسخ داد : 
«همهٌ مردم > همه اهل این دهکده . زیر ا که من‌ثروت بسیارداشتم 
چارپابان و کاو گوسفند و کاومیش و کشتزارهای فراوان من سیب 
خشم | نها شده بود » ازا فرویآ مدن ترا بخانة ماوم‌کان گرفتنت‌را در 
منزل مابپانه فراردادند تا هستی مرا ازمن باز ستانند .» 

مو کلی که ازا ن سخنان چیزی د وک ش ثمیشد گفت: ( من 
معنی کفتار تر انمیفهمم . بگذارتا مسو آداستان‌را برای هن‌باز گوید.» 

زن وينوا همانگونه که سره و گلی را نوازش میداد گفت : 
«فرزندم ؛ ناتهوی عز دزم » من بتوشیردادم زیر ترادوست داشتم »ترا 
در خانه‌ام نکهداشتم از آنروی که توفرزند هنی . ترا و رن 
تو هه امن کر و تیار که شاه ها اهوم شاه 
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که توشطان وجادو گرهستی » از بنرومارا بایشحال و روزافکندند » 
واینك قصد کشتن مارادارند .> 

م و گلی گفت:«من مر گرا د یده‌ام ۰ اماجادو گرچگونه‌چیزی 
است وشیطان چه معنی دارد ٩٩‏ 

مرد بافسر د کی دراونگر يست ومسوآ باخوشحالی بشوهرش رو 
کرده گفت ناسنگر» بنگر که او جادو کر تفن میدانستم »من 
میدانستم » اوفرزند من است !» ومو ليرا بای وه فشرد . 

هرد پاسخ داد :«چه فرزند ماباشد چه نباشد » چه فایده دارد » 
حال که مارا خواهند کشت 6 

موگلی بسوی بنجره اشاره کر ده گفت دراهجنگلاز | نسوی 
انت وا ارا ا فار کیت سس کف اقفر وین ما رال وا 
بدانگونه که قو اشنا هستی › هھ رکز تمیدانیم ۳ ازا ن کنشته > کمان 
مر کا نارای رفن واه وراو هبو عوهرش کف روان 
دهکده نبز دریی ماخواهند آ مد وباز ما را بانجا خواهند کشانید .» 

م و کلی اندشه کنان گفت :هوم ! من هنوز دراین اندشه 
نبوده‌ام که بمردم دهکدهآ سیب برسانم > درآ نصورت کارهای شاوی 
پیش‌خواهد آم د که ان باره‌با ید اندشه کرد .درادن هنکام‌های‌و 
هو وصدای کامهای مردمان از سرون‌شنیده شد وم وکلی گفت :1 


دوستان من بولدئورا بحال خود گذاشته‌اند تابدهکده باز کر ود ¢ 
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جنگل 

وا باناله گفت : «بامداد امروژ مردم دهکده او را بجنگل 
فرستادند تاترا بکشد .1 باتواورا دبدی »> 

مو گلی پاسخ داد : « آ ری » او را ديدم . ابنك او داستسانهای 
دراژولافه‌ای‌فراوان‌خواهد زد . بهتراست‌پیش از آنکه کک 
روانه کنم از قصدآ نان | گاهر ی بابم .سپس ایك جست » بچابکی: 
کر گت از مبان بجره که دربالای دیوار بود ببرون رفت و از پس 
دبواردهکده تا کنارسکوی بز رگ نم همه مردم درآ نجا گرد آمده 
واا اگ روان شد. درآ مها بولدئوبروی زمین دراز کشیدهو 
سرفه مبکرد و سخن میگفت و ده تان از او پرسشهای کو کون 
مینمودند . سرآسرتن ودست وپای پیررمرد دراثربالا رفتن از درختان 
خراشیده وزخمی شده بود ومردم باتعجب وحیرت تاه کر توق ۹ 
بولدژوچون اهمیت موقعست خودرادر بافته بود » هرچند لحظه کار 
سربرمیداشت و آب میخواست‌و کلامی چند دربار؛ دیوها واهریمنان 
آوازغوان, که‌درهیان:جن‌گل دیده‌بود» میگفت و آ نان‌را از بزر کی 
کار ی که درپیش ۰ میساخت ۰» 

م وگلی از بالای دیوار پائین آمده خودرا بکلبة مسوا 
o‏ از دیوارکلبه بالا میرفت زبان و تفس گرم 
جانوری‌را بزبریای خود احساس کرده سربر گردانید و گفت:ه مادر» 


تو ورا شا جه م ¢ 


۱۹۰ 


دهکدهر اجنگل کنید 

رخشاء کر که مادر» که از شبنم‌سر اسرمرطوب گشته‌بود گفت : 
«فرزند ؛ من‌صدای فرزندان وکا آزمیان درختان شنیدم ودربی 
توتا اینجا آمدم از آنروی که میخواستم آن زن را که به تو شیرداده 
است بجشم به‌بینم ۲۰ 

سو پاسخ داد : «آدمیان دست وپا ودهان او وشوهرش را 
سته‌اند وممخواهندهر دور بکشند ۰ من بنداز آ نهابر کرفتمو آنان‌را 
ازمىان جنگل دسوی وکر وواه خواهم ساخت .» 

رخشا بابك خیر خودرا بهیشحره کلبه رسانید و درقاریکی ۱ 
پنجره بالدرون فگرست E‏ بی آ Na‏ 
برخیزد آرام‌بروی زمین افتاد و گفت : «فرزند » من برای‌تخستین بار 
تور دای مایا کر ام کون کزان ag‏ نان بار ید۵ 
باا نحال وش زن ومرد از مىان ا بروند » هن در پیآ نان 
خواهم رفت تااز نز ديك شدن حانوران فیس نان جلو گیری کنم « 
۱ مو گا ی پاسترداد وی ها تفای اش فان فکفا رف 
کی این ار ام تک رون ی کف دمر دهان ور کار رو 
€ تولدئو جمح شده‌اند واو از گزافه‌ای معمولی خود برای آنان 
ازو س از ها بان کروی رو یکی وی 02 
خواهندآ مد وشماراسوی تش خواهند برد وخواهند سوزانیداکنون 
جه اند شه دار ید € 


۱۹۱ 


جنگل 


مسوا پاسخ‌داد : دمن بشوهرم کفت م که اگریارای رفتن به 
«خانپیوارا» راداشته‌باشدا زاین‌دام رهائی خواهیم بافت » زیرادر ا تجا 
بیاری‌ماخواهنه شتافت . وا کرما شبانگاه خودرا با نجا برسانیم»زنده 
می‌مانیم ۴ 

کل ی گفت : دیس شتا یدو بقین‌داشته باشد که هیچ مردی 
در این شب جرأت بیرون ا مدن ازدروازءدهکده رانخواهدداشت .اما 
شوهر تو بحهکار مبیردازد ؟۴دراین‌دم مردبگوش4ٌاطاق‌خز مده گوشه‌ای 
رامسکند ی ناو خره‌شده بود . 

مسوا پاسخ‌داد:« اند کی پول درا نجاداریمو آ نراباخودمیبربم» 
چون دییگر از هستی خودچیزی‌بدست نخواهیم آورد .» 

مردباخشم فراوان رو به‌سوآ کرده افزود :« این‌پسررجادو کر 
ثست »ا بله است! گا یه که بایول خواهیم توانست‌اسبیخر دده 
براه‌خودادامه‌دهیمو گر نه‌با این خستگی و گوفتکن مردم‌دهکده‌ما را 
بزودی ۱ خواهندساخت .» 

م و گلی بآ رامی‌پاسخ‌داد:« گفتم که آ نهاهر گزدر بی‌شمانخواهند 
آ مدوشمابا سود گیهتوانیدراه‌خودرابپرسو ی که میخو اهید پینمائید. 
خریدن اسب کار یکی است ازا تروی که‌مسو 1 خسته است‌و توانائی‌راه 
رفتن‌ندارد .> نگاه‌پز بر آمده زت‌رادربائین رفتن از ینجره باری کرد 
وچون هرسهبه‌برون رسیدند » هوای خنك و سیم ملام شسانگاه 


۱۹۲ 


سس سس وهکدهر اجنگلکنید 
| وا تم به‌مسو ا وشوهرش بخشید » اما منظرء جنگل تارىك 
وانبوه درسیاهی شب وپرتو کم رنگ ستار گان بس‌دهشتناك مینمود. 

مو کلی پرسید :< براه‌خانپیوارا آشا هستید » 

هردو سرتکان داد گهتند :ری «« 

م کلی گفت : ١‏ کنون‌بنکر ی دکه‌هیچ‌نیازی‌بتندرفتن ندار ید 
وهر گزنہاندترس بشما راه بابد » فقط بخاطرداشته‌باشید که‌درسر اسر 
راا وی شووه وار کرک کوا فد > وباودیگ چان 
بالوقانون‌جنگل را برایباد گر فتن |وءده‌هاوشایدصدهابار ترا شزو 
او قز مطلب رابرایآ نپا نکر از کر ده كفت ور سر اس جنگل دهان 
هیچ جانوری بسوی‌شما گشوده نخواهدشد و پنجة هیچ حیوانی بقصد 
هت شما فرود نخواهد آ مد : یاسدارانی مراقب شما خواهند بود و 
هیچ انسانی بارای‌نزدیکی بشمارا نخواهدداشت وبدشان تا تزديك 
نآزا با سود کی یو ام هسوسو عسوا 
گرداندو گفت :< اوشاید سخن مرا باورتکند اماتو باو اطمینان بده 
که جز کته من نخواهدشد .> 

مسوا بالبخند مپرومحبت گفت :«آری فرزند من سخنان ترا 
از ته‌دل باورمیکنم.» 

م و کلی گفت :3 ممکن است شوهرت ءا نگاه کهآ واز دوستّان 


مرا ازجنگل میشنود از ترس بر خودبلرزد » اماشما بایدبدانید که‌جای 


۱۹۳ 


جل 
ترس‌نست. هان,راه‌خودرا آغاز کنید وبآ رامی واطمینان سوی مقصد 
خویکن رؤد 

مسوا خودرا بیاهای مو گلی افکند » امااو ايك حر کت در 
حالیکه لرز شی براندامش افتاده بودزن منوا را از زھىن لن د کرد . 
آنگاه هِ | تن م و کلی آو بخت و گربه کنان اورا بنام فرزند 
خود خواند وبوسد وسرورو شرا بااشث دده ترساخت . دراسنحال 
شوهراو بکشتزارهایش E‏ میگفت 2 ا گریای من بخ نهیوارا 
برسدبداد گاه شکایت کرده‌خواهم گفت که شکار چی‌حبله گر و برهمن 
طماع بباری یکدیگی» قصد خوردن همه هستی مردم این دهکده را 
دارند . روزداوری‌منو آ نان روزبزر گی‌خواهدبود .» 

م و گلی درحالیکه مسو آ راببازوی خود داشت گفت *« من از 
داوری که میگوئی چیری دستگیرم نمیشود . اما بدئیست که بینگام 
بارانپای دیگر باینجا ای تاببیثی ازاین دهکده و کشتزارهسا چه 
بر جای‌مانده است . ٩‏ نکاه لو ا و وکر بسوی‌جنگل براه‌افتادند ۱ 

کر کک مادردریی آ ناء ازمیان کودالی که در ان پنهان شده 
دود» برخاستومو کلی باو گفت :از وس اینان برووهمه کاو 
آواز ده » تادوستان بدانند که‌این‌دوتن بابدسلامت براه‌خودروند .» 

صدای زوزة بلند کر کف که تااعماق استخوانپا راه مییافت در 
ايندم ازتارمکی در فضا طنین افکند وهو که شوهر مسوا را دید که 


14 


دهکدهر اجنگل کنید 
ازترس برجای خشك‌شده‌قصد گر یز بدرون‌کلبه رادارد ۰ ازایشوفریاد 
شا واه یود تا کان شار ااناس :> 
و شوهرش رأبه يىش راند وک شب آندورا بلعیده در 
شکم خود حای داد ۰ دراین دم‌با گرا وکا بای مو گلی بریاخاست 
وازهوای شادی خش ونسیم دلموازشب سرمست بود. مو کلی‌باو گفت 
» برادران خا کستری در کیا هستند ؟ من میخواهم که امشب کسی از 
آدمیان‌ازدرو از#دهکده بیرون‌نرود.»با گرا که‌چشمان‌زردودرخشانش 
در تار مکی چون‌دو شعلهسوزان مىدر خشید گفت:«با نپا کاری‌نداشته‌باش 
| کرقصدتواینست کفازا دمیان کسی ت‌ون‌تروه من‌آین کار رابه‌تنپاگی 
انجام‌خواهم‌داد. ‏ دمی کیست که بار ای‌سرپیچی از فرمان‌هر اد اشته‌باشد؟ 
من سر اسر عصر امروز» ۱ ن مردان را درجنگل ازاشسوی‌یاً نسوراندم ٤‏ 
چنانکه گر کہا کل آهوان رامی‌رانند.من‌باکرا هستم » باکرا! بنگر 
که سابه‌ام بار ای فرارازدست مراندارد ه EEE‏ ای‌فر زند آ دمی.» 
ودرایندم پلنگی سياه بأتن نسر و هند ور کش بجابکی بك گر به» در 
تاریکی به وامیجستو بی‌صداو آ رام رن قرارمییکرفت ٤‏ باردیگر 
میجهید وباینجهٌ خودشکارخیالی رادرهوا از هم میدرید واز سرعت 
ضر به های دی در پی‌او 1 بمائندچوبی که دی ډددور سر بگردائند ¢ 


صشری کو مت سك 4 درآ ندم پلنگ سیاه بار دیگر گفت 2 نك 


140 


جل 
بنگرای فرزندآدمی به‌با گرا که‌با اکر ب خودم‌تواندسرتراسانند 
سر وزغی‌ازجای بر کند . نيك بنکر !¢ 

مو گلی‌خشمناد از کستاخی با گراءبلپجه مردان دهکده براو 
نهيب زد : «پس برای‌چها یستاده‌ای‌چرا برمن‌حمله‌نمیکنی »٩‏ 

شنیدن صدای آدمی» بلنگ درقده‌را بحال‌خود باز گردانید و 
یکباره بجای ابستاد . مو کلی بادید گات ی که از خشم بس تندشده‌بود, 
خیره درچشمان پلنگگ نگ ست 1 بآنگونه که صبح آ نروز سرادران 
خا کر روتنک پسته وا تپارا بر جای و یش شانده بوو.یکاهراق 
خبره و تند مو کلی‌چشمان کستاخ گتار | که خوی در ند گی از نها 
نمابان بودیزودی ملکوب ساخت واندكاندك سربیائین افکند و آرام 
وفرمانبردار گشت وزبان سرخ او بروی پاهای مو گلی قرار گرفت . 

م وگل ی که سر ویشت باگرارا نوازش میداد گفت : 2 برادر » 
برادر!آ رام پاش کا خی کیان را 
آماده شکار میسازد ٩.‏ با گرا درهمان حال که سر ی داشت هسته 
گفت : 12 ری برادرء» گناه ازشب است . بوی شکار مرا سرمس ت کردو 
ازخود ببخود ساخت . > دراین وقت ازدهکدة هندوان ».بوی آ دمیان 
وچارپابان وحیوانات دییگر باوزش سیم بدانسوی می آ مد وشامهٌ نان 
راا کنده میساخت . به‌مشام‌جانزران جنگل این‌بوی‌هاه چون شراب 
به مذاق آدمیان » مطبوع است . 


۱۹۹ 


دهکدهر احنگل کنید 


موگلی درأین‌حال همچنان سروپشت پلنگهرابادست نوازش 
میداد واومانند کریةٌ بز رگف سیاهی که و کنان | شن بخاری لمیده 
باشد,چشمان خمار خودرانيم بسته‌داشتو آ رام وخاموش‌بود .سرانجام 
با گرا گفت : «ای برآدر » توهم از ماهستی وهم نیستی ¢ اماهر چه هستی 
من ترا دوست دارم ,€ 

مو کل ی که گوش سداهای درون دهکده داشت گفته پلنگف را 
نشنيدو گفت :«هو ! هو ! اینك‌بژودی افسانه‌ها و دروغهای پیر هرد 
بیابان خواهدرسید و آنان بوی کلبه خواهند شتافت تامردو زن‌رابا 
بش دس بوت ۀ گل سرخ کشانند .نگاەچوندركلبەرابگشايند دام را 
ار راا کار حسالیکه باردیگر درخشش 
چشمانش بحای آ مده بو د گفت : «نه ,یراد !1 نان مرایجایآن هرد و 
زن دردرون کلبه خواهند بافت واز ترس بکلبه‌های خویش خواهند 
تاوا هة را کک ا 

مو گلی‌خنده کنا ن گفت : «راست میگو ئی» امامواظب خود باش.» 

درادن‌دم هر دو بيشت کلبهمسو] آ مد ندو با گرا بثرمی از بنجره 
یدرون خز ود ودر آن لحظه که درویسترقرارمی کرفت گفت :2 اه ! 

س شکسته‌ای که مرااززندان بادشاه اود هور رها ساخت سو کمن 
TT‏ .« وم وکلی صدای کسیختن 


کا ای ار ر و رواک و کرت 


۹Y 


جنگل 
« نخجیرت بلیکی باد برادر » من همین جادر انتظار سرا نجام کارخواهم 
ماند » زیرا دوست‌ندارم که آدمیان راباردسگریبيتم .» 

در اینوقت‌صدای‌هلهلهٌمردما دور سگوش‌میرسد که‌هر لحظه نز د یکت 
م مسر فان فرتااهای دوش اش وله او رن و گر ان 
که در وس آ نان بداسوی می آ مداد آ شکار | ششنده شد که ا : 
« کنون بآ نان خواهیم | موخت که چکونه با ید جادو گری کنند! کلبه 
رامرسرشان باتش خواهیم کشید . نهءنه ! ابتدااز آ نها باداغ ودرفش 
اقرار واعتراف خواهیم گرفت » آنگاه با چوب هایآ تشین برسرشان 
خواهیم کوفت . > در آ نحال مردم با چوب وچماق و دشنه‌ها یآ خته » 
بدر کلبه رسیدهآ نراازجای بر کندند . در يك لحظه برتومشعلها درون 
کلبه راروشن ساخت وپاهای سياه پلنگه‌وتن بز ر که ونیرومند او » 
چون اهریمنی که ز دوز گر بخته باشدبروی‌بستردرمیان اطاق‌نمودار 
شد . در مك لحظه‌صف مقدم مردم که با سٿا نه کله رسیده بودند درهم 
شکست ودرپس آن › پلنگک سیاه سربزر کے خودرااز جای‌بلند کرد 
وبخمیازه دهان فراخ خودرا ازهم گشود ودندان‌های تیز وبرانش‌در 
دوسوی آرواره ها درخشیدن گرفت . زبان سرخ او از روی دندانها 
سرون پر ید وکلوی فراخ‌وی که صدها بر کوهی وآ هو ازآن بڀائين 
رفتهبودچوندھانۀچاھىتار بكو دهشتنالد آشکارشد .1 نکاه آ رواره‌ها 


۰ بر آهد وصدای مهم خوردن دندانها تکوش همه رسد‎ et: 


۱4۸ 


دهکدهر اجنگل کنید 

با گر اهنوز بدرستی از جای‌بر نخاسته بود که صفهای‌هر دم‌دهکده 
در يك چشم هم زدن درهم شکستو لحظه‌ای بعدصدای‌فر باد ونالهٌ آ نان 
که مت را در زیریا نپاده سوی خانه های خویش مق 
سراسر دهکده را فرا گرفت . در ایندم با گرا چون شبحی ازپنجره 
به سرون خز نده ووز از کلی جای کر فته دود . 

مو گلی خنده کنان گفت :« کمان ندارم که تاصبح‌فرداء کسی 
از آنان بارای یرون امدن ازخانهً خوش را داشته باشد .» 

صدای جعبه‌های بزر کف گندم وصندوقها؛ که مردم دهکده از 
ترس دریشت درهای کلب خویش مینهادند» هنوز بگوش میرسیید . و 
هه کی توا کر ها یی نایم تفش 

و کل توور ا وک ی انها کته وار فت وبا گرا کف 
«برادرمواظب | دمیان باش تاچه‌میکنند .» 

شب گذشت وروز آمدومو گلی همچنان درخواب‌بود. نیمروز 
نیز سیری شد واتدك اند شامگاه فرارسیده بود که وی سرازسنگف 
برداشت وبا گرارادر کنارخوددید که يك‌بز کوهی فربه‌راشکار کردهو 
و 

رن تاچشم کشود > باگراگفت : «مادر تو بوسیلة لاشخوار 
پیام فرستاده‌بود که‌آن مردوزن سامت به‌خانهنوار! رسیده‌اند .وی 


خندان وشادان ازحای برخاست و خوراك خورده آ ب‌نوشید و درسید 1 


سس ۱۹۰ 


اتخ دم دهکده درچه حالند ٩‏ 

با گرا پاسخ داد :«تازمانی که خورشید بالاآمد» آنها هيچيك 
از کبه ها سرون ثیامدند . درآ ندم ناشتا خورده باز بدرون کلبه ها 
دو بدند .۲ 

ھ2 کلی در‌سید یاهیچ ترادر آ نسوید یدند 4« 

با گرا گفت : «بامدادان که در کناردروازه در ميان خا کستر 
غلت زده | واز میخواندم» ممکن است مرادیده باشند. | کنون‌برادر؛ 
برخیز تامانند روزهای‌پیشین بشکار پردازیم و آدمیان را فراموش 
کنیم . بالو کندوهای عسل تازه‌ای‌جسته و برای‌تو آماده ساخته‌است. 
کو اور و کاو درا ھی کنر ترا کا ا رار هد 

مو گلی گفت:«|ما کار هنوزپابان‌نیافته‌است . بمن‌بگو ی که‌هاتی 
فیل‌بزر کک‌امشب در کدام سوی جنگل است ؟» 

باگرا پاسخ‌داد : «چه کسی‌مبداند ؟ ات کف نا هاتی‌چکار؟» 

موگلی گفت : « از تومیخواهم بپیش هاتی رفته باو بگوئی تابا 
فرزندان خود بنزد من آ ید . ٩‏ 

با گرا گفتا «چگو نه چنین چیزی مسر است ! کن فراموش 


ل 
باوفرمان دهد . ee‏ 1 هاتی سم دز رگث جنگل را سوآموخت ۰ 
مکر استادی اورا برخود از باد برده‌ای C$‏ 
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دهکدهر اجنگّل کنید 
م وکل ی كفت :۰ انك من وازء یکی میدانم که هرابر هاتی 
فرمانروا ساخته است . باو بر گوی کهمو کلی ترا وفرزندانت را منزد 
خود میخواندز ورا که کشتزارهای «بهاراتیو کر ادرز یر بی‌سپرده‌ای > 
نا گرا که چندبار حمله راتکرارمی کرددر جستجوی‌هاتی رفت 
وباخودمی‌گفت :کر ان فرزند ا دمی فيل بزر گرا فرمان خوددر 
آورد » بمانئد انس ت که من‌ماه‌را از آسمان بزی آورده باشم .۲ و 
م و کلی‌باچاقوی‌خودبازی کنان‌می‌اندهشید که این‌داستان رااز بولدئو 
شنیده‌است . نقشه او سیارساده بود ؛ اوتاآن دم که خون‌مسوا را بر 
زخمهاش روان‌دید » هر گز بوی خون آدمی بمشامش نرسیده‌بود او 
معنی‌مپر ومحبت رابخوبی درمییافت ومسوآرادوست میداشت‌و بر آن 
بود که انتقام زخمهای اوراازمدم دهکده با زستاند . وازاین‌روی‌بود 
کهمیکوشیدفیل بز رکشر ابفرمان خویش‌در آوردو از اودر کرفتن انتقام 
باری جود . 
در آن‌دم با گرا بکنارهاتی رسیده پیام مو گلی را د رگوش او 
گفت فیل‌بزر که‌نا گپان‌چنان | راموفرمانبر‌دارشد که با گراازحیرت 
بجای فروماند وآنگاه درپس‌هاتی که بسو تک رو ان وه 
بود براه افتاد . فرزندان هاتی نیز باو یوستندو با گرا ازرفتار هاتی 
سلظان کل ترو درشسافت که‌شر بفرمان د دک وا ا 
ا فا چان هیر ق واف ود 
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جنگل 
وبا تحال بکنارم و کلی رسیدند . فیل دز رگ بافرژ ندانش» با 
ادب‌وفرو تنی‌تمام»بمو گلی«شکار بخس» گفتندووی‌در هماتحال که‌بروی 
زعین | رهیده نوت بیآنکه سر بردارد پاسخ کفت . 
زمانی فراره هاتی وفرزندانش در پىش مو کی پامپا میکردند 
وسرفرود | وروت تا آنکه و یسوی ا ا وس ا 
ر وکردهگفت :« من انك برای توداستان فیل زورمند و خر دهندی 
13 بازمیگوبم‌تابدانی که روز کار بس درازپیش رها فیل ذر 
دام ی که آدمیان نه اده بودن د گرفتار ا مد وازنیزه‌هایآ تان که‌در آن 
دام‌نهاده بودند»ازمیان دو گوش‌تابالای گردن » وی کزان رواشت 
در این دم »> ورتومپتابں خط سفیدی را که جای زخم بود ر کتف‌هاتی 
که تا کنا رگوش اوامتدادداشت نمابان میساخت . و موکلی افزود : 
نیس( فمل‌خردهند › بندهای گرانی که آدمیان دردست ویای او 
نپاده :ودند تست وار شان ا نانک ف .انگاه چون زخمپاش 
بپبود بافت باسه فرزند خود بکشتزارهای | نان که درفاصله‌ای سار 
دور» دربهاراتپوربود هجوم ورد » واینهمه‌بسی بار انهاپیش ازاین‌بود. 
اینك‌با ز کوءای‌هاتی» که آ نگاء‌بر آن کشتز ارهاو آدهیان‌چه گذشت.» 
هاتی‌همجنان بافرو تنی‌پاسخ‌داد : «من وفرزندانم آن کشتزارها 
راز بربی سیردمو باد ندا نهای‌خودشخم زدم .> 


«آ ومان راچه کرد ید $ 


دهکدهر اجنگل کنید 


2 نپا از آن‌جایرفتند.» 

«برخانه‌هاشان چه گذشت » 

« سقف‌ها را برزهین آوردیم و دیوارها را بروی هم‌افکندیم ۴ 

«دیکر جه شد ۲٩‏ 

روم پمج ده‌راو بران‌ساختیمو چون بك باران‌بر آ نها کذشت» 
درختان ازهرسو و شاشر ان زمین‌هارا در ود فرو 
برد.! ات بجایآآن‌دهکده‌ها؛ بان اندازه که من‌در دو شب راه بهیمایم» 
ازخاور سا ختر؛و باندازة سەشب ازشمال تخوت جک فا اه انب 
واشهمهرا من‌وفرزندانم بکینه حولی برا دمبان رو اداشتيم ۰ اماتوای 
فرزندآ دمی ¢ این اسراررا که بار آن‌های بیایی ودرازبر ا نها کذشتهو 
ازع راان درشتان: ابو کل کاو است از کا 

مو گلی کفت ۶ ۳( ازیکی‌از ا دمیان شیدم آفردن سر تو باد 
هاتی که فيك انتقام گرفتی ۹ انك برای بار دوم این کاررا فیکوتر انجام 
خواهی داد ¢ زهراکه فر زان آ وهی دراین کار راهنمای تو خواهدبود ۰ 

من آزمردم دهکده‌ای که نزو مك جنگل است ببزارم 1 زرا 

که نان‌تتیل و پیکار»و بیر حم‌هستند ۰ آنان‌درماند گان رابجای‌باوری 
ازیای می‌افکنند و کشتاررا تزا کت بلکه برای ود کرش 
انحام مند‌همد ۰ آنان‌فرزندان خودرا ميان بوت کل‌سرخ مسوزانندو 
میگداز ند وانرامن بشم خودد بدهام از شروی رواندارم که چين 
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جنگل 
موجودات پلیدی در کنارجنگل باقی‌بمانند . » 

یکی ازفرزندان هاتی»در حالیکه بارقهٌخشماز چشمان کوچكث 
سرخ رنگش‌جستن میکرد » بوته‌ای‌ازعلف راباخرطوم‌ازجای کش 
وک وخاك ۲" نرا درهوا پرا کنده ساخته‌بسوئی‌افکند مو کلی گفت: 
« من لیسیدن استخوانهای آدمیان رادوست ندارم. شیرخان را کشتمو 
| کنون پوست اوبرسنکگ تیه‌انجمن درحال پوسیدن است و شکم من 
همجنان خالی‌است . ای‌هاتی ! من از تومیخواهم که آن‌دهکده را نیز 
جنگل کنی‌تاباراند یگ رامریاز خانه‌های ا ن بر جای‌نگذارد؛تامنو بالو 
وبا گرادر کنار خان برهمن‌بروی‌درختان بنشینیم» و گوزنها از استخر 
ميان دهکده آب بنوشند » ودانه‌های درشت‌بار ان‌جای پای1" دمبان را 
برای همیشه از آن زمین بزداید . آری‌هاتی ! من‌ازتو میخواهم که 
دنه زا ول کی :گن 

با گرا آرام برخودلرزید زیرامیدانس تکه چنین کاری فقط از 
ف ای رعا بایان ونم توبات آف بر ستاو 
و گوشهای پهن وبز ر گے خویش‌را تکانی داده گفت : « اما ء ما با 
آنها جنک دارم و وبرآن ساختن دهکده ای بی نکه خشم من 
فا ی شده باشد کاری مس دشواراست ۳ 

م وکللی گفت : « کرازان ی گوزنان وهمةٌ جانوران گیاحخوار 
را مکشتزارهای دهکده روانه‌سازوازآن پس آدمیان دهکده‌را ترك 
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دهکدهر اجنگل کنید 

خواهند کفتو نو بت کار توف اخواهدر سید ۱ دهکدهر اجنگل کن‌هاتی» 
حنگل !» 

هان ی گفت : «در بپاراتیور › اها و دندانپاو خرطوم من‌از خون 
آدمیان سرخ‌رنگه بود » امامن باردیگرشنیدن بوی‌خون آدمیان‌را 
دوست ندارم C.‏ 

مو کیکفت : « آری » من نیز دوست ندارم . اما فپاز نیرا که 
آزروی مهر بمن‌شیرداده‌بود زخمی کردند و کشتن اورامیخواستند از 
بهر آ نکه بمن‌باری کرده‌بود . بوی‌خون گرم آن‌زن که ازز خمهایش 
روان بود » هنوزهم بینی‌مررامیسوزاندو تا ن زمان که سبزمودرختان 
سرسبزرادر آن‌دهکده‌تبویم »ان بوی‌خون ارشامه من زایل تقو اه 
وکا کل کم ان ماع ول 6۶ 

هاتی کفت :2ه ! حایز خم پشت من نیز چنین‌هیسو خت تا نکه 
سبزه‌ها ودرختان ازمبان‌خانه‌های بپاراتیورسر بسرون کشیدند وبوی 
آنهاسوزش زخم‌مرا ازمیان برد . | کنون‌درد ترا دریافتم وجنگ تو 
جنگه‌من است . دهکده‌راجنگل خواهم کرد .> 

مو کلی از خشم ونفرت برخودمیلرز ید وهنوزخودرا باز نیافته 
نود گهپیاون رکد وا کرابا کا ای رو مهت کو کل یهوو ته 
آنگاه دوی‌نزد «لث شده گفت : «یقفس شکستدای که مراازز ندان‌رها 
ساخت سو گند که‌تراباان کودك برهنهٌبینوا که در تبه‌انحمن‌درمیان 
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جنگل 
کله گر گان بروی زمین نشسته بود وباشنها ببازی میپرداخت ؛ فرق 
بسیار هی بینم . توهمانی که‌منترا از چنکت کر کان رهائی‌دادم‌امااينك 
سلطان جنگل‌توهستی» ای‌فرزند آ دمی ۱ درروزهای‌سری که‌دندانهای 
من و بالو از دهانمان‌می‌افتد»‌مار !ازمر گی نجات‌بده » ای‌سلطان‌جنگل.» 
وسرخود رابپای م و کلی‌نهاد . 

اندیشۀ اینکه‌روزی با گرا وبالوپیرو ناتوان وینوا شوند و در 
بختکلسسآرهتهانتههو کل راد کر کون داخت ,اند کر ودند 
اه شش رین اغا کو هاش وان ووا قاو 
آ تحال‌خودرا باستخر آب سرد رسانیده در میان آن‌جپید و باب تنی 
پرداخت تاحالش بجاا مد . ۱ 

هاتی وفرزندانش هریك بیکسورفتند ودرچپارسوی جنگل‌از 
شمال وجنوب و خاورو باختر جنگل, تادوروزراه پیمودند . سپس يك 
هفته تمام‌باً رامی بخوردن وخواییدن برداختند . ودر یادان ده‌روز ‏ 
اک نقهمید که از کحاو چک نه مکیار ۰ خی کل خر رسمد كەد ر 
انتپای جک ودر تارفلا ندر اڭ ورازخوراك فراوان وتازه 
برای گیاهخواران وجوددارد»و این خبرر اخفاش ولاشخوار ازهرسوئی 
کو جنگلیان خواندند . 

ا و و 
گوزنان بجنیش در آمدند وطوفانی‌ازهرسوی روبدره نهاد و در شب 
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س دهکده‌راجنگل کنید 


بازدهم حلفه‌ای‌بزر کهازجانوران کل كە محہط بده لوتر 
هوک وم زا شون تسم انگشتری درمیان گرفت . 

گیاهشواران درصف مقدم‌جای‌داشتند و گوشتشواران سراس 
همه دترا ا بودند . دراین‌میان» هاتیو فرزندانش هربك‌ازسوئی 
درآمدند وون کردبادغ ریت رن سوی کشترارهای دهکدهتاخته 
قرار کاهمای دیدبانی آ دمیان را بايك بورش درهم شکستند .ا نکاه 
گرازها و کوزنها و کاومیشها فرارسیدند,و کشتزارهای سرسبز گندم 
وجو و ذرت وپنبه وهر چه در آنجا بود تا اولین پر تو سپیده دم که 
کیاهخواران‌در ا فجابودقد چنان‌ازمبان رفت که‌اثری‌جزمشتی زمین 
بابر زوس ان از نها مر جای نماند . 

وو » دهکده نشینان که سراسر شب راازهجوم وتاراج 
هزاران جانور » تا صبح درکلبه‌های‌خویش بر خود لرزیده بودند » از 
کشترارهای‌خودجزو برانه‌ای‌بر جای تدیدند » و چون‌چارپابان رابرای 
ا و و بای سک کی کباییی گرا 
گرفتار آمد . شبانگاه باردیگر حمل جانوران آغاز شد وتا پامداد 
صدای تعرء ا نها خواب و آرام‌ازمیدم دهکده باز گرفت هاتی‌در آن 
شب اثبارلةٌ دهکدهرا وبران ساخت و آ خرن روز هامید وابسروی 
تست ینار در و شهار کرای عاو رش بسن سوه 


مردم‌وحشت زدءدهکده بدوربرهمن گرد آ هدند وازاو باری خواستند. 
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جنگل 
درهمن گفت کهخدای جنگل بر آ نان ششک شده‌وجانوران‌رافرمان 
بوبران کر دن دهکده داده‌است وچاره‌ای جز ترك کفتن | تجا نیست . 

ترك گفتن خانه‌و آشرانه برای‌هردام‌وددی کاری شک بت 
تاچه‌ر سدباً دمی که‌خودر ااز آ نان برترمیشمارد . ازمردم‌دهکده» آ نان 
کفزن و کو و ند شه زوو ر ارو نکر اند ه کدرا در شتی کذاخته 
سوی خانهیوارا رهسیار شدند » گرا ئىزروزى چندسر کردا و 
هرشب نعرة جانوران رادر کذاردیوارهای‌نیمه‌خراب دهکدهتا بامداد 
بگاه میشنود ندو بر خودمیلر ژ یدند . تاا ین که‌موسم بار ان‌ر سیدو قط رات 
درشت سیل ا عا از درون سقف سای نیمه وران برسی آنپا ربختن 
کرفت . ناچارزنان و کودکان ومردانی که بجای مانده‌بووند از آ سا 
رون آمده‌پرای آخرین‌بارنگاهی تر اة درن خود که‌سالیان 
دراز درا نجا زیسته بودند افکنده راه را درییش گرفتند . 

هنوز آ خرن بازماند گان‌دهکده ؛ افسرده وبینواو کرسنه»در 
حالیکه خودرا بەرلاسپا محیده دودند » چندان از ان خود دور 
نشده بودند که صدای قرو ربختن د وار و سقف کلبه‌ها را شنیده رو 
در گردانیدندونا کیان چپارفل ژندەرا دیدند که درمبان کوچه‌های 
باریك دهکده رقصی‌چنان هراسناك آغازنهاده اند که از دیدن آن 
موبرتن آدمی راست میشد. پیا از چپ وراست٬تعره‌زنان‏ باخرطومو 
سر و پاهای‌چون‌ستون‌پولادین‌خود. بر بامها ود يوار هاوسقفها میکوفتنه 
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ده ده‌راجنگل کنید 

وباهرحمله خانه‌ایر ابو برانه ایمىدل مساختند . 

براستی هرربورش هاتی دیواری بزر گے راچنان باًسانی‌ازجای 
میکند که‌دست کو دک یکل نو شکفته‌ایر ااز کلین در کد ودرسس اسر 
جنگل هیچ تیروئی‌را بارای‌ابستاد گی دربرابر آن نبود . 

هردیواری وهرسقفی که‌فرومیر بخت؛درچند لحظه بزیر باران 
سبلا سای گر م» تبه‌ای‌از کل ارم همشد و آن‌نیزاندگ اندك شسته شده 
ازمیان میرفت . 

دراین حال مو گلی بروی آخرین دبوار دهکده که ماننں 
کاوهسشی‌خسته. سخت‌برحای فر ومانده بودنشسته بود وباران‌شانه‌های 
عر بان اورامی‌شست و باخودمیگفت: «یسش از آ نکه فصل باران بایان 
بابد» شاخه‌هایمو وحشی و در ختان‌خودروساس این ناحیه رادرمیان 
خواهد کرفت و جنگل دهکده‌رادرشکمفروخواهد برد.» آنگاه برای 
شرن یار نکاکی سوق که منوا افده با زان کت :2 اذا 
مپر و محبت او را دادم وانتقامش را از مردم دهکده باز ستاندم . ٩‏ 

دراین دم‌هاتی‌چون دیوی مست › ازیس تیه‌های و بران بیرون 
هك وچون ا خرن دبواررا برجاید ید گفت :2 فرزندان » همه‌یامن 
بد وی آ شید ۰ سپس رو بمو کل موده نعره کشید :« اما در 
بپاراتهور خون آ دمیان سرایای مارارنگین ساخته‌بود .> 

سپس‌هررچهار ژ نده‌پیل‌سرهای پپنو بزر گت خود رابدیوارنهاده 
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جنگل 
بانیروثی که کوئ ی کوه را از جای بر میکند زد آن فشار آوردند : 
از ان ره که از هان دن که ها کا سای 
کوشخراش فرو ر بخت وی کل آلودفرورفت ۱ 

مأه بعدسیز وهای تاز هر وهمه إن زمینهار ایوشا ده دود تاه 
باران دیگ»جنگل فورسته‌بر | نجاسا دان کسترده بودچنانکه گوئی 
بای آدمی‌هر کز بدان‌جابکه فر‌سبده‌است ۱ در ] نحال‌مو گلی نا کت 


درجنکلہای دوردست :شکار بره آ هوان فر بهو تازه سال هبیرداختند. 


۳۰ 


فر ست شارات نگاه تر جمه ویر کتاب 


مجموعةٌ جوانان 


تام کتاب رار ترجھ 
۱ پل و وبرژینی برناردن دوسن‌پیر ‏ سعید نفیسی 
۴ دالین‌هود کارلا امن مسعو د رجب نیا 
۴ سفرهشتادروزه بدور دنیا زول ورن حبیب الله صحیحی 
۴ داستانهای منتخب کی‌دوموباسان فریده قرجه‌داغی 
۵ قصه‌های دوشنه آ لفوس دوده عظمی نفیسی 
۷ نامه‌هائیاز ۲ سیای من و د و کتر جمشید توللی 
۷ جزيرهة گنج اسشونسن هاجر آر بیت 
۸۔ ۲ لبرت شووایتسر فاسمردال آذر رهنما 
4 بیست هز ار فر سنگب(جنده) ژولورن اروشیر نيك پور 
۰ ]رزوهای بز رک چارلز دمک فرح‌دواچی 
۱- قصه‌های لافو نتن لافوتن تفریج 
۳ جزيرة مرجان بلنتین عباس یمینی شر یف 
۴-بیست هز ار فر سنگ (جلدم) ژول ورن ار وشیر نيك پور 
۴ فرز ند ر بوده شده استیونسن ابو الفضل‌میر بهاء 
۵-هفت داستان سل فر یده قر جه د اغی 
۷ لور نادون اسمیت منوچهرروحانی 
۷ دختر مو نتز وما سررایدرها گرد هاچر تربیت 
۸- مسافرت بمر کززمین ژول ورن فر یدون وهمن 
۵ ناقوسها چاراز دیکنز ‏ پریدخت‌مروستی و پروان‌دارانی 


+ لیر سیاه استمونسن فریده قر جه داغی 


نام کتاب 


۱- بسری در سمر قند 

۳ مار ناشایدلن 

۳۳ من وخرك من 

۴ مسافرت به‌ماه 

۴۵ قهرمانان یو نان باستان 
۷- پسران‌شکارچی 

۷- کوانتن‌دوروارد 


اثر ترجمه 
جرج سیوا جلال عنایت 
لوئی‌همون بو طا لب صار می 
خوانرامون‌خیمنز باهره راسخ 
زول ورن ار دشیر ليك ڊور 
وراسمیرانو روحی ار باپ 
توماس هينر ید غلامر ضاعر ی 
سروالثر اسکات فر يده قرجه واغی 


مجموعهٌ نوجوانان 


۱ افسانه‌های شیربن 

۲ دز ارو نکشب (جدداول) 
« « 2 (جلددوم) 
۴ داستانهای ملل 

ه. عینك شیر 

-٩‏ افسانه‌های دلپذیر 
۷ فر انسوا کوژیشت 

۸ مامان کو چو لو 

۵ جان درجنگل 

۰ داستانهای بر گزیده 
۱- فندق شکن 

۴- گل ارغوانی 

۳ داستانهای جن وپری 
۴ امیل و کار آ اهان 
۵ کنشهای بالت 


E 


تلخص » » 


8 بر يجهر حکمت 
شارل و بل‌دراك 


اندرسن ار شیر نيك بو ر 
کنتس‌دوسکور ایرج پوربافر 
کولت‌ناست تگار روحانی 
جان بادن فر یده‌قرچه راغی 


اثر نو سن دگان‌خارجی محمد علی جمال‌زانه 


منصو رشر یف ز ند یه 


د کتر شمسا لملو لگ مصاحب 
د کتر شمسا لملو ك مصاحب 


2 


هوفمان حیدریو با قرز اده 
ازداستانهای‌روسی روحی‌ار باب 

کارل چاپك رستامصاحب 

اریخ کستنر ع.حیدریسع. با فرز اده 
استریت فیلد منصور عظیما 


محموعه اد پیات خار جی 


تام کتاب اثر ترجمه 
۱- و للم تل شیلر محمد علی‌جمال زاره 
۲- تر بستان و ایزوت ژوزف بدبه د کتر پرو ی حانلری 
۴ پدران وپسران تو رگنیف مهری آهی 
۴ بابا گوربو بال ال ارو ارد ژوزف 
۵ ابلیاد هومر سعید نفیسی 
٦‏ ا مشت کونه د کتر هوشیار 
۷ ترازدی قیصر شکسپیر فر تگیس شارمان 
۸- مانده‌های زمینی آندره‌ژید د کتررسیروس ژ کاء 
4 سه نمایشنامه سوفو کل محمد سعیدی 
۰ شوهر دلحواه اسکارو ایلد پرو یز مر ز بان 
١‏ اشعار ماتخب ویکتوره وکو نصر الله فلسقی 
۴ الکترا . سوفو کل محمد سعیدی 
۴-منتخب فر هنگ‌فلسفی ولتر فصر الله فلسفی 
۴- گر سنه کنوت‌هامسون دكەرغلامە‌لی سیار 
۲۰-۵ بیست‌استان پیراندلو د کتر زهرا خاناری 
دون کار لوس شیلر محمدعلی جمال‌زاده 
۷- چرم ساغری بالزاك م ۰۱۰ بهآذین 
۸- سرخ و سیاه استاتدال عظمی نفیسی 
۹- سفر نام الیور سویفت منوچهر اهیری 
۰- قهرمان عصرما لرمانتف مهری آهی 
0- راهزنان وتوطئۀ فیسکو ‏ شيار بوالحسن میکده 
۲ شاهزاده خانم بابل ور ناصح ناطق 


و و ۱۳۳ لومه اسکاروابلد محبد سعیدی 


نام کتاب 


۴ زن‌سی ساله 


ا 


بالزاك 


۵ - حیات مردان‌نامی (جلد اول) يلوقارك 


- دا.تانهای ادمنی 


۷- خسیس 


ازچها ر نو سنده 
مولیر 


جین‌آوستین 


۹ حیات مردان نامی (جلددو م) پلوتارك 


۰ اود سه 
۴١‏ هملت 


جهن 


شکسپیر 


۴ حیات مرذان نامی (جلدسوم) پلوتارك 


۳ مو ناو انا 
۴ هان 


مترلینگه 


اور پید 


۵ خانة عر وسك و اشیاح اسن 


۰ قربانی 
۸- گرگ بیان 
۹ دشمن ملت 


-۱١‏ بنج رساله 


۴ عیش بیری و دار دو ستی 


۴ حمهور 

E‏ چهار رساله 
٦‏ مکالمات 
۷- فن شعر 
۸-]زادی 


تا گور 
شکسپیر 
هر مان‌هسه 
ايبسن 
افلاطون 
ابن‌طفیل 
سسرون 
افلاطون 
افلاطون 
کنفوسیوی 
ارسطو 


استوارت‌میل 


ترجمه 

ارواری ژوزف 
رضا مشایخی 
هايكث کارا کاش 
محمد علی‌جدالزاده 
خانم ن کتر مصاحب 
رضا مشایختی 
سعید لفیسی 
مسعون فر زان 
رضامشا خی 
بدری‌وز ری 

محمد سعودی 
مهدی فر وغ 

ق گر گا ی 
مسعور فرزاد 
کیکاوس‌جها نداری 


س:.م.ع۰ جمال‌زاده 


د کدر محمو و صناعی 

یدیع الرمان فرو زا نقر 
محمد حجازی 

فواه روحانی 

د کدر محمو رصناعی 

کاظمز ادها بر | نشهر 

د کتر عبد | لحسین زر ین کوب 
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